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خدا اعمال كساني را كه كافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشـتند باطـل سـاخته اسـت.     

نـازل  اند و بدانچه بر محمد  اند و كارهاي شايسته كرده خدا گناه كساني را كه ايمان آورده

انـد از آنهـا زدود و    شـده ـ كـه آن حـق اسـت و از جانـب پروردگارشـان ـ ايمـان آورده         

  كارهايشان را به صلاح آورد.

و اين بدان سبب است كه كافران از باطل پيروي مي كردند و آنـان كـه ايمـان آوردنـد از     

مثـل  . خدا براي مردم ايـن چنـين   حقي كه از جانب پروردگارشان آمده بود پيروي كردند

  زند. مي
  سوره محمد 3تا  1آيات 
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و هر كه را خدا هدايت كند، هدايت شده است و هركه را گمراه سازد، جز خـداي بـراي   

هايشان رو به زمين است، كـور و لال   كه چهره او سرپرستي نيابي و در روز قيامت درحالي

ي آن فـرو نشـيند    كنيم و جهنم جايگاه آنهاسـت كـه هرچنـد شـعله     و كر محشورشان مي

   افزونيم. بيشترش مي

  اسراءسوره  97 هآي

  



 



 

  مقدمه
ي اين انقلاب  وجود آورد و در نتيجه اسلام با ظهور خود انقلابي جهاني به

ــاني  ــك جه ــاني، ي ــت و نتيجــه  جه ــازي صــورت گرف ــن  س ــايي اي ي نه

 در ظرف جغرافيايي تمدن اسلامي بود.» ملتّ اسلام«سازي، پيدايش  جهاني

له جبـال هيماليـا در آسـيا شـروع     ظرف جغرافيايي تمدن اسلامي از سلس

ي ايبري به سلسله جبال پيرنـه   جزيره شده و از طريق شمال آفريقا و شبه

  شود. در جنوب فرانسه منتهي مي

كشورهايي وجـود دارنـد    »ظرف جغرافيايي تمدن اسلامي«امروزه در 

و از طرف ديگر كشورهاي  پرتغالكه رسماً مسلمان نيستند، مانند اسپانيا و 

ي ديگري وجود دارند كه در ظرف جغرافيايي تمـدن اسـلامي قـرار    اسلام

ظـرف جغرافيـايي   «ندارند، مانند مالزي و اندونزي و مغولسـتان. ويژگـي   

  در آن است كه: »تمدن اسلامي

. در اولين موج گسترش اسـلام و نخسـتين مـوج انقـلاب جهـاني      1

ي نخست پيدايش اسلام صـورت گرفـت، ايـن ظـرف      اسلام كه در سده

  ي اسلامي درآمد.هاغرافيايي به تصرف انديشه و فرهنگ و نظام ارزشج
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» تمدن اسلامي ي گونه انسان«. در ظرف جغرافيايي تمدن اسلامي، 2

ي آميزش مردم از نژادهاي بزرگ بشري در ايـن   كند كه نتيجه زندگي مي

  ظرف جغرافيايي است. در شمال اين ظرف، نژاد سـفيد اروپـايي زنـدگي   

قد بلند، موي طلايي و چشـم آبـي و در جنـوب ايـن ظـرف،       كند، با مي

د و در     انسان سياه پوست آفريقايي، با قد بلند، پوست سـياه و مـوي مجعـ

  شرق آن، انسان زردپوست.

، قد متوسط و پوست گندمگون دارد و »ي تمدن اسلامي گونه انسان«

ر د» ظرف جغرافيايي تمدن اسلامي«ي آميزش نژادهاي مختلف در  نتيجه

ي انقلاب جهـاني اسـلام در    وسيله سازي است كه به نخستين موج جهاني

ي نخست هجري صورت گرفت و امروز نيز بـا انقـلاب صـنعتي و     سده

  ي انساني در حال گسترش است. ي بين نژادي اين گونههاافزايش آميزش

 »ظرف جغرافيايي تمـدن اسـلامي  «. تمام مفاخر تمدن اسـلامي از  3

هـا،   رسـته  هـا، ابـن   خلـدون  هـا، ابـن   حزم سيناها، ابن ابن نظير ؛اند برخاسته

هـا،   هـا، ابوريحـان بيرونـي    هـا، الازهـري   يونس ها، ابن نديم رشدها، ابن ابن

هـا،   هـا، ابـوالفرج   الحسـن المراكشـي   ها، ابـوعلي  نوبخت ابن ابوسهل فضل

هـا،   هـا، ابوالوفـاء البوزجـاني    منصـور الازهـري   هـا، ابـو   ابومعشر البلخـي 

هــا،  هــا، ادريســي عبــدالجليل اســجزي هــا، احمــدبن رازي ســليم  احمــدبن

هـا،   ها، بتـاني  ها، ايجي ها، زادالفروح الغاوسي ها، آلوسي ها، اصمعي مولوي

هـا،   هـا، جرجـاني   بـن قـره   هـا، ثابـت   ها، بيرجندي بهايي  ها، شيخ بلگرامي

هـا،   سهل نوبخت بن ها، حسن خضر خجندي ها، حامدبن ها، حافظ جوهري

هـا، ابـوبكر    هـا، خيرآبـادي   هـا، خـورازمي   هـا، خـازني   بـن اسـحاق   حنين

هـا،   هـا، سرخسـي   هـا، ذوزنـي   ها، زرقابي ها، زجاجي زكريا رازي محمدبن

هـا،   هـا، صـاعد اندلسـي    ها، سيالكوتي ها، سندبن علي ها، سهروردي يعدي
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بـن   بن اماجورهـا، علـي   ها، عبداالله ها، عضدالدين الايجي ها، طوسي طبري
هـا،   حـاتم نيريـزي   بـن  ها، فضل ها، فرغاني ها، فارابي ها، غزالي بيالاسطرلا

هـا،   ها، كلبـي  بن شيرازي ها، قطب الدين قزويني ها، نجم ي رومي زاده قاضي
هـا، محمـود    هـا، محمـدبن البوزجـاني    ابراهيم شـيرازي  ها، محمدبن كندي

، هـا  هـا، ميبـدي   ها، مقريزي ها، مسعودي ها، محمود انعلكي شكري آلوسي
هـا،   نصـيرالدين طوسـي    هـا، خواجـه   الدين دبيران الكـاتبي القزوينـي   نجم

هـا، و هـزاران    علـي قصـراني   بـن  هـا، يعقـوب   هـا، يـاقوت حمـوي    نظامي
شـناس، شـاعر، عـارف، فيلسـوف، شـيميدان و       رياضيدان، طبيب، سـتاره 

فيزيكدان ديگر از ظرف جغرافيايي تمدن اسـلامي از خجنـد، بدخشـان،    
، بخارا، شيراز، اصفهان، ري، بغداد و قاهره تـا مـراكش،   خوارزم، سمرقند

اند. اين مردان بزرگ سازندگان فرهنگ  برخاسته پرتغالالجزاير، اسپانيا و 
توان براساس ادبيات جغرافياي سياسي كنوني معرفي كرد.  اسلامي را نمي

توان گفت افغاني است يا ايراني؛ يا تاجيك است يا عرب؛  سينا را نمي ابن
دنيا آمد و مدتي در بخارا زندگي كـرد و در همـدان از دنيـا    ه و در بلخ با

رفت و تمام آثارش را به زبان عربي نوشت ولي او نه افغاني اسـت و نـه   
كه هم افغاني است و هم ايراني و هم عـرب   ايراني، و نه عرب؛ در حالي

هـا متعلـق بـه تمـامي كشـورهاي       ه واقعيت اين است كه اين چهـر  !است
آن واحد به چند كشور تعلق داشته باشند.  درتوانند  مي هستند و نمياسلا

سينا عرب، و مولوي ايراني ـ   ما اگر زبان را ملاك هويت آنها بگيريم، ابن
شود، چون زبان اين كشورها فارسي است. و اگر  افغاني و تاجيك و... مي

كـدام   هـيچ سينا و نه مولوي  نه ابن ،محل تولد را ملاك هويت آنها بگيريم
بلكه هر دو افغاني به حسـاب خواهنـد آمـد. و اگـر      ،ايراني نخواهند شد

سينا ايراني، و مولوي ترك خواهد  محل وفات را معيار هويت بگيريم، ابن
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بود، لذا بهتر است توجه كنـيم كـه ادبيـات سياسـي در دوران معاصـر از      
بعضي جهات با تزوير غرب و جغرافيـاي سياسـي، بـا شمشـير غـرب و      
مشخصاً جغرافياي سياسي در آسـياي مركـزي و خاورميانـه بـا شمشـير      

گونـه اصـالت تـاريخي     وجود آمده است و اصولاً هـيچ  به هاانگلوساكسون
» ظرف جغرافيايي تمدن اسلامي«آنچه از نظر تاريخي اصالت دارد  .ندارد

يي است كـه در  هاانسانبه ويژه  واست كه متعلق به تمام مسلمانان جهان 
  كنند. ف زندگي مياين ظر

، امـت اسـلام  از » ظرف جغرافيايي تمـدن اسـلامي  «امروز تاريخ، در 
تي با سرزمين و تاريخ و دين و خط و فرهنگ و نژاد و هويت مشترك ملّ

ي غرب، فاقد دولت مشترك است در  دليل سلطه تي كه بهساخته است، ملّ
 ـ   (و حداقل در پـنج سـده   هاكه براي قرن حالي ت ي نخسـت هجـري) دول

  مشترك هم داشته است.
اين ملتّ را با خنجـر تسـليحات و تبليغـات و تعليمـات اسـتعماري      

دهند تا به خود آيد و بداند كيست تا بتوانـد   اند و اجازه نمي پاره كرده پاره
  دست آورد. وسيله آگاهي از هويت خود، آزادي خود را به به

وسـيه (از  تـر از كشـور ر   ظرف جغرافيايي تمدن اسلامي البته كوچك
تر از هنـد   تر از چين (از نظر جمعيت) و يكدست چك نظر وسعت)، و كو

 ـ  ي شاخصه (از نظر اشتراكات مذهبي) است و با همه ت هايي كه يـك ملّ
  ناميم، واقعاً يك ملتّ است. مي» ت اسلامملّ«دارد و ما آن را 

ي تضـادهاي اجتمـاعي در ايـن     رو، درصدد است ريشه ي پيش نوشته
ها  شناسايي اين ريشه ترديد با ز نظر تاريخي رديابي كند؛ زيرا بيملتّ را ا

دست آوريم و از نـو   توانيم هويت خود را بشناسيم؛ وحدت خود را به مي
  ي اسلام را براي فرزندان اسلام بنيان نهيم. خانه
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ي فـرق   از درگاه خداوند بزرگ، بيداري اسلامي و هدايت الهي همـه 
ي  م و اميدواريم با بيداري امت اسلام، زمينهاسلامي را درخواست مي كني

عملي تجديد حيات تمدن اسلامي بـا دو شـعار بـزرگ عـدالت و آزادي     
بيني توحيدي به وجود آيد و مسـلمانان جهـان دسـت در     براساس جهان

  دست يكديگر فصل نويني در تاريخ بشر پديدار سازند. چنين باد.
  

  تهران، محمدحسن زورق

  1393آذرماه 



 



 

  انسان و عشق خدا .1
خاك را با عشـق خـدا صـميمانه آميختنـد و بـا آن، هنرمندانـه انسـان را        

ي  جـوي او را تراشـيدند و برفـراز دروازه    ساختند و تنديس روح حقيقت
هستي نشاندند و فرشتگان نشستند و بر او سجده كردند. فرشـتگان همـه   

او از خـاك  كنم.  من به او سجده نمي«سجده كردند مگر ابليس كه گفت: 
دانست آدم تنها از خاك نيسـت. او   كه نمي در حالي» 1است و من از آتش

  از عشق خدا نيز هست و سجده بر او، سجده بر عشق خدايي اوست.
***  

انسان از بعد نيازهاي زيستي يك حيوان اسـت، نـه چيـزي بيشـتر. ايـن      
ن، آب، جانور نيز مانند ساير جانوران نيازهاي زيستي دارد. او بـه اكسـيژ  

                                                      
بقره، آيه » برَ وكاَنَ منَ الكَْافرِينَوإِذْ قُلْنَا للمْلاَئكةَِ اسجدواْ لآدم فسَجدواْ إِلاَّ إِبليس أَبى واستكَْ. «1

رباز زد و و به فرشتگان گفتيم آدم را سجده كنيد. همه سجده كردنـد جـز ابلـيس، كـه س ـ    « 34
    .....»برتري جست و او از كافران بود 

يكنُ مـنَ  ولَقَد خَلَقْنَاكمُ ثمُ صورنَاكمُ ثمُ قُلْنَا للمْلآئكةَِ اسجدواْ لآدم فسَجدواْ إِلاَّ إِبليس لمَ «و نيز 
» ن نَّارٍ وخَلَقْتهَ من طينٍقاَلَ أَنَاْ خَيرٌ منهْ خَلَقْتَني م قاَلَ ما منَعك أَلاَّ تسَجد إِذْ أَمرْتكُ. الساجِدينَ 

گاه به فرشتگان گفتـيم آدم   آن .و ما شما را بيافريديم و صورت بخشيديم 11 -12اعراف، آيات 
را سجده كنيد. همه جز ابليس سجده كردند و ابليس در شمار آن سجده كننـدگان نبـود. خـدا    

به سجده فرمان داديم چه چيز تو را از آن بازداشت. گفت من از او بهترم، مرا  گفت وقتي تو را
  .»اي و او را از گل از آتش پديد آورده
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گيـرد،   غذا، امنيت، استراحت و توليدمثل محتاج است. چون مور دانه مـي 
آشامد، چـون   خورد، چون فيل مي گزيند، چون گاو مي چون مار لانه برمي

دود، چون ببـر   كشد، چون اسب مي كشد، چون خر بار مي نهنگ نفس مي
خوابـد، چـون كبـوتر پـر      آميزد، چون خرس مـي  درد، چون خوك مي مي
ي حيوانـات، نيازهـاي زيسـتي دارد. نيازهـاي      شد. او دقيقاً مثل همهك مي

پذيرند.  زيستي او با حيوانات ديگر مشترك است و نيازهاي زيستي سيري
و شكم و هيكـل و ترشـحات غـدد جنسـي خـود بـه         ي ريه اندازه  ما به

ــت، و    ــتراحت، امني ــه، اس ــاميدن، تغذي ــنفس، آش ــراي ت ــات لازم ب امكان
ي ايـن   ) و همـه .م (آنچنان كه همه جانوران نيز چنينندجفتگيري محتاجي

ي  احتياجات محـدود اسـت. پـس چـه چيـزي سرنوشـت مـا را از بقيـه        
ي نيروهاي فيزيكي و متافيزيكي [جز شـيطان]   حيوانات جدا كرده و همه

  آفرين ساخته است؟ استخدام ما درآورده و ما را تمدن را به
و آب و غـذا و اسـتراحت و    توجه به نيازهاي زيستي، نظير اكسـيژن 

در امـا  و حيوانـات مشـترك اسـت،     هاانسـان امنيت و توليدمثل، در ميـان  
تمايلات ديگري نظير ميل به قدرت، علم، عدالت، زيبايي، لطـف   هاانسان

شـود. البتـه    و خلاقيت وجود دارد كه نظير آنها در حيوانات مشاهده نمي
اي زيسـتي خـود اسـتفاده    و حيوانات از قدرت براي رفـع نيازه ـ  هاانسان
گذشـته از   هاانسانبا حيوانات در آنجاست كه  هاانسانكنند ولي تفاوت  مي

» زيستن خود«خواهند و گاه  رفع نيازهاي زيستي خود، خود قدرت را مي
ي  كننـد. همـه   اي كه به آن دارند، در راه قدرت فدا مـي  ي علاقه را با همه

انـد كـه اگـر تمـايلات      داده ي تاريخ بشر به اين حقيقـت شـهادت  هاجنگ
در راه تمايلات سرشتي خود  هاانسانست، هاانسانزيستي براي حفظ جان 

سپارند. كم نبودند عشاّقي كه در راه معشـوق ـ كـه او را زيبـايي      جان مي
اند و نيز كم  اند و حتي جان سپرده اند ـ جانفشاني كرده  مطلق تصور كرده
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انـد و يـا در راه    لم جانفشـاني كـرده  نبودند كساني كه در راه رسيدن به ع
ي هاانـد. ايـن حقـايق را تـاريخ هنـر و علـم و نهضـت        عدالت جان سپرده

اند. همچنين است ميـل بـه لطـف و     طلبانه به روشني شهادت داده عدالت
قرار  اند، انسان غالباً بي ي فرشتگان به انسان سجده كرده خلاقيت. اگر همه

كند. تمـايلات سرشـتي،    ود سجده ميو ناخودآگاه به تمايلات سرشتي خ
دو ويژگي اساسي دارند: نخست آنكه مختص انسان هسـتند و دوم آنكـه   

ناپذيرند. ما حد معيني از قدرت يا علم يا عـدالت يـا    اين تمايلات سيري
خواهيم. مـا يـا خودآگـاه و يـا غالبـاً       زيبايي يا لطف و يا خلاقيت را نمي

دالت مطلق، زيبـايي مطلـق، لطـف    ناخودآگاه قدرت مطلق، علم مطلق، ع
خواهيم. يعني ما ـ خودآگاه و يا ناخودآگـاه    مطلق و خلاقيت مطلق را مي

ي سياسـي،  هاخواهيم. ميـل بـه قـدرت مطلـق، انـواع قـدرت       ـ خدا را مي
فرهنگي، نظامي، اقتصادي را آفريده است. ميل به علم مطلق، انواع علـوم  

لق، حقوق و نهادهـاي قضـايي   وجود آورده است. ميل به عدالت مط را به
وجود آورده اسـت.   هنر را به ،را پديدار ساخته است. ميل به زيبايي مطلق

وجود آورده است. ميـل   ميل به لطف مطلق، روابط و نهادهاي لطيف را به
به خلاقيت مطلق، فناوري را پديدار ساخته، و عشق به خدا كه قـدرت و  

وجـود   مطلق است تمدن را به تعلم و عدالت و زيبايي و لطف و خلاقي
آورده است. البته خدا بسيط است و نه مركب. يعني همان قدرت مطلـق،  

تواند قدرت مطلق باشد با علم محدود و همان  زيرا نمي ؛علم مطلق است
توانـد عـدالت مطلـق     زيـرا نمـي   ؛قدرت و علم مطلق عدالت مطلق است

عـدالت مطلـق،   باشد. با علم و قدرت محدود و همان قـدرت و علـم و   
تواند زيبايي مطلق باشد، با عدالت و علـم و   زيرا نمي ؛زيبايي مطلق است

قدرت محدود و همان قدرت و علم و عدالت و زيبـايي و لطـف مطلـق    
 ـ  زيرا نمي ؛خلاقيت مطلق است ت مطلـق باشـد بـا لطـف و     توانـد خلاقي
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زيبايي و عدالت و علم و قدرت محدود. او حقيقت بسيطي است كـه مـا   
خوانيم ولي در عالم كثرت كه ما در آنيم و از  و را به اسامي تجلياتش ميا

توان علم داشت و عدالت نداشت و يا  ي آن محدوديت است، ميهاويژگي
عدالت داشت و قدرت نداشت و يا زيبايي داشت و علـم نداشـت و يـا    

ت نداشت.علم داشت و لطف نداشت و يا لطف داشت و خلاقي  
ي انسـاني معمـولاً قربـاني     دا كـه در جامعـه  آن صفت از صـفات خ ـ 

ي تمـايلات سرشـتي در    شود، صفت عدالت است و دليل آن مداخلـه  مي
عنوان مثال، براي حيوانات، لانه فقط لانه اسـت   تمايلات زيستي است. به

خواهنـد خانـه    وقتي مي هاانسانيعني محل تأمين امنيت و استراحت. ولي 
مايلات سرشـتي خـود در رفـع ايـن نيـاز      توانند از دخالت ت بسازند، نمي

اي بساز كـه   خانه« :گويد زيستي جلوگيري كنند. ميل به قدرت به آنها مي
تـر بهتـر.    المقدور نتوانند مثل آن را بسازند. هـر چـه بـزرگ    ديگران حتي

و ميل به زيبايي به » .اي بگذار بدانند تا چه حدي تو به قدرت دست يافته
هـاي جهـان باشـد و هـر      و بايـد زيبـاترين خانـه   ي ت خانه« گويد: آنها مي

اش يك اثر هنـري گرانقيمـت باشـد.     ديوارش تابلويي نفيس و هر گوشه
ت و ميل به خلاقي» .اي بايد همه بدانند تو تا چه حد به زيبايي دست يافته

ي تو از آخرين فنون و تجهيزات بايـد اسـتفاده    در خانه«گويد:  به آنها مي
دهي كه تا چه اندازه بـه فنـاوري و تجهيـزات دسـت      شود. تو بايد نشان

ي تو از آخرين علوم روز  در خانه« گويد: و ميل به علم به او مي» .اي يافته
بايد استفاده شود. تو بايد نشـان دهـي چـه حـد در ايـن مسـير كاميـاب        

براي همسـرت و فرزنـدانت بهتـرين    «گويد:  و ميل به لطف مي» .اي شده
ن. اين حق آنهاست كه از بهترين زنـدگي برخـوردار   امكانات را فراهم ك

  »  .شوند و بدانند كه تو به آنها به چه اندازه لطف داري
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خانمـان   ولي براي آنكه يك قصر ساخته شود بايد صدها خـانواده بـي  
چنـين   وجود آينـد. هـم   نشين به كوخ نشين، صدها گردند و در كنار هر كاخ

وان غذا فقط غذاست: مقداري گياه است در مورد ميل به غذا. براي يك حي
و يا گوشت كه با دستگاه گوارش حيوان سازگاري داشته باشد، ولي وقتي 

كنـد و بـه او    خواهد غذا بخـورد، ميـل بـه قـدرت دخالـت مـي       انسان مي
اي بگستر كه نمايشـگر قـدرتت باشـد. نشـان بـده كـه از        سفره« گويد: مي

و ميـل بـه زيبـايي بـه او     » .ريديگران كمتر نيستي، بلكه از آنان قدرتمنـدت 
و گـزينش غـذاها.    هـا و چيـنش ظرف  هادقت كن در تركيب رنگ« گويد: مي

 گويد: و ميل به علم به او مي» .ها باشد ي غذاي تو بايد زيباترين سفره سفره
بهتـرين  «گويـد:   و ميل به لطف بـه او مـي  » .گير از آخرين دانش روز بهره«

ات  شترين مقدار براي آنها كه در كنار سـفره و بي هاغذاها را با بهترين تركيب
 ـ  » .نشينند تدارك ببين تا لطـف تـو را ببيننـد    مي ت بـه او  و ميـل بـه خلاقي
» .ي نو، هر چه نوتر بهتـر هاغذاي جديد و ظروف جديد با طرح« گويد: مي

 ي شاهانه چيـده شـود.   ولي صدها سفره از نان بايد تهي شود تا يك سفره
گذرد هـزاران   از كنار يك سطل زباله در خيابان مي كه» پورشه«هر  يبه ازا

گردند و دقيقاً به همين دليل است  ي زباله به دنبال غذا ميهاگرسنه در سطل
ي تاريخ بشر است، آن هم به دليل مداخلات تمـايلات   كه عدالت، گمشده

اين است كـه انسـان    هاسرشتي در نيازهاي زيستي. كشف بزرگ ماترياليست
تـر و   است نه چيزي بيش از آن. فقط كمـي ذهـنش قـوي   فقط يك حيوان 

صـورت   خـدا بـه   كه اگر عشـق بـه   اش بيشتر است، در حالي ي هوشي بهره
مانـد   تمايلات سرشتي در انسان نبود انسان همان حيوان غارنشين باقي مي

كرد  ي عقلش جبران مي كه كمبود شاخ و نيش و چنگ و دمش را با اضافه
  رسيد.  آفريني نمي ي تمدن و هرگز به مرحله
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كنند، در  به اين كشف بزرگ افتخار هم مي هابا كمال تأسف، ماترياليست
ي ناخودآگاه تمايلات سرشـتي انسـان در    دليل مداخله دانند به كه نمي حالي

توانند مثل ساير حيوانات تعـادل زنـدگي غريـزي     اش نمي تمايلات زيستي
زننـد كـه از هـيچ     اياتي مـي خود را نيز حفظ كنند و به ناگزيز دست به جن

  آيد، مگر آنكه به خودآگاهي و خداآگاهي رسيده باشند. حيواني برنمي
را بـه خودآگـاهي و خـداآگاهي برسـانند.      هاانسـان اند تا  پيامبران آمده

فهمـد آن توانـاي    رسد زيـرا مـي   انسان خودآگاه و خداآگاه به آرامش مي
ود اسـت كيسـت و راه   داناي زيباي دادگر مهربان نوآفرين كه اصـل وج ـ 

  1رسيدن به او چيست.
صورت يك استعداد بـالقوّه در وجـود انسـان بـه      عشق به خداوند به

و زمين  هاامانت گذاشته شده است. آيا اين همان امانتي است كه به آسمان
و  2عرضه شد و آنها از پذيرفتن آن سرباز زدند و از آن ترسيدند هاو كوه

ــا پــذيرش آن وارد ايــن سرنوشــت  انســان ايــن امانــت را پــذيرفت و ب
  انگيز شد! شگفت

و فرازهـا و فرودهـا و    هاو بـدبختي  هاي خوشبختي راز سر به مهر همه
انگيـز اسـت.    و بعدها، همـين عشـق شـگفت    هاو قرب هاو شقاوت هاسعادت

اگـر بـه    ،رسد انسان به خوشبختي و فرازپويي و سعادت و قرب الهي مي
عشوقش را ببيند و بشناسد و بپرسـتد.  خودآگاهي و خداآگاهي برسد و م

رسـد،   و متقابلاً به بدبختي و فرودگرايي و شقاوت و دوري از خـدا مـي  

                                                      
تر در منبع زير بحث شده است: محمدحسـن زورق: دو   طور مبسوط . در مورد سرشت انسان به1

  . 46ـ  70، صص 1390تاريخ، جلد اول، چاپ اول، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران،  در حركت
وحملهَـا  إنَِّا عرضَنْاَ الأْمَانةََ علىَ السماوات والأْرَضِ والجْبِالِ فَـأبَينَ أنَ يحملنْهَـا وأشَْـفقَنَْ منهْـا     . «2

وههـا  ايـن امانـت را بـه آسـمانها و زمـين و ك     « )؛72(احزاب، آيه » إنَِّه كاَنَ ظلَوُما جهولاًالإْنِسانُ 
عرضه داشتيم، از تحمل آن سرباز زدند و از آن ترسيدند. انسان آن امانت را بر دوش گرفت كه 

  .»او ستمكار و نادان بود
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اگر به خودآگاهي و خداآگاهي نرسد و معشـوقش را نبينـد و نشناسـد و    
را كـه   هاجاي او خاك و خون و طـلا و تبـار و انـواع قـدرت     نپرستد و به

 هـاي خـود كنـد.    را فداي ساختهخود او هستند بپرستد و خود  يهآفريد
رسد آنچنان كـه آدم و   يا خود به خدا مي 1»اين دو پاي عاشق اندوهگين«

نوح و ابراهيم و موسي و عيسي و محمد و يا علي و فاطمـه و حسـن و   
حسين و يا ساير انبياء و يا اوصياء و اوليـاي الهـي رسـيدند؛ و يـا دچـار      

ن قدرت و علم و زيبايي و خواهد آ شود و مي خودبيني و خودخواهي مي
را در ظـرف كوچـك و محـدود مـاده      2عدالت و لطف و خلاقيت مطلق

ي همنوعان خود ستمگرانه تجاوز  مجسم كند و در اين راه به حقوق همه
  شود.   كند و همچون نمرود و نرون و فرعون و چنگيز و چرچيل مي مي

ا بـر  تمدن، كوشش ناخودآگاه انسان براي ساختن تصوير صورت خد
گل است، و اخلاق كوشش براي ساختن تصوير صـورت خـدا    يهصفح

صورت خـدا بـا چشـم دل انسـان      ي دل است و عرفان نگاه به بر صفحه
است و عشق ازلي و ابدي خواستن خدا با تمام وجـود خويشـتن اسـت.    

ي شناختن خداست، عشق خواستن خداسـت و آزادي بـدين    عقل وسيله
  3هيچ مانعي نبايد وجود داشته باشد.» اخد«معني است كه بين ما و 

                                                      
شـهر،    نگاه كنيد به: محمدحسن زورق: هفـت  .»اين چه تكفيري است« اي است از شعر بلند . قطعه1

  .159ـ 165، صص ، چاپ اول1387مجموعه شعر، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 
كبير خـدا   اسم براي خداوند متعال آمده است و در دعاي جوشن 170. در قرآن مجيد بيش از 2

شود ولي مـا در ايـن    خوانيم. بنابراين اسماء الهي محدود به اين شش اسم نمي را با هزار نام مي
ورت خودآگـاه و  ص ـ ايم كه عشق به آنها مستقيماً ـ چه به  بحث آن دسته از اسامي خدا را آورده

  شود. صورت ناخودآگاه و ظالمانه ـ موجب پيدايش تمدن مي عادلانه و چه به
مفهوم است. اين تعريف از آزادي كه بـه موجـب    كند كاملاً بي . تعريفي كه غرب از آزادي مي3

كند مشروط به آنكه به حقـوق جامعـه تجـاوز نكنـد      خواهد مي آن انسان آزاد است هر كار مي
ت. زيرا انسان خود بخشي از جامعه است و ظلم به خود، ظلـم در حـق بخشـي از    معني اس بي

نظير پدري، مادري، برادري، خـواهري،   ؛جامعه است و هر فرد در جامعه نقشهاي متعددي دارد
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خداست و اسامي خدا هـر يـك، نـام يكـي از      1 ي صفات خدا شناسه
شناسـيم و   طور كه ما يكديگر را به صورتمان مـي  صفات خداست. همان

شناسـيم. پـس    ي ماست، خـدا را هـم بـه صـفاتش مـي      صورتمان شناسه
ه نگـاه كنـيم   توانيم بگوييم صفات خدا صورت خداست. به هر جا ك ـ مي

بينيم، يعني قدرت و علم و عدالت و زيبايي و لطف و  صورت خدا را مي
شود مگر صورت او، يعني  و همه چيز نابود مي 2بينيم خلاقيت خدا را مي

پذيرد قدرت و علم و  پذيرند و آنچه زوال نمي هاي او زوال ي آفريده همه
كه صفات خـدا   دانيم عدالت و زيبايي و لطف و خلاقيت و... اوست. مي

عشق به صـفات الهـي در    3عين ذات اوست و او بسيط است و جاويدان.
انسان يك استعداد بالقوه و ناخودآگاه است كه بايـد بالفعـل و خودآگـاه    
شود. مانند ميل به غذا در نوزاد كه امري غريزي است. كودك به غذا ميل 

ر، خـاك  جـاي شـير مـاد    دارد ولي از غذا آگاهي ندارد و ممكن است بـه 
تـدريج بـزرگ شـود و از     درد بگيرد و خونريزي كنـد تـا بـه    بخورد و دل

ي وجودي دستگاه گـوارش آگـاهي يابـد و از غـذاي مناسـب آن،       فلسفه
دست آورد و خوب بخورد و خوب بنوشد و چابـك   اطلاعات لازم را به

  و رشيد و توانا شود.

                                                                                                        
ريـزد و بـه حقـوق     ي اين نقشها فرو مـي  عنوان مثال خودكشي كند همه همسري و ... او اگر به

  شود. سهم هستند تجاوز مي كه در آن نقشها ذي كساني
كه رسانه اسم آلت از مصدر رسانيدن و مالـه   . شناسه، اسم آلت از مصدر شناختن است چنان1

  اسم آلت از مصدر ماليدن است.  
2» .يملع عاسو ّإنَِّ الله ّالله هجو َلُّواْ فثَمُا توَنمَفأَي ِغرْبْالمشرْقُِ وْالم ّلهل؛ مشرق و مغرب 115(بقره، » و(

  از آن خداست. پس به هر جاي كه روي كنيد همانجا رو به خداست. خدا فراخ رحمت و داناست.  
3» .   ه » ترُجْعـونَ  ولَا تَدع مع اللَّه إِلَها آخرََ لَا إِلهَ إِلَّا هو كلُُّ شيَء هالك إِلَّا وجهه لـَه الحْكـْم وإِلَيـ

يـزي نـابود   چخداي يكتاي ديگري را مخوان. هيچ خدايي جز او نيسـت. هـر    )؛88(القصص، 
  شدني است مگر ذات او. فرمان، فرمان اوست و همه به او باز گردانيده شويد.



   25/     انتظار تاريخ
 

اترياليست ي تاريخ بارها خاك خورده و م طفل بشريت نيز در گهواره
دردهــاي ســنگيني گرفتــه و    و پوزيتيويســت و ســكولار شــده و دل  

ي جهـان بـر سـر تسـخير     هـا ي جنگ ي شديد كرده است. همههاخونريزي
ي جهـان،  هاخاك و مواهب آن بوده است و حداقل يك طرف تمام جنگ

انـد. هنـوز دل تـاريخ از خـاطره      آگـاه بـوده   ي ناخودآگاه و ناخـدا هاانسان
ي بزرگـي كـه كـرده    هـا لرزد و از تجسم خونريزي آن ميي بزرگ هادرددل

ي هــاي بزرگــي نظيــر جنگهــاي شــود. خــونريز اســت دچــار كــابوس مــي
ي امـراي سـكولار بـه انقـلاب مردمـي       ي شـبكه  ي اروپا، حملـه  ساله سي

سوزي در شـبه   ي مسلمان ي جهاني اول و دوم و يا خاطرههافرانسه، جنگ
طـور كـه    ي بالكـان. همـان   جزيره كشي در شبه ي ايبري و مسلمان جزيره

رساند و او را از خوردن خاك و خون و يا  مادر شير را به دهان نوزاد مي
را بـه انسـان   » شير وحـي «، »مادر نبوت«دارد،  هر خوردني مسموم باز مي

پرستي و پرستش هر مسموم ديگر  پرستي و خون نوشانده و او را از خاك
بـاك كـه هـم نـادان      بازيگوشِ بـي  بازداشته است و از اين طفل تيزهوشِ

است و هم ستمكار، پرستاري كرده و كوشيده است او را خودآگاه كند تا 
يي كه براي قدرت و دانش و علم و عدالت و لطف و هاقراري بداند راز بي

كـه پاسـخ   » او«كند چيست، و او را خداآگاه كنـد تـا بدانـد     ت ميخلاقي
با مهرباني گهواره تـاريخ را  ي سرشتي اوست كيست. مادر نبوت هاپرسش

به حركت درآورده و براي بشريت مادري كرده و كوشيده است تا بـه او  
بگويد راز تمايل ذاتي انسان به وجود مطلق چيسـت و آن وجـود مطلـق    

و تمايل ذاتي دارد و  1كيست و چرا نسبت به او و صفاتش علم حضوري
ق سـوزان، مشـعل   چرا بايد با علم حصولي نيز به او برسـد تـا ايـن عش ـ   

                                                      
ي معلـم و كـلاس نـداريم     . علم حضوري علمي است كه براي شناختن آن احتياج به واسـطه 1

  مانند علم ما به وجودمان.
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اش. و با اين نـور بـه    سوز هستي فروزان زندگيش شود و نه آتش خانمان
فـروزد، در آتـش جاويـدان     و نه با آتشي كـه برمـي   1آن نور مطلق برسد

ي خودآگاه و هاي خودآگاه و خداآگاه، تمدنهاانسان 2غضبش گرفتار شود.
ي هـا فرهنگي خودآگـاه و خـداآگاه،   هاآورند و تمدن وجود مي خداآگاه به

ــي  ــداآگاهي را م ــاهي و خ ــازند و فرهنگ خودآگ ــاس ــاهي و ه ي خودآگ
ي  پرورنـد. ايـن چرخـه    ي خودآگـاه و خـداآگاه مـي   هاانسـان خداآگاهي، 

ي بـزرگ  هاانسـان ي خودآگـاه و خـداآگاه،   هاسعادت است. بنابراين تمدن
انـد و از   سازند كه به خودآگاهي و خداآگاهي هر چـه بيشـتر رسـيده    مي

رها و آزاد شده و آگاهانه و آزادانه پيام فطرت الهي خود  اسارت شهوات
ي هاانسـان انـد. ولـي    اند و آن نور ازلي و ابـدي را لبيـك گفتـه    را پذيرفته

سـازند و   ي ناخودآگـاه و ناخـداآگاه مـي   هاناخودآگاه و ناخداآگاه، تمـدن 
ي ناخودآگاه و ناخداآگاه، فرهنگ ناخودآگـاهي و ناخـداآگاهي را   هاتمدن

ي  ي ناخودآگـاهي و ناخـداآگاهي بـا توسـعه    هـا دهند و فرهنگ ميتوسعه 
آورنـد كـه    وجـود مـي   تـر را بـه   تر و ناخـداآگاه  ي ناخودآگاههاانسانخود، 

                                                      
سَّمَاواَتِ وَالْأَرْضِ مَثلَُ نُورِهِ کمَشِکَْاةٍ فِیهَا مصِْباَحٌ المْصِْـباَحُ فِـي زجُاَجـَةٍ الزُّجاَجـَةُ     اللَّهُ نُورُ ال. «1

ا یضُِـيءُ وَلَـوْ لـَمْ    کَأَنَّهَا کَوْکبٌَ دُرِّيٌّ یُوقَدُ منِ شجَرََةٍ مُّبَارَکةٍَ زَیْتُونةٍِ لَّا شرَْقِیَّةٍ وَلَا غرَْبِیَّةٍ یکََادُ زَیْتُهَ
بکِـُلِّ شَـيْءٍ    تمَسْسَهُْ نَارٌ نُّورٌ عَلىَ نُورٍ یَهْديِ اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یشََاءُ وَیضَرْبُِ اللَّهُ الْأَمْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ

دانـي اسـت كـه در آن     )؛ خدا نور آسمان و زمين است. مثلَِ نور او چون چـراغ 35(نور، » عَلیِمٌ
اي درخشنده. از روغن درخت  اي و آن آبگينه چون ستاره گينهچراغي باشد و آن چراغ درون آب

پربركت زيتون كه نه خاوري است و نه باختري افروخته باشد روغنش روشني بخشد هر چنـد  
آتش بدان نرسيده باشد. نوري افزون بر نور ديگر. خدا هر كس را كـه بخواهـد بـدان نـور راه     

  ر هر چيزي آگاه است.  آورد زيرا ب نمايد و براي مردم مثلها مي مي
غُوتُ اللهُّ وَليُِّ الَّذِینَ آمَنُواْ یخُرْجُِهمُ مِّنَ الظُّلمَُاتِ إِلَـى النُّـوُرِ وَالَّـذِینَ کَفـَرُواْ أَوْلِیَـآؤُهمُُ الطَّـا      « .2

)؛ خـدا  257(بقـره،  » یخُرْجُِونَهمُ مِّنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلمَُاتِ أُوْلَئکَِ أصَحَْابُ النَّارِ همُْ فِیهَـا خَالِـدُونَ  
برد. ولي آنها كه كافر شدند طاغوت يـاور   ياور مؤمنان است. ايشان را از تاريكيها به روشني مي

  كشد. اينان جهنميانند و همواره در آن خواهند بود. آنهاست كه آنها را از روشني به تاريكيها مي
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شمارد بلكـه آن را تنهـا معنـي و     اطاعت از شهوات را نه تنها اسارت نمي
شناسـد و در ايـن راه از برافـروختن هـر آتـش       ي زندگي خود مـي  ثمره

شود مانند نـرون و يـا    كند و حتي حاضر مي ودداري نميسوزي خ خانمان
آيزنهاور يك شهر را به آتش بكشد تا بيشتر از زندگي خود لذت ببـرد و  

ي قـديم تـا   هـا كوب سازد؛ از قلعه ي خود آثار بزرگ ميهاافروزي براي آتش
  ي شقاوت است. ي اتمي جديد. و اين چرخههابمب

سـازند كـه    ي بـزرگ مـي  اهانسـان ي خودآگاه و خـداآگاه  هاآري تمدن
ي هاقدرتمنــد و دانشــمند و عــادل و زيبــا و لطيــف و نوآورنــد و تمــدن

ي  سازند كه غالبـاً در جهـت سـلطه    ناخودآگاه و ناخداآگاه آثار بزرگ مي
هـاي سـعادت و    آيند. در ادامه دو نمودار چرخه آنها بر ديگران به كار مي

 شوند: شقاوت ارائه مي

  
  
  
  
  
  

    
  
  

  

  ي سعادت . چرخه1ي  رهنمودار شما

 هاي خودآگاه و خداآگاهانسان

 ي سعادتچرخه

 ي نهايينتيجه

 هاي بزرگپيدايش انسان

 يننظير اسماعيل و حس

 ي توسعه

فرهنگ 

 خودآگاهي

 و

 خداآگاهي

هاي تمدن

 خودآگاه 

 و

 آگاهخدا 
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ي بزرگ صفت عدالت است. يعني همان صـفت  هاانسانترين ويژگي  مهم
شـود و   ي تاريخ بشر است در وجود آنان يافت مـي  و خصوصيتي كه گمشده

امانشان با ظلم و طاغوت است. آنهـا بـه    ي بي طبيعتاً دومين ويژگي آنها مبارزه
دليل  كنند كه به پذير نگاه نمي عنوان اقشار آسيب اقشار محروم و مستضعفين به

داننـد كـه مستضـعفين قربانيـان      اند. آنها مـي  پذير شده ضعف خودشان آسيب
انـد. وجـود عـدالت در شخصـيت و رفتـار چنـين        ي اجتماعي ظالمانههانظام
گويي صادقانه به نداي وجدانشـان   دليل تقوا و خداجويي و پاسخ  يي بههاانسان

  1زي نهايي را به آنها وعده داده است.است و خدا عاقبت نيك و پيرو
آورنـد،   وجود مي ي سعادت را به ي خودآگاه و خداآگاه چرخههاانساناگر 

سـازند و   ي شـقاوت را پايـدار مـي    ي ناخودآگاه و ناخداآگاه چرخـه هاانسان

 ي ناخودآگاه و ناخداآگاه پيدايش آثار مادي بزرگ است.  هاي تمدن ثمره
  

  

 
 
 
 
  

  

  

  

  
  ي شقاوت . چرخه2ي  ارهنمودار شم

                                                      
نتَ تَعْلمَُهَا أنَتَ وَلاَ قَوْمکَُ مِـن قَبـْلِ هَـذَا فَاصْـبرِْ إنَِّ     تِلکَْ منِْ أَنبَاء الْغَیبِْ نُوحِیهَا إِلَیکَْ مَا کُ. «1

كنيم پيش از اين نـه   )؛ اينها از خبرهاي غيب است كه بر تو وحي مي49(هود،  »الْعَاقِبةََ لِلمُْتَّقِینَ
  دانستي و نه قومت. پس صبر كن زيرا عاقبت نيك از آن پرهيزگاران است. تو آنها را مي

 خداآگاهناخودآگاه و ناهاي انسان

 شقاوتي چرخه

 ي نهايينتيجه

 بزرگ آثارپيدايش 

 اهرام ثلاثه و بمب اتمينظير 

 ي توسعه

فرهنگ 

 خودآگاهينا

 و

 خداآگاهينا

هاي تمدن

 خودآگاه نا

 و

 آگاهخدانا



   29/     انتظار تاريخ
 

ي خودآگـاه و  هاانسـان آگـاه از پـرورش    ي ناخودآگاه و ناخـدا هاتمدن
اي شود تا در مصرِ فرعون، موسايي پديـدار   خداآگاه عاجزند. مگر معجزه

شود و فرعون و فرهنگ فرعوني را در نيل غضب الهي غرق كند. امـروز  
بسـازد تـا بـا آن     تواند هواپيماهاي نظامي بدون خلبان نيز تمدن غرب مي

نشينان يمن و سومالي  نشينان پشتونستان افغانستان و پاكستان و كوخ كوخ
عام كند ولي از پرورش يك علي كه نه، يـك فاطمـه كـه     و سودان را قتل

تواند   الحسين كه نه يك سكينه نيز نمي ابن نه، يك حسين كه نه، يك علي
اي بـه بزرگـي    اراده بپرورد؛ دختر خردسالي كه روحي به وسعت كربلا و

كشد تا  عاشورا دارد و در فضايي به فرصت تاريخ، زمين را در آغوش مي
بذر خودآگـاهي و خـداآگاهي را در آن بيفشـاند و آن بـذر را بـا اشـك       
ديدگان اندوهبار خودش و خون بـرادرانش آبيـاري كنـد و هنگـامي كـه      

زادي پدرش براي شهادت در راه خـدا ـ كـه شـهادت در راه آگـاهي و آ     
رود؛ با استقامتي كه از تصـور آن تـن    مردم است ـ به سوي قتلگاهش مي 

  كند كه: افتد، روي به پدر مي تقدير به لرزه مي
يالـت فـرود آي و    پدر! اي سوار زخمي ميدان عشق، از اسب خونين«

ام بنشين و ايستادگي مرا ببين و مرا در  به روي زمين كه من بر آن ايستاده
ات را بـراي هميشـه زيـر زبـان      س. بگذار طعـم بوسـه  آغوش بگير و ببو

نشيند و در چشم دخترش  مي و آيد و پدر فرود مي» خاطراتم داشته باشم
بيند كه در آن آرزوهاي دشمنان بشـريت   دريايي از توكل و گذشت را مي

بوسد و با خود طعم بوسـه   گيرد و مي شود و او را در آغوش مي غرق مي
بـرد كـه تـا ابـديت آن را فرامـوش       بهشـت مـي  ي دخترش را به  بر گونه

خواهد زيـر گلـويش    ي وداع با خواهرش كه مي نخواهد كرد. و در لحظه
خواهر، مرا در نماز شب « كند كه: را به وصيت مادرش ببوسد وصيت مي

  »از دعايت فراموش مكن!
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تـر از آننـد كـه چنـين      ي ناخودآگاه و ناخداآگاه كوچـك هاآري تمدن
 ا پرورش دهند.ي بزرگي رهاانسان

***  

  . انسان، خدا و صلح2
به تكثر و در تكثر به اخـتلاف و در اخـتلاف بـه جنـگ     » خود«انسان در 

به وحدت و در وحـدت بـه توافـق و در توافـق بـه      » خدا«رسد و در  مي
ي  ي طبيعي خداپرستي، و جنگ نتيجه رسد. بنابراين صلح نتيجه صلح مي

 هايسـم اسـت. در ميـان ماترياليسـت    قهري خودپرستي، دنياپرستي و ماتريال
آيد پرهيز  وجود مي آيد و آنچه به عنوان صلح به وجود نمي هرگز صلح به

از جنگ است و نه صلح. در صلح همدلي و يگانگي وجود دارد ولـي در  
  شرايط پرهيز از جنگ الزاماً همدلي و يگانگي وجود ندارد.

و » ي خـود  رهعشـي «و » ي خـود  خـانواده «و» خـود «وقتي كه به پرسـتش  
خود و  به گرفتار مي شويم، خود» حزب خود«و » ت خودملّ«و » ي خود قبيله«

شويم و در بسياري از مواقـع در مقابـل آنهـا     خواهي نخواهي از بقيه جدا مي
انديشـيم،   گذشتگي به خدا مي كه در كمال از خود گيريم. ولي هنگامي قرار مي
شـويم و بـا آنهـا     نند متحد مـي خوا ي خودهايي كه خداي خود را مي با همه

به سوي » خودهاي خود«گرديم و اساساً سير وجودي ما حركت از  يگانه مي
» خـداي خـود  «است و در اين حركت است كه رستگاران بـه  » خداي خود«

كـه مظهـر اتصـال از عـالم كثـرت بـه عـالم        » حوض كوثر«رسند و وارد  مي
نوشند  فزاي آن ميبخش و هشياري شوند و از شراب مستي وحدت است مي

ي آن يك خود  سوزند كه هر هيمه و تبهكاران در آتش سوزان و دردناكي مي
 ـ«، »حـزب خـود  «، »ي خود قبيله«، »نفس خود«است:  حركـت  «، »ت خـود ملّ

  و... .» منافع خود» «خود
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گرايـي و دقيقـاً يـك حركـت      گرايي شكل جديد قبيلـه  امروزه، حزب
اي بـراي   عنـوان وسـيله   از حزب بـه ارتجاعي است مگر آنكه كسي واقعاً 

خدمت به راه خدا ـ كه راه مردم است ـ استفاده كند نه براي خدمت بـه    
ي طبيعي زنـدگي اجتمـاعي    منافع خود و گروه خود. بنابراين صلح نتيجه

ي طبيعـي زنـدگي    ي خودآگاه و خـداآگاه اسـت؛ و جنـگ نتيجـه    هاانسان
ي هاانسـان اآگاه اسـت.  ي ناخودآگـاه و ناخـد  هاانسـان گروهي و اجتماعي 

دانند كه ميل آنها بـه قـدرت و علـم و عـدالت و      خودآگاه و خداآگاه مي
داننـد   ويـژه مـي   ت مطلق، ميل به خداست. آنها بهزيبايي و لطف و خلاقي
طـور كـه حيـات     ي زندگي ملكوتي ماست، همـان  حيات زميني ما مقدمه

د كه انسان مسئول دانن ي زندگي زميني ما بوده است و مي جنيني ما مقدمه
است كه خود را بر اساس الگوي صفات و اخلاق خدايي بسازد و شـرط  

ي خـود و در   چنين ساختني برقراري عدالت در وجود خود و در جامعـه 
شوند. آنهـا   گونه است كه مردان الهي ساخته مي ين جهان خود است. و بد

  توانمند و دانشمند و دادگر و زيبا و مهربان و نوآفرينند.  
ي مردان خدايي است و اگر مديريت جامعه  عدالت، آرمان اصلي همه

دست چنين مردانـي باشـد آنهـا مسـئوليت اساسـي خـود را برقـراري         در
ي خـدايي  هاي ارزش عدالت خواهند دانست چون با برقراري عدالت همه

تمـام مفاسـد ظلـم اسـت و      داننـد مـادرِ   گردد. آنها مي نيز به جامعه برمي
دنياسـت   1ي آن، ظلم اقتصادي است. بر سر اين جيفـه  هآشكارترين چهر

درنـد   كشند و مي گردند و زوزه مي كه دنياپرستان مثل سگ به گرد آن مي
  رسند. خورند و هرگز به آرامش نمي برند و مي و مي

                                                      
  .امام علي» نيا جيفه و طالبها كلابالد. «1
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عنوان يك انسان خودآگاه و خداآگاه بـه   توانمندي و توانايي انسان به
ي غريزي است. هر جا كـه  هاكشش معني توانايي در مديريت هيجانات و

كشد او قبل از هر حركتـي از   غريزه، عضوي از اعضاي او را به سويي مي
پرسد آيا اين حركت عادلانه است؟ آنگـاه آن حركـت را انجـام      خود مي

آيا اين نگاه عادلانه است؟ و باعـث  «انديشد كه:  دهد. او هر لحظه مي مي
آيـا ايـن سـخن عادلانـه     » «؟دتخريب امروز و يا فرداي كسي نخواهد ش

آيـا  » «؟است و باعث تغيير سرنوشت كسي به سوي تباهي نخواهـد شـد  
آيا » «؟گرفتن اين پول عادلانه است و باعث محروميت كسي نخواهد شد

ي زندگي اداري و  گرفتن اين پست عادلانه است و باعث تضعيف چرخه
  و...» اجتماعي و سياسي و اقتصادي جامعه نخواهد شد؟

نشمندي در فرآيند خودآگاهي و خداآگاهي به معني توجه به تمـام  دا
هاي خدا در عـالم وجـود اسـت. از نظـر يـك انسـان خودآگـاه و         نشانه

گيرند و در مقابل هـم   خداآگاه، علوم مادي و الهي از يكديگر فاصله نمي
صورت كه اگر به سوي علوم مادي بروي از خـدا   بندند به اين  صف نمي

اي از  ي خدا نيست و مگر هر آفريده نشـانه  آفريده» ماده« دور شوي. مگر
ــر    ــت و مگ ــود نيس ــدگار خ ــده«آفري ــي آفري ــوي  » شناس ــه س ــي ب راه

نيست و مگر خدا خـودش در قـرآنش ايـن راه را بـه     » آفريدگارشناسي«
  1گشايد؟ روي ما نمي

بنابراين دانشمند خودآگـاه و خـداآگاه تنهـا متخصـص علـم كـلام و       
بلند ساير علوم ـ كه اگر علم باشند همه نورند ـ نيسـت.    توجه به مقام  بي

او كتاب تكوين و كتاب تشريع را در پيش روي خود گشوده است و هر 

                                                      
. وَإِلَـى الجِْبَـالِ کَیْـفَ نصُِـبتَْ    . وَإِلىَ السَّمَاء کَیفَْ رُفِعتَْ. أَفَلَا ینَظرُوُنَ إِلىَ الْإِبلِِ کَیفَْ خُلِقتَْ. «1

  .20تا  17سوره غاشيه آيات » وَإِلىَ الْأَرْضِ کَیفَْ سطُحِتَْ
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ي عظمت خدا در  گويد و با مشاهده خواند و ستايش خدا را مي دو را مي
  افتد. ي تجليات شكوهمندش به حيرت مي همه

***  
تنها زيبايي دل و روح نيسـت ـ    و زيبايي براي انسان خودآگاه و خداآگاه

جاسـت. انسـان    انـد ـ كـه زيبـايي در همـه چيـز و در همـه        كه آنها اصل
ي هـا خودآگاه و خداآگاه ـ مرد يا زن ـ تارك دنيايي نيست كـه فقـط رنگ    

ها دور از مردم دنيا زندگي كنـد و مـوي سـر     انگيز بپوشد و در ويرانه غم
توانـد درازتـر   د تا هرچـه مـي  خود را از ته بتراشد و ريش خود را بگذار

شود. انسان خودآگاه و خداآگاه در پي زيبايي است؛ هم در جـان و دل و  
  هم در آب و گل.

***  
و عدالت در نگاه انسان خودآگاه و خـداآگاه بـه معنـي رعايـت قـانون ـ       

ي حقوق  ي همه صرفاً ـ نيست كه به معني رعايت حق است و سرچشمه 
ي  ا عاشق خود آفريد به مـا حـق داد همـه   خداست. خدا هنگامي كه ما ر

صفات او را جستجو كنيم و وقتي كه جسم ما را آفريد به ما اين حـق را  
حق اسـتفاده از   هاانسان ي  داد كه نيازهاي آن را برطرف كنيم. بنابراين همه

هواي پاك، حق استفاده از غذاي كافي، حق اسـتفاده از مسـكن مناسـب،    
منـدي از نهادهـاي    آمـوزش، حـق بهـره   حق ازدواج، حـق تربيـت، حـق    

كننده قضايي، حق برخورداري از روابط لطيف و نهادهاي لطيـف   حمايت
  و حق نوآوري دارند.

قانون بايد در خدمت حق باشد و نه حق در خـدمت قـانون. حقـوق    
انسان را خدا به انسـان داده اسـت، چـه حقـوق زيسـتي و چـه حقـوق        

انسان به سوي خـدا ـ كـه حـق     سرشتي؛ و حقوق انساني هستند كه سير 
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سـازند. هـر قـانوني كـه از حقـوق انسـان        پذير مي مطلق است ـ را امكان 
حمايت كند محترم است و اگر در مقابل حقوق انسان قرار داشـته باشـد   

  قانون بايد كنار گذاشته شود نه حقوق انسان.
معني رعايـت قـانون باشـد و قانونگـذاري هـم در       اگر عدالت تنها به

طبقات فرادست؛ مستضعفين زمين محكـوم خواهنـد بـود كـه تـا       اختيار
قيامت پاسدار زنجيرهايي باشند كه به دست و پاي آنها بسته شده اسـت.  

ي خودآگـاه و خـداآگاه اسـت.    هاانسـان لطف و مهرورزي ويژگي ديگـر  
ي خودآگاه و خـداآگاه در عشـق بـه خـدا ـ گـاه ـ آنچنـان ذوب         هاانسان
كننـد و   اني در راه خدا را با دل جان پيـدا مـي  شوند كه آمادگي جانفش مي

گذرنـد.   ي هسـتي خـود مـي    روند كه از همـه  در اين راه تا آنجا پيش مي
انگيز حسـين در كـربلا كـه او و يـارانش و خانـدانش       جانفشاني شگفت

شان همه شهيد شدند و  جمعي خود را فداي راه خدا كردند و مردان دسته
ه خدا را ـ كه راه رهايي مـردم اسـت ـ بـه      شان همه اسير شدند تا را زنان

تـرين   هاسـت؛ اگرچـه عـالي    بگشايند يكي از نمونـه  هاو خلق هاروي نسل
ي مهـروزي بـه    ي مهروزي به خدا و خلق اوست، ولي تنهـا نمونـه   نمونه

  هاي مردم نيست. خدا و كوشش براي رهايي توده
***  

 ـ وگرا و نوانـديش  و بالأخره انسان خودآگاه و خداآگاه خلاق و نوآور و ن
وجـه انسـان سـنتي بـه      است و ابداً دچار جمود و ركود نيست و به هيچ

ي  شناختي آن نيست، هر چند اصولاً مقيـد بـه رعايـت همـه     معني جامعه
سنن الهي است كه از زبان پيامبر او به بشـر ابـلاغ شـده اسـت. بنـابراين      

ري و بيـزار از  انسان خودآگاه و خداآگاه گريزان از زمان و فراري از فناو
عنوان يكـي   كند و از فناوري به تحول نيست. او همراه با زمان حركت مي
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جويد و اصولاً هـر   ي خدايي سود ميهااز مواهب الهي براي پيشبرد آرمان
لحظه در پي تغيير و تحول به نفع حركت در سير وجودي و شخصـي و  

  اجتماعي و جهاني به سوي خداست.
***  

برند و  يف و نادان، كه اتفاقاً دست به اسلحه هم ميي ضعهاانسانبنابراين 
شوند و در راه تحقق منافع ديگران دست به هـر جنـايتي    حمايت هم مي

ي  ورزند و بـا پيشـرفت و توسـعه    هاي مسلمان كينه مي زنند و با توده مي
ورزند، هر چند ريش دراز داشته باشـند و   مسلمانان مخالفت مي ي  جامعه

تـر و در هـر    هـاي طـولاني   اي از سـجده  پيشـاني نشـانه   زبان درازتر و بر
انگشت ده انگشتر عقيق هم داشته باشند دشمنان اسلامند نه دوسـتان آن  
و آنان را مسلمان ناميدن توهين به اسلام است و آنهـا را خادمـان اسـلام    

  خواندن اهانت به شعور بشريت است.
خودآگـاه  ناپـذير خـداجويي سرشـتي ولـي نا     ي اجتنـاب  جنگ نتيجه

اگــاه در ظــرف كوچــك جهــان مــادي اســت. آنهــا، آن  ي ناخــداهاانســان
كنند. و در پي وجود مطلق در  جستجو مي» محدود«را در اين » نامحدود«

ي  كران وجود مطلـق را در كـوزه   ميان موجودات محدودند و اقيانوس بي
بست و  جويند و در اين جستجو با بن ي خود مي كوچك حواس پنجگانه

را بـا امكانـات   » نامحـدود «خواهنـد آن   شـوند و مـي   رو مي وبهشكست ر
وجود آورند و آن را با چشم سر خود ببينند و لمس كننـد   محدود خود به

فرجـام، روي بـه جنـگ     و در تعارض با يكديگر در ايـن جسـتجوي بـي   
زنند. و براي ايجاد قدرتي هر چه بيشـتر،   آورند و دست به جنايت مي مي

تر، و تمـدني هـر چـه     اي هر چه بادوام تر، و سلطه گو دولتي هر چه بزر
گناهـان رنگـين و    تر روي زمين را و گيسوي زمان را به خون بـي  باشكوه
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كنند و اين همه جنگ و خـونريزي را بـه    فضا را با آه بينوايان سنگين مي
ي مرگبـار دو شـهر    كنند و براي اعلامِ وجود يك اسلحه تاريخ تحميل مي

كنند كه  كشند و تصور مي دمش ـ در يك لحظه به آتش مي را ـ با تمام مر 
  اند به قدرت مطلق نزديك شوند. توانسته

كم در يـك   كم، دو طرف دارد و هميشه دست هر جنگ هميشه، دست
 اند. ي ناخودآگاه و ناخداآگاه قرار گرفتههاانسانطرف 

***  

  . بعثت محمدي و صلح3
و آن را زير طاق تاريك  را برافروخت» خداآگاهي«محمد مشعل فروزان 

تاريخ انسان گرفت و پرچم توحيد را برافراشت. او از كوه نور فرود آمـد  
جـاري خودآگـاهي را بـه      تا روشنايي را به سپهر زندگي بشري، چشـمه 

ي هاي انساني و شكوفايي را بـه دشـت   ي فرهنگ و انديشه هاي تشنه جلگه
نساني عرضـه كنـد.   ي ا گسترده سرشت مردم ببخشد و صلح را به جامعه
  طبيعت توحيد، صلح است و طبيعت الحاد، جنگ.

شود  شود به خدا نزديك مي هاي او نزديك مي هر كه به محمد و آموزه
شـود و در   شود به صلح و سلامت نزديك مـي  و هر كه به خدا نزديك مي

شود و از عالم كثرت و تفرقه  خداپرستي با تمام خداآگاهان جهان متحد مي
  كند.  ه سوي عالم وحدت و اتحاد و صلح حركت ميو جنگ ب

صلح و جهاد در راه خدا براي برقراري عدالت همزاد همند. بنـابراين  
نـد و سـر    در گويند ولي شـكم زنـان حاملـه را مـي     كساني كه االله اكبر مي

كننـد و   دفاع را پـاره مـي   ي جوانان بي برند و سينه كودكان خردسال را مي
افتند، آنها تصـوير   جان يكديگر مي  جب زمين بهحتي براي گرفتن يك و

كامل و تمام قد الحادند، و مظهر روشن خودپرستي و جديـدترين روش  
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ي نظام جهاني الحادند، براي مبارزه با توحيد و خداپرسـتي. آنهـا    و شيوه
بينيم  انگيز نيست اگر مي دوستان خدا نيستند كه دشمنان خدايند و شگفت

لحـادي خلـق و پـرچم در افغانسـتان، در طالبـان      ديروز اعضاي احزاب ا
كـار    شدند و امروز اعضاي حـزب بعـث عـراق در داعـش بـه      جذب مي
شوند، چرا كه ماركسيسم و طالبانيسم در افغانستان و ناسـيونال   گرفته مي

انـد:   سوسياليسم عربي و داعشيسم در عراق، همه در خدمت يـك هـدف  
هـاي مسـلمان    داآگاهي تـوده جنگ با بيداري اسلامي و خودآگاهي و خ ـ

  عرب و عجم.
***  

تكثر، ويژگي ذاتي عالم كثرت است. در اين عالم قدرت، علم و عـدالت و  
توانند جدا از يكديگر و بـه دور از يكـديگر    ت ميزيبايي و لطف و خلاقي

وجود داشته باشند. يعني قدرت بدون عدالت يا علـم بـدون قـدرت و يـا     
يبايي بدون لطف. آن صفت از صـفات ربـوبي   ت بدون زيبايي و يا زخلاقي

شود صفت عدالت است، ولي در عالم  كه در عالم كثرت معمولاً قرباني مي
ت همه تجليـات  و لطف وخلاقي وحدت، قدرت و عدالت و علم و زيبايي

توانيم به خـدا   تر شويم، بهتر مي اند. ما هرچه به عدالت نزديك يك حقيقت
تـر   تـر شـويم بـه وحـدت نزديـك      نزديـك نزديك شويم و هر چه به خدا 

  رسيم. مي 1شويم و با يكديگر به وحدت حقيقي مي
اي كوچك از اقيانوس خداپرسـتان جهـان    شرط خدايي شدن و قطره

ي  ي خـود و در جامعـه   ي عدالت در وجود خود و در خانواده شدن اقامه
  خود و در جهان خود است.

                                                      
ري اسـت. وحـدت حقيقـي داشـتن نظـر مشـترك و       . وحدت حقيقي در مقابل وحدت اعتبا1

  وحدت اعتباري داشتن خطر مشترك است.
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الت ذاتـاً بـه معنـي    توسعه بدون عدالت يعني توليد طاغوت، ولي عد
ي لازم براي شكوفايي درخت بشريت در جلگه تاريخ اسـت.   ايجاد زمينه

يافتـه اسـت و انسـان سـتمگر دشـمن       كنـد توسـعه   انساني كه ظلم نمـي 
  شكوفايي خويش و ديگر ابناي بشريت است.

بنابراين ظلم و جنگ از يك سو، و عدل و صلح از سوي ديگـر لازم  
  و ملزوم يكديگرند.

عنـوان   انـد و صـادقانه بـه او ـ بـه      كه به محمد صميمانه ايمان آوردهآنها 
ورزنـد، قدرتمنـد و    دهـد ـ عشـق مـي     اي كه صفات خدا را نشـان مـي   آئينه

ي عـدل   انـد. آنهـا بـراي اقامـه     دانشمند و عـادل و زيبـا و لطيـف و خـلاق    
ورزنـد و از هـر    سـتيزند و بـه بشـريت عشـق مـي      خيزند و با ظلم مي برمي

گريزند. آنها كه تسليم حقيقت رسالت محمـد شـدند، سـرآغاز     ميستمگري 
ي حركـت جـوهري بشـريت بـه      اي هستند كه رودخانه يك جريان تاريخي

ي بلنـد  هـا اي كـه درخت  اند؛ رودخانه وجود آورده سوي سرمنزل مقصود را به
  طلبي را در تاريخ آبياري كرده است. خواهي و آزادي آگاهي

مـد شـدند، و نـه حقيقـت رسـالت او،      و آنها كه مجذوب قدرت مح
عـدالت و آزادي در تـاريخ    بنيـانكن اند كـه   سرآغاز يك جريان اجتماعي

  برد. است و جهان را به سوي ناخودآگاهي و ناخداآگاهي به پيش مي
امامت، نظام سياسـي متناسـب بـا جريـان نخسـت و سـلطنت، نظـام        

يكـديگر  سياسي متناسب بـا جريـان دوم اسـت و مـرز ايـن دو نظـام از       
امامت بدون عدالت امكان وجود  1شود. ي اصل عدالت ترسيم مي وسيله به

                                                      
ي مـردم در راه خـدا    . اَمام يعني جلو و امام يعني جلوتاز و پيشرو. امام كسي است كه از بقيه1

پيشتازتر است و از ديگران بيشتر صفات الهي را در خود متجلّـي سـاخته يعنـي از ديگـران در     
تر، و از نظر  تر، خلاق تر، لطيف خود قدرتمندتر و از ديگران دانشمندتر، عادل مديريت تمايلات

  روحي زيباتر است هر چند زيبايي ظاهر نيز يك ارزش است.
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ندارد و سلطنت همراه با عدالت معمـولاً بسـيار دشـوار و نـادر اسـت و      
شايد بايد گفت غيرممكن است چون اولـين حقـّي كـه سـلطان از مـردم      

  گيري است. كند حق تصميم مي غصب
ر ـ كـه صـميمانه بـه او ايمـان      آورندگان بـه پيـامب   آري نخستين ايمان

رساني را براي رساندن پيام خدا از زبـان   آوردند ـ نخستين جويباران پيام 
وجـود آوردنـد. و نيـز آنهـا پديدآورنـدگان       هاي بشري بـه  پيامبر به توده

                                                                                                        
كنـد ب: امـام مـردم را     ي امامان چهار ويژگي دارد الف: امام امامت خود را ابراز مـي  سيره
برسـاند ج: امـام منتظـر ظهـور امـت خـود       كوشد آنها را به آگـاهي و آزادي   كند و مي انذار مي

وجود آمد و در صحنه مسئوليت ظاهر شد و با آگاهي و آزادي امـام را   ماند. د: وقتي امت به مي
كند. امت موظـف بـه شـناخت امـام و      شناخت و رهبري او را پذيرفت امام امت را رهبري مي

  زير جستجو كرد: پيروي از اوست اصول اساسي نظام امامت را بايد در واقعيات
انسان ذاتاً و فطرتاً خداجوست و بايد با پرستش خدا، خود را به خدا نزديك كند و خـود   .1

  را بر اساس الگوي صفات الهي بسازد.
  رسالت انبياء باالفعل كردن اين استعداد بالقوه است. .2
  راد جامعه دارد.هاي لازم براي خودآگاهي و خداآگاهي اف حكومت نقش وسيعي در ايجاد زمينه .3
  اند. پيامبران عموماً در مقابل حكومتهاي خودكامه و طاغوت قيام كرده  .4
ي مردم كه به خودآگـاهي و   ي دولت در سرنوشت عمومي، همه شائبه با توجه به نقش بي .5

اند بايد بكوشند امام خود را بشناسند و با پيروي از او راه تنظيم مناسـبات   آگاهي رسيده خدا
  وهاي قرآني را هموار كنند.گعي بر اساس الاجتما

امام را بايد كشف كرد و رأي مردم به امام بـه معنـي انتخـاب او نيسـت بلكـه بـه معنـي         .6
  اكتشاف اوست.

ي ديگر مشروط بـه دو   ي تشكيل حكومت اسلامي و نظام اسلامي مانند هر فريضه فريضه .7
  شرط آگاهي و آزادي است.

مردم نظام اسلامي را انتخاب كردند امام مكلفّ به رهبري جامعـه  وقتي كه اكثريت مطلق  .8
  خواهد بود.

گرا، پيشرو و هدفمند اسـت و هـدف آن بـر فلسـفه      بنابراين نظام اسلامي يك نظام مردم .9
  آفرينش انسان كه خداجويي و خداپرستي منطبق است.

نشـر فرهنـگ اسـلامي،    نگاه كنيد به: محمدحسن زورق: دو حركت در تاريخ، جلد اول، دفتـر  
  به بعد، بخش امامت. 89، صفحه 1390تهران، 
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جويباران صلح در كوير تاريخند. آنها بـا سـتم در سـتيز بودنـد و از هـر      
  آوردند. همراه مي خود صلح را به پلشتي در گريز و هر جا كه بودند با

ي اجتماعي هاي انقلاب محمد در تاريخ، پر شدن شكاف نخستين نتيجه
مانند ساير جوامع انساني   ـ ي مكه در جامعه ي طبقاتي بود.هاو گسيختگي

داران شكافي بـه وسـعت يـك     ـ بين بردگان و برده در آن روز و روزگار
را در اختيـار   ي مقـدرات مكـه   مـه داران مكه ه اريخ قرار داشت. سرمايهت

حتي مالك جسـم خـويش   ه ها در مك كه برده خود گرفته بودند، در حالي
  نيز نبودند.

اي از نظر حقوق انسـاني وجـود    بين زنان و مردان نيز فاصله گسترده
داشت. زنان جزيي از جامعه بودند كه از بسياري از حقوق اساسي خـود  

ي خود بر مـردم حكومـت    ا زور سرنيزهطور كه امرا ب محروم بودند. همان
كردند و نيـز   كردند، مردان نيز با زور بازوي خود بر زنان حكومت مي مي

ي مدني را بـه معنـي    ي خود. محمد جامعه بر فرزندان و خاندان و عشيره
اي كه در آن هر فرد از حقـوق اساسـي خـود     وجود آورد، جامعه كامل به

نظام اجتمـاعي بـود كـه يـك انقـلاب      باشد. و ايجاد چنين  برخوردار مي
  وجود آورد. جهاني در تاريخ به

***  
ي كوه نور، نور در شريان تـاريخ بـه جريـان     با فرود آمدن محمد از قلّه
پيوست و هر كـه بـا او بـه     گرويد، به نور مي افتاد و هر كه به محمد مي

خاست بـه نـار. آتـش ناخودآگـاهي و ناخـداآگاهي زيـر        ستيزش برمي
ي مترقـي  هاحركت ابراهيمي محمـد تبـديل بـه گلسـتان ارزش ـ    ي هاگام

ي الهي شد. در نخستين مرحله، علي و خديجه و زيد بـه پيـامبر    جامعه
ايمان آوردند. نخستين مردي كه به پيامبر ايمان آورد علي بود و سـپس  

طلــب و  ي حقيقــتهاانســاني ديگــري از اي ديگــر گروههــ لــهدر مرح
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هـاي اجتمـاعي    تدريج لايه آوردند و نهايتاً بهخواه به پيامبر ايمان  آزادي
ــه انقــلاب محمــد پيوســتند و امــواج خودآگــاهي و   ــر، ب ــدار تغيي طرف

  خداآگاهي را به حركت درآوردند.
ها برادرانه با هم  ي مدني كه محمد بنا نهاد، افراد آزاد و برده در جامعه

ه كردند و شريك غم و شادي يكـديگر بودنـد. در ايـن جامع ـ    زندگي مي
حبيبه و سميه از سوي ديگـر   ابابكر و علي و عمار و بلال از يك سو و ام

با يكديگر احساس پيوند و نزديكي داشتند. ابـابكر، بـلال را از صـاحب    
گـرش   ي اربـاب شـكنجه   مشركش خريد و آزاد كرد تـا او را از شـكنجه  

ي  نجات دهد و بلال نيز مانند او طعم شيرين آزادي را بچشد و در حلقه
ادران و خواهران مسلمانش به عنوان يك انسان آزاد زندگي كند. و اين بر

چنين بود كه زنان و مردان مسلمان دوش به دوش هم در مسير آفـرينش  
كردند. با تپش قلب انقلاب محمد در مكه، خون  جهان جديد حركت مي

سـوي    آمد و بـا حركـت اسـلام بـه     آگاهي در شريان تاريخ به جريان در
شـد كـه    ي جديدي ساخته  آمد و جامعه  م توحيد به اهتزاز درمدينه، پرچ

  حبيبـه  ـ  ـ اولـين شـهيد تـاريخ اسـلام ـ و ام      در آن كنيزي همچون سميه
ـ و يا فاطمـه بنـت خطـاب ـ خـواهر       قلابي و خودآگاه ابوسفيانندختر ا

كردنـد و   انقلابي و خداآگاه عمر ـ همه دوش به دوش هـم حركـت مـي    
ساختند. اسلام نيروهاي خودآگاه و خـداآگاه   بي را ميي نوين انقلا جامعه

ي متنوع هااز طبقات اجتماعي متفاوت و از نژادهاي گوناگون و از فرهنگ
را آنچنان به هم پيوند داده بود كه گويي براي هميشه از يكديگر غيرقابل 

  تفكيك خواهند بود.
ر عماربن اي همچون سميه ـ ماد  حبيبه و برده اي همچون ام زاده اشراف

حبيبه در راه اسلام  هم پيوند داده بود. ام ياسر ـ را اسلام مثل دو خواهر به 
از مكه به حبشه هجرت كرد ولي هجرت خونين سميه، هجرت از دنيا به 
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اي كه در شكمش فرو رفت و به زندگيش خاتمه  سوي آخرت بود با نيزه
  داد.

***  

  . قريش و فرآيند صلح4
ي يثرب و حلول روح اسـلام در كالبـد   هاچه باغبا وزش نسيم قرآن در كو

، كبوتران صلح در آسمان حجـاز بـه پـرواز درآمدنـد و     »خزرج«و » اوس«
ناپذير اوس و خزرج پايان يافت  ي پايانهازمين عطر توحيد گرفت و جنگ

ي رهبري پيامبر به گردش درآمدند و با هـم متحـد    و مردم، همه گرد كعبه
انداز شد و مردم آنچنـان بـا    طاق مدينه طنين شدند و صداي اذان بلال زير

كردنـد و دوش   يكديگر صميمي شدند كه اموال خود را با هم مواسات مي
به دوش هم در مسير جديدي كه پيـامبر در تـاريخ گشـوده بـود حركـت      

ي زندگي مردم مدينه شده بود. ولـي ايـن صـلح،     واژه كردند. صلح، گل مي
كرد،  ديدند نگران مي ها با هم مي ش قبيلهكساني را كه سود خود را در ستيز

  1يعني مشركين قريش و قبايل يهود را.
مشركين قريش كه هر يك سر در گرو پرستش بتي و پاي در زنجيـر  

توانسـتند   گداختنـد، نمـي   بتگري داشتند و هر روز در آتش سـتيزش مـي  
بخـش مسـلمانان زيـر     وزش نسيم صلح در مدينه را ببينند و نشاط فـرح 

ي قامت بلند اسـتقامت محمـد و يـارانش را احسـاس كننـد، و نيـز        سايه
  احساس آرامش كنند.  

                                                      
توان به اقدامات شاس از بزرگان يهود در يثرب توجه كـرد. نگـاه كنيـد بـه:      . از آن جمله مي1

مدينـه چـه شـد، چـاپ ششـم، دفتـر نشـر         ،اطمه چه گفتفمحمدحسن زورق: شهر گمشده: 
  .306-307، ص 1390فرهنگ اسلامي 
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ي امتيازات نـارواي   اسلام مثل باران بر مدينه باريده بود و ارزش همه
اجتماعي و اقتصادي و سياسي را شسـته بـود و بـرده بـود و از آن همـه      

 ـ ر شكوهي كه اشرافيت قريش در چشم و دل قبايل عرب داشت چيزي ب
خوانـد و   ي مؤمنان را برادران يكديگر مـي  جاي نگذاشته بود. محمد همه

تقوا و اطاعـت از فـرامين   «ي نوين،  مورد احترام در اين جامعه تنها امتياز
ي جديد مثل يك بافـت جـوان و سـالم و نيرومنـد      بود. اين جامعه» خدا

 نوين در ساختار اجتماعي فرسوده و كهن عرب جوانه زده و رشد كـرده 
ي شاداب درخت نخل سـترگي شـده    بود. خودآگاهي و خداآگاهي، ساقه

ي پرثمـرش   بود كه شاخسارش فضاي مدينه را فرا گرفته بود و هر شاخه
توانسـت   اي كه دست هر مؤمني مـي  گونه اي سايه انداخته بود؛ به در خانه

ي شـكوهمندي كـه    هاي آن خرماي تازه بچيند و بـه آينـده   از فراز شاخه
  مدينه است لبخند بزند.فراروي 

مشركين قريش سه جنگ خونين را به مدينه تحميل كردند. اين هر سه 
جنگ در كنار مدينه رخ داد. و در اين هر سه جنگ، مدينه مـدافع و مكـه   

ي تيـز زمـين شـده بودنـد     هاي بدر كه گوش ـ ي منطقههامهاجم بود. و چاه
براي هميشـه بـه   ي زخميان قريش را به درون زمين كشيدند و  صداي ناله

ي سـفياني آتـش غضـب هنـد را در      ياد زمان سپردند. در جنگ احد كينـه 
ي هااي كه تا سينه حمـزه را نشـكافت و انـدام    گونه اش برافروخت؛ به سينه

داخلي آن شهيد را به دندان نگرفت آرام نگرفت ولي در جنگ خندق سـر  
. مسـلمانان  قريظه روي دستش ماند ي بني ابوسفيان به سنگ خورد و جنازه

پيروز شدند و توانستند از موجوديت پيام و پيامبر  هادرنهايت، در اين جنگ
ي عربـي   جزيـره  تدريج كبوتر صلح محمدي بر آسمان شـبه  دفاع كنند. و به

ه را زيـر بـال و پـر گرفـت و     رجزي ـ سايه گسترد و سيمرغ بعثت نبوي شبه
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اي كـه هـر    گونـه  خورشيد قدرت اسلام در نجد و حجاز طلـوع كـرد؛ بـه   
خواسـت خـود را نيازمنـد بـه ورود بـه       اي كه صلح و امنيـت را مـي   قبيله

يافـت و خـود را    ي جديـد مـي   ي همزيستي با اين جامعههاي پيمان منظومه
  جزيره بپيوندد. ي مسلمانان شبه ي بالنده ناگزير مي ديد كه به جامعه

و پيـامبر   كه به پيام كند ـ كساني  كرد ـ و مي  قرآن با صراحت اعلام مي
انـد، امنيـت بـراي     اند و ايمان خود را به ظلمي آلوده نسـاخته  ايمان آورده

ايمان و امنيـت دوبـال بلنـد كبـوتر      1اند. آنان است و آنان هدايت يافتگان
اند و اين كبوتر در آسمان مدينه و از آسمان مدينه به پرواز درآمـده   صلح

  د.رفت تا زمين را زير پروبال خود بگير بود و مي
گير در چاه ظلماني ناخودآگاهي و  ايمان نردباني است كه انسان زمين

رساند و امنيت را  آگاهي را به روشناي آسمان تابناك خداآگاهي مي ناخدا
نهـد. ايمـان، مـؤمن را ـ      در نهاد شخصيت فردي و اجتماعي او بنيان مـي 

ي هاانسـان اي كـه از   كنـد و جامعـه   عنوان يك واحد اجتماعي ـ امن مي  به
گـذاران   ي امـن پايـه  هاانسـان وجود آيد امنيت خواهد داشت زيرا  به» امن«

  اند. اصلي امنيت اجتماعي
دوام  مفهوم و بـي  عدالت، بي عدالت زيربناي اساسي صلح است. صلح بي

كوشـد،   است. انسان مسلمان اگر براي دفاع از حريم حقوق اساسي خود مي
ي عدالت كه زيربناي صـلح اسـت   انديشد و براي برقرار همواره به صلح مي

كند. جهاد انسان مؤمن به پيام و پيامبر، جهاد براي ايجاد جهاني امن  جهاد مي
  است كه در آن امنيت براي همه باشد و نه تنها براي قدرتمندان.

***  
                                                      

)؛ كساني كه 82(انعام،  ».آمنُواْ ولمَ يلْبسِواْ إيِمانَهم بظُِلمٍْ أُولَئك لَهم الأَمنُ وهم مهتَدونَالَّذينَ «. 1
آلايند ايمني از آن ايشـان اسـت و ايشـان هـدايت      اند و ايمان خود را به شرك نمي ايمان آورده

  اند. يافتگان
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  . قريش و تناقض بزرگ5
اميـه و در   ي كانوني آنها بني گذشت قريش ـ و در نقطه  هر چه زمان مي

تـر   اميـه، ابوسـفيان ـ بـه يـك تنـاقض بـزرگ نزديـك        وني بنينقطه كان
شدند. اين تناقض دو جنبه داشت. نخست آنكه اسـلام يـك نيـروي     مي

پيشـين   تـر از روز  تـر و پرجنـب و جـوش    بالنده بود كه هر روز بانشاط
ي او ـ   از يـك مـرد و سـپس خـانواده     شد. اين حركت كـه در مكـه   مي

وجود تمام مبارزات قـريش عليـه آن،    خديجه، علي و زيد ـ آغاز شد با 
اي از شـبه   گسترش يافت و توانست مدينه را و سـپس بخـش گسـترده   

كـه قـريش دچـار     ي خود درآورد، در حاليهاجزيره را به استخدام آرمان
ويـژه متحـدان يهـودي آن هـر روز      فرسايش شده بود و متحدان آن بـه 

  كردند.   اي را تجربه مي شكست تازه
ي  ي ارابههاكرد و چرخ مان به نفع قريش داوري نميشاهين ترازوي ز

چرخيـد، بلكـه بـرعكس     اميه و ابوسـفيان نمـي   تاريخ به نفع قريش و بني
داد و تـاريخ   ي گسترش قدرت پيـام و پيـامبر را توسـعه مـي     زمان، زمينه

اي كـه   گونـه  شمارش معكوس براي سقوط قريش را آغاز كرده بـود. بـه  
ي عـرب، بـه    آن، در چهارچوب اتحاديـه قريش در جنگ خندق ـ كه در  

جنگ اسلام آمده بود ـ پس از چند هفته انتظار در كنـار خنـدق و عبـور     
كـرد چـون مـور در طـاس      مرگبار عمروبن عبـدود از آن، احسـاس مـي   

  مقاومت اسلامي مدينه افتاده و هيچ راه فراري فراروي خود ندارد.
اميـه و در   بنـي ي كـانوني آنهـا    در جنگ خندق، قريش ـ و در نقطه 

مقام رهبري آنها ابوسفيان ـ نه تنها چهـار سـتون مدينـه را بـه لـرزه در       
قريظه ـ را نيز از دست دادند و يـك    نياوردند كه ستون پنجم خود ـ بني 

سال بعد در قرارداد صلح حديبيه ناگزير شدند بـه مسـلمانان امتيـازات    
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ند. هـر صـبح   جديدي بدهند و واقعيت امامت محمد در مدينه را بپذير
كـرد،   كه خورشيد از مشرق طلوع و هر شام كه در مغـرب غـروب مـي   

بــوي شكســت و ناكــامي بــيش از پــيش در مشــام قــريش و ابوســفيان 
اميه بـر   پيچيد. يأس طعم تلخ خود را زير زبان خاطرات قريش و بني مي

  گذاشت. جاي مي
يه ـ  ام ويژه بني در چنين شرايطي طبيعي بود كه نخبگان قريش ـ و به 

ي پايان كار خود در ستيزش با اسلام و مسلمانان بينديشند. آنها  به نحوه
آيـا بايـد همچنـان در مقابـل     «دادنـد:   ي مهمي پاسخ ميهابايد به پرسش

ا بايـد ايـن تحقيـر را تحمـل     تا كج«و » محمد ايستاد و شكست خورد؟
  »كرد؟

اي رفتـاري  قبايل يهود مدينه با نوع رفتار خود در مقابل پيامبر، الگوه
اميه ـ نهاده بودنـد.    ويژه بني مشخصي را فراروي متحدان قرشي خود ـ به 

و » الگـوي خيبـر  «در ميان اين الگوها، دو الگو كـاملاً قابـل توجـه بـود.     
يهوديان با پيـامبر جنگيدنـد و شكسـت    » الگوي خيبر«در ».الگوي فدك«

 ـ   خوردند و همه د ولـي در  ي هستي خود در خيبر را بر بـاد دادنـد و رفتن
الگوي فدك، يهوديان با پيامبر صـلح كردنـد و در سـرزمين خـود بـاقي      

ي خود بـه كشـت و زرع پرداختنـد و در سـود آن بـا      هاماندند و در زمين
مسلمانان شريك شدند و زير چتر حمايت امنيتي مدينه قرار گرفتند. آيـا  

ــر« ــي الگوهــاي » الگــوي خيب ــا حت ــي«و ي ــي«و » قريظــه بن ــاع بن و » قينق
پيشه بود و الگـوي فـدك، الگـوي     ، الگوهاي يهوديان تجارت»النضير نيب«

نـان  «ي بـين   ي بين اين دو الگو آيا فاصله پيشه؟ و فاصله يهوديان زراعت
توان بـه سـادگي داوري كـرد.     بود؟ در اين باره نمي» نان حلال«و » حرام

البته كه هر تجارتي حرام نيست ولي تجـارت قـريش و يهوديـان يثـرب     
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مالاً از همان نوعي بود كه امروز نيز تجارت كاپيتاليسم و صهيونيسـم  احت
راه يهوديـان فـدك [راه سـازش] را     ،جهاني چنين اسـت. نهايتـاً قـريش   

گونه كه راه انصار [راه ايمان به پيامبر] را نيـز برنگزيدنـد.    نپيمودند؛ همان
سـليم  اي جـز ت  آنها تا توانستند با پيامبر جنگيدنـد و هنگـامي كـه چـاره    

ي اسـلامي را   فرارويشان باقي نماند، تسليم شـدند و در نهايـت، جامعـه   
  تسخير اراده سياسي خود در يك فرآيند طولاني كردند.

پيشـگان يثـرب و فـدك بـه هـم       انگيز است اگر بگوييم زراعـت  شگفت
قينقاع نيز به هم شـباهت   پيشگان قريش و خيبر و بني تر بودند و تجارت شبيه

خواري و ظلم اقتصادي نيز فرجامي جز گمراهي در پي  حرام داشتند. هرچند
العابـدين در صـحراي كـربلا از علـت ايـن انـدازه        ندارد. وقتي كه امام زيـن 

قساوت و گمراهي سپاه كوفه از امام حسين سـؤال كردنـد امـام حسـين در     
  پاسخ فرمودند كه شكم آنان از حرام پر شده است.

***  
تـر   اميـه و واضـح   تـر بگـوييم بنـي    دقيق حقيقت اين است كه قريش و يا

فكرانش، نه الگوي خيبر را برگزيدند و نـه الگـوي    بگوييم ابوسفيان و هم
  فدك را؛ آنها الگوي سومي را انتخاب كردند.

فرجام و  اميه به رهبري ابوسفيان نه مانند خيبريان به يك جنگ بي بني
ي  مصـالحه تلاش مذبوحانه روي آوردنـد و نـه ماننـد فـدكيان بـه يـك       

حقيقـت  «آري و بـه  » قدرت اسلام«صادقانه و صميمانه تن دادند. آنها به 
ي اسـلامي، آن قـدرت را    نه گفتند و كوشيدند با ورود به جامعـه » اسلام

  دست بگيرند و آن حقيقت را قرباني كنند. به
ي اسـلامي شـدند و    آنها به اسلام سلام گفتند و زيركانه وارد جامعـه 

نهايت به نفع خود زين كردند و از روي جسـد   را دراسب قدرت اسلام 
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قدرت اسلام عبور كردند و به چهار سوي جهان تاختند و در اين تاخـت  
به كـام خـود برقـع گشـودند و آن را بـه       و تازها از شاهد دلرباي قدرت

ي هوسناك آرزوهـاي خـود كشـيدند و از آن كـام گرفتنـد و از آن       سينه
  هرگز دل نكندند.

***  

  اميه ل در بني. تحو6
تي كه شد؛ اقليّ قريش پيش از اسلام به دو اقليّت و يك اكثريت تقسيم مي

ورزيـد و   به ميراث ابراهيم وفادار مانده بود و به خداي ابراهيم عشق مـي 
انگيـزي قائـل بـود و بـه ابـراهيم و هـاجر و        براي كعبه احتـرام شـگفت  

خشـي از قـريش كـه    اسماعيل ـ و نيز راهشان در تاريخ ـ اعتقاد داشت. ب  
، عبـدالمطلب، ابوطالـب و عبـداالله در ايـن      كـلاب، هاشـم   بن مسلماً قصي

گيرند، در اقليّت وفاداران به ميراث ابراهيم كه دين حنيـف   بخش قرار مي
  گيرند. اوست جاي مي

جا مانده از عصـر ابـراهيم    يت ديگر گروهي است كه به مناسك بهاقلّ
كننـد و در عـين حـال ماننـد      اه ميبه عنوان بخشي از فرهنگ عمومي نگ

احتـرام   هـا انـد و بـراي بت   پرسـتي هـم شـده    اكثريت جامعه، آلوده به بـت 
پرسـتي سـود    اند و در اعتقاد عمـومي بـه بـت و بـت     انگيزي قائل شگفت

كنند و زيارت كعبـه ـ    اقتصادي و سوداي سياسي خود را نيز جستجو مي
تي داشـت كـه هـر لحظـه     ي تجـار  خانه شده بود ـ براي آنها جنبه  كه بت

پرستي افزايش  پرسودتر مي شد و هر چه اعتقاد قبايل عرب به بت و بت
گرفـت، سـود آنهـا نيـز      رونق مـي  هاي پرستش بت يافت و مراسم ويژه مي

ي تحصيل درآمدهاي  يافت. آنها تحميق ديني مردم را دستمايه افزايش مي
نيز دست  ت مكهبودند و در عين حال در تجار كلان اقتصادي خود كرده
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ي تجـارتي روم و پـارس كـه از طريـق جـاده      هـا بالا را داشـتند و كاروان 
گذشتند و به سوي يمن براي تجارت با هنـد و آفريقـا    ميه از مك» بخور«

رفتند هر يـك، يـك شـهر متحـرك بودنـد كـه بـا نزديـك شـدن بـه            مي
 گشـودند و  هاي طلا و نقره را بـه روي مكـه مـي    هاي مكه، دروازه دروازه
ي ايـن اقليّـت سـرازير    هاهاي درهم و دينار را به دهان تشنه حميان جرعه

  كردند. مي
اين اقليّت در طـول زمـاني دراز نـوعي اعتقـاد مـوروثي [در فرآينـد       

پرستي پيـدا كـرده بـود ولـي      پذيري] به بت و بت پذيري و جامعه فرهنگ
قلبي به  پرستي در مقابل بعثت محمدي تنها به خاطر اعتقاد دفاع او از بت

نبود بلكه در حقيقت نـوعي دفـاع سرسـختانه از منـافع اقتصـادي و       هابت
آمـد. ترديـد نبايـد داشـت كـه ابوجهـل،        سياسي آنها نيز به حسـاب مـي  

  اند.   هاي سرشناس جريان دوم عاص از چهره ابوسفيان و عمروبن
اين جريان در طول بيست سال جنگ [با پيامبر با نفرات و تجهيـزات  

بـه  » اعـل هبـل  «تر] با شعار  آمدتر و تمهيدات گسترده شتر و كارنظامي بي
مسلمانان حمله كردند ولي سرانجام آنها كه شكسـت خوردنـد مشـركين    

ي هايكتاپرستان مسلمان. اين شكسـت  1،قريش بودند و آنها كه پيروز شدند
                                                      

مِ إنِ تکَُونُواْ تَأْلمَُونَ فَإِنَّهمُْ یَأْلمَُونَ کمََا تَأْلمَونَ وَترَجْوُنَ منَِ اللـّهِ مَـا لاَ   وَلاَ تَهِنُواْ فيِ ابْتِغَاء الْقَوْ. 1
و در تعقيب گروه [دشمنان] سستى نورزيـد اگـر    )؛104 ،. (نساءیرَجُْونَ وَکاَنَ اللهُّ عَلیِماً حکَِیمًا

كشـند و حـال آنكـه شـما      د درد مىكشي گونه كه شما درد مىكشيد آنان [نيز] همان شما درد مى
  .  كار است چيزهايى از خدا اميد داريد كه آنها اميد ندارند و خدا همواره داناى سنجيده

پس از حوادث دردناك جنگ اُحد، پيامبر اسلام (صـلي االله عليـه و آلـه) بـر     : شأن نزول آيه
اتحانـه فريـاد زد: اى   فراز كوه احد رفت و ابوسفيان نيز بر كوه احد قرار گرفت و با لحنـى ف 

محمد! يك روز پيروز شديم و روز ديگر شما. يعنى اين پيروزى ما در برابر شكستى كـه در  
يـد، (گويـا   يبه او پاسـخ گو  ًبدر داشتيم. پيامبر (صلي االله عليه و آله) به مسلمانان فرمود: فورا

دارند) مسـلمانان  يافتگان مكتب من همه آگاهى خواهد به ابوسفيان اثبات كند كه پرورش مى
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ت و عصـبيت    درپي در سنگواره ي پيهامتوالي به معني شكست هاي جزميـ
ي قطعي رساند  اميه را به اين نتيجه تدريج بني نيز بود و به اعتقادي قريش

ايم  جز مشتي خاك و چوب و سنگ كه ما خود آنها را ساخته هاكه اين بت
نيستند و از طرف مقابل حكايت پيامبري محمد نيز جز يك بازي سياسي 

كنـيم و   و جز طبيعـت كـه در آن زنـدگي مـي     1براي كسب قدرت نيست
ي كسب لـذت اسـت،    دگي ماست و قدرت كه وسيلهي زن لذت كه ثمره

  هيچ چيزي اصالت ندارد.
هايي نظير   اند كه چهره ت دوميي مركزي اين اقلّ اميه هسته ترديد بني بي

 ـابوسفيان نقش رهبري آنان را بر عهده داشـتند و در بـين ايـن دو اقلّ    ت ي

                                                                                                        
گفتند: هرگز وضع ما با شما يكسان نيست، شهيدان ما در بهشتند و كشتگان شـما در دوزخ.  

لنا العزّى و لا عزّى «آميز گفت: ابوسفيان فرياد زد و اين جمله را به صورت يك شعار افتخار
ر برابر شـعار  هستيم و شما نداريد. پيامبر فرمود: شما هم د »عزى«، ما داراى بت بزرگ »لكم

گاه ما خدا است و شما سرپرسـت  ، سرپرست و تكيه»اللَّه مولينا و لا مولى لكم«يد: يآنها بگو
ديـد،   گاهى نداريد. ابوسفيان كه خود را در مقابل اين شعار زنده اسـلامى نـاتوان مـى   و تكيه

 ـ «در آويخـت و فريـاد زد:    »هبـل « برداشت و به دامن بـت  »عزى«دست از بت  بل!اُعـلُ ه« 
. پيامبر دستور داد كـه ايـن شـعار جـاهلى را نيـز بـا شـعارى نيرومنـدتر و         »سربلند باد هبل«

خداوند برتر و بالاتر اسـت. ابوسـفيان كـه از     »اللَّه اعلى و اجلّ!«تر بكوبند و بگويند: محكم
اى نگرفت، فريـاد زد: ميعادگـاه مـا سـرزمين بـدر صـغرى        اين شعارهاى گوناگون خود بهره

مسلمانان از ميدان جنـگ بـا زخمهـا و جراحـات فـراوان بازگشـتند در حـالى كـه از         است. 
نازل شد و به آنها هشـدار   102حوادث دردناك احد سخت ناراحت بودند در اين هنگام آيه 

داد كه در تعقيب مشركان كوتاهى نكنند و از اين حوادث دردناك ناراحت نشوند. مسـلمانان  
برخاستند و هنگامى كه خبر به مشـركان رسـيد بـا سـرعت از     با همان حال به تعقيب دشمن 

 .مدينه دور شدند و به مكه بازگشتند

عام اهـل   اي كه وقتي در ماجراي قتل گونه وجود آورد به . اين اعتقادات فرهنگ خاص خود را به1
عاويـه،  زيد بـن م ي، ي ابوسفياننوهپيامبر را در طشت طلا در مقابل ي هبيت پيامبر در كربلا سر نو

هاشـم بـا    بنـي » لعبت هاشم با الملك فلا خبر جاء و لا وحي نـزل «قرار دادند اين شعر را خواند: 
  كردند وگرنه، نه خبري از عالم غيب آمد و نه وحي نازل شد. ملك و قدرت بازي مي
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سي يك اكثريت قرار داشتند كه فقر اقتصادي و فقر فرهنگي و ضعف سيا
اي بـراي   ي ذهنـي آمـاده   جا و با هم ارث برده بودند. آنها نه زمينـه   را يك

ي اقتصـادي و سياسـي بـراي دفـاع      پذيرش توحيد داشـتند و نـه انگيـزه   
توانسـتند تـأثير    شـان مـي   دليـل جمعيـت   پرستي، ولي به سرسختانه از بت

  اي داشته باشند. كننده تعيين
و يك اكثريت تقسيم كرد. اقليّتـي  اسلام مجدداً جامعه را به دو اقليّت 

تأثير دعوت محمدي از شرك خارج شد و به توحيـد رسـيد و    كه تحت 
آمادگي فداكاري در راه خدا را پيدا كرد و از ميان آنها مرداني نظير علـي،  
عمار، ياسر، بلال و مقداد پيدا شدند كه هم به نبوت محمد لبيك گفتند و 

ت پيامبر سر برنتافتند، و اقليّتي ديگر كـه  هم به امامت او و هرگز از اطاع
پرسـتان، از شـرك خـارج شـد      درپي نظامي بت ي پيهاتأثير شكست  تحت

ولي نه به توحيد كه بـه سكولاريسـم رسـيد و مردانـي نظيـر ابوسـفيان،       
جهـل در   ابـي  بـن  وليد و عكرمه بن عاص، خالد ابوسفيان، عمروبن بن معاويه

الوفـود بنـابر تغييـر     ثريتـي كـه پـس از عـام    گيرند و اك اين گروه، قرار مي
ي  دليل اسلام آوردن قريش وارد جامعـه  معادلات سياسي و اجتماعي و به

  يت جاي گرفت.اسلامي شد در بين اين دو اقلّ
***  

  ي اسلامي هاي تضاد اجتماعي در جامعه . ريشه7
هاي تضـادهاي اجتمـاعي در ميـان مسـلمانان را در همـين       يكي از ريشه

سـو   ز تاريخ اسلام بايد جستجو كـرد؛ مقطعـي كـه در آن در يـك    مقطع ا
ي خودآگاهي و خـداآگاهي   آفرينان صحنه ي ايمان و نقش پيشتازان عرصه

اند و به حكم  تاريخ» فطرت گزين«اند. آنها بخشي از نيروهاي  قرار گرفته
اند و از طرف ديگر در مقابل آنـان بـازيگران    فطرت الهي خود آري گفته
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انـد. آري در   ي قدرت و شهوت قرار گرفته اه و ناخداآگاه عرصهناخودآگ
آفريناني قرار دارند كه پاي جاي پاي ابراهيم و اسـماعيل   يك طرف، نقش

گذارند تا راه آزادي بشريت را ـ به سوي خـدا ـ بگشـايند و      و محمد مي
از طرف ديگر بازيگراني قرار دارند كه براي منافع مـادي و دنيـوي خـود    

اند ـ تا تمام افتخارات تاريخ يكتاپرستي ـ از آدم تا بعـد     اند ـ و آمده  آماده
زير پاي خـود بگذارنـد و پايكوبـان و    » اعل هبل«ـ را با شعارهايي نظير 

  ي آن دستاوردها را به بر باد دهند. افشان همه دست
***  

گيرنـد و بـا    كم دو طرف دارد كه در مقابل هم قرار مي هر كشمكش دست
كنند و در هر كشمكش ناگزير منافع متعارضي وجود دارد كه  مي هم مبارزه

شود ولي پـس از جنـگ خنـدق كشمكشـي كـه بـين        بر سر آن مبارزه مي
ي سنتّي خود را از دست داد  مسلمانان و قريش وجود داشت ناگهان چهره

صورت يك نرمش و يا حتي يك سازش و يا حتي يك گرايش ظـاهر   و به
آن، كشمكش در ژرفاي بيشتري در جريـان بـود.    كه در باطن شد در حالي

صورت گرايش به قدرت  اميه با اسلام در اين مقطع به ي معارضه بني پديده
  صورت نفرت از حقيقت اسلام تداوم يافت. اسلام ظاهر شد و در عمق به

***  
اميه در مبارزه با اسلام از منافع ـ مشروع و يا نامشروع ـ اقتصـادي و     بني

كـه مسـلمانان در پـي دفـاع از حـق       كردند در حالي فاع ميسياسي خود د
  تعيين سرنوشت خود بودند.

اميـه   جنگ با اسلام و شكست از نيروهاي مقاومت اسلامي مدينه، بني
را بر سر دو راهي قرار داد. يك راه تـداوم سـتيزش كـه دقيقـاً بـه معنـي       

اهـي  ـ ربيشتر و در نهايت شكست مطلق بود   ي مادي و انسانيهاخسارت
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ـ ديدند  كه ابوجهل و ابوالبختري آن را پيمودند و نتايج دردناك آن را نيز 
ي جديد بود. هاراه دوم راه آغاز سازش با مسلمانان به اميد پيدايش فرصت

ويـژه پـس از فـتح خيبـر و كـوچ       سران قريش پس از جنگ خندق و بـه 
ي موتـه و تبـوك و گسـترش    هـا اجباري قبايل يهود به شام و سپس جنگ

ي پيـام و پيـامبر بـه يـك      فوذ دولت اسلام تا مرزهاي روم شرقي دربارهن
داشـت.   نتيجه متناقض رسيدند كه در ذات خود يك تعارض را پنهان مي

اميـه و   ويـژه بنـي   از اين زمان به بعد محمد در چشم و دل قريش ـ و بـه  
درآمـد.  » انگيـز  داشـتني نفـرت  دوست«صورت يك  مشخصاً ابوسفيان ـ به 

شتني بود چون براي اولـين بـار در تـاريخ عـرب يـك قـدرت       دا دوست
رفت تا بـا روم شـرقي نيـز بجنگـد و      ايجاد كرده بود كه مي» اي فراقبيله«

اميه  ويژه به بني انگيز بود چون بيست سال شكست را به قريش ـ به  نفرت
  ـ تحميل كرده بود.

داشتني و حقيقـت آن بـراي قـريش     قدرت اسلام براي قريش دوست
تـوان   اميه و قريش اين بود كه چگونه مي انگيز بود. مسئله براي بني تنفر
را » داشـتني  دوسـت «جدا كـرد؛  » انگيز نفرت«را از آن » داشتني دوست«آن 

  را نابود ساخت.» انگيز نفرت«تصاحب كرد و 
شـد بـه    اميه در اينجا بود كـه قـدرت اسـلام را نمـي     مشكل براي بني

بود كـه نيروهـاي   » حقيقت اسلام«زيرا آساني از حقيقت آن جدا ساخت 
گزين را به گرد اسلام جمع كرده بود و از آنان يك قـدرت بالنـده    فطرت

وجود آورده بود. در اين مقطع مردي پيدا شد كـه توانسـت كـاري را ـ      به
پذير سازد و اين مرد كسي نبود جز  رسيد ـ امكان  كه غيرممكن به نظر مي

  ابوسفيان.
***  
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ي  نخـورده وارد جامعـه   بافت اموي قريش تقريباً دسـت  پس از فتح مكه،
ي هـا اسلامي شد. اين بافت طرف اصلي منازعـات بـا مسـلمانان در جنگ   

ي آنهـا هـم دفـاع از قـدرت      بزرگ قريش با اسلام بود و موضوع منازعه
ي قريش در ميان قبايل عرب بـود و نـه    اقتصادي و سياسي و منافع ويژه

  پرستي. فقط دفاع از بت
بزرگي كه ابوسفيان در جريان فـتح مكـه انجـام داد ايـن بـود كـه        كار

درآورد و با اعلام » گرايش به اسلام«را به صورت » ستيزش خود با اسلام«
ي اسلامي شد. كمترين سود ايـن حركـت رهـايي از     شهادتين وارد جامعه

رهـا كـردن   «سرنوشتي شبيه بـه سرنوشـت ابوجهـل و بيشـترين سـود آن      
به اميد تسخير كردن موقعيت فرداي اسلام در » ود در مكهموقعيت امروز خ

جزيره و شايد هم در جهان بود؛ حركتي كه شايد در نظر برخـي يـك    شبه
آمد ولي ابوسفيان اين قمار را كرد  حساب مي قمار با پذيرش ريسك بالا به

و سرانجام آن را برد. سود بزرگ ابوسفيان در اين حركت، ربـايش قـدرت   
باوران راستين و گـرفتن آن در دسـت حـزب خـود و      ت ديناسلام از دس

ي نـوين در سـطح منطقـه كـه بسـي      هامندي برخورداري از امتيازات و بهره
  ي او پيش از اسلام و در سطح شهر مكه بود.هافراتر از كاميابي

ولي چگونه ابوسفيان اين قمار سياسـي را بـرد و يـا بـه تعبيـر ديگـر       
  ؟!شد» ممكن» «غيرممكن«چگونه يك 

***  

  ي اصحاب پيامبر . تأثير گروش ابوسفيان به اسلام در جامعه8
مدينه ـ تا پيش از فتح مكه ـ در برابر قريش، يـك سـد محكـم، يـك دژ       

اي كه مانند سدي  بود. طبيعتاً چنين جامعه» بنيان مرصوص«استوار و يك 
كنـد و بـا آنـان     استوار و دژي پايدار در مقابل دشمنان خدا مقاومت مـي 
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ي اصحاب پيامبر  به تعبير ديگر، جامعه 1جنگد محبوب خدا نيز هست. مي
در مقابل قريش تا پيش از فتح مكه، هم وحـدت حقيقـي داشـت و هـم     

نظـر   وحـدت  » وحـدت حقيقـي  «وحدت اعتباري. منظور ما در اينجـا از  
ي قـريش موجـب    است. داشتن نظريه و تحليل و ديدگاه مشترك دربـاره 

شد كـه مـا بـه     ي اصحاب پيامبر مي ر ميان جامعهپيدايش نوعي وحدت د
را در  هـا گوييم. در آن شرايط اصـحاب پيـامبر بت   مي» وحدت حقيقي«آن 

كردنـد و صـفوف    هـا را مشـاهده مـي    ديدند و بتكده پرستان مي دست بت
كردنـد و فريـاد    هـا مشـاهده مـي    خانـه  و بـت  هاپرستان را گرداگرد بت بت

و نذرهايي را  هاشنيدند و قرباني را مي هاتپرستان در ستايش ب شعارهاي بت
پرسـتي   ديدنـد. بنـابراين بـت    كردنـد را مـي   مـي  هـا پرستان براي بت كه بت

داشت و يك امر » عينيت«ي اصحاب پيامبر  پرستان قريش براي جامعه بت
ي شخصي و ديـدگاههاي فـردي   هاو متكي بر برداشت» تحليلي«و » ذهني«

اميـه   در اين دوران در مـورد قـريش و بنـي    رو اصحاب پيامبر نبود. از اين
ي  نظر و ديدگاه مشترك داشتند. همچنين خطر قريش و در نقطـه   وحدت

ي اصحاب پيـامبر يـك امـر محسـوس و      اميه، براي جامعه كانوني آن بني
و يا در جنگ احد  ملموس بود. هنگامي كه مشركين قريش در جنگ بدر

به مسلمانان وارد ساختند و يا به مدينه حمله كردند و ضربات سهمگيني 
در جنگ خندق مدينه را از برون و درون مورد حمله قرار دادند، در تمام 
اين موارد خطر قريش يك امر محسوس و ملموس بود نه امـري ذهنـي.   

از زبان ابوسـفيان  » اُعلُ هبل«خانه بود. شعار  تا قبل از فتح مكه، كعبه بت
وليـد پيكـر    د و شمشـير خالـدبن  پيچي ـ ي جنگ احد مي در فضاي صحنه

                                                      
تِلوُنَ فِـي  إنَِّ اللَّهَ یحُبُِّ الَّذِینَ یُقَا«گويد:  . خداوند در سورة صف كه يك سورة مدني است مي1

)؛ خداوند دوسـت دارد كسـاني را كـه در راه او در    4(صف، » سَبِیلهِِ صَفا کَأَنَّهمُ بُنیاَنٌ مَّرصُْوصٌ
  جنگند. صفي، همانند ديواري كه اجزايش را با سرب به هم پيوند داده باشند، مي
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شكافت و اينها همه امـور عينـي و ملمـوس     جست و مي مسلمانان را مي
ل «و » عـزيّ «و » لات«ديدند كه چگونه  بودند. مسلمانان مي تقـديس  » هبـ

ديدنـد   ها جاري بود و مي شدند و جريان درهم و دينار به سوي بتكده مي
درنـد و سـنگ آسـياب     ميبرند و شكم  كه چگونه مشركين قريش سر مي

ي اقتصاد ربوي مكـه را ـ بـا خـون قربانيـان بـه       هاشرك را ـ و نيز چرخ 
ي زمـاني مسـلمانان بـه چشـم خـود       آورنـد. در ايـن دوره   گردش درمي

پرستان  شده است و بت» زرپرستي«نماد » پرستي بت«ديدند كه چگونه  مي
و ركـود و   كننـد و جمـود   گران سجده مي بت كه در حقيقت به هانه به بت

و تجارت اموي  ؟هاي اساسي جهالت عربي و اشرافيت قرشي تعصب پايه
زدنـد و از   گزيدند و دست بـر دسـت مـي    آورند و لب مي وجود مي را به

پرستان از خواب عميق قرون سر برخواهنـد   پرسيدند كه كي بت خود مي
گران تـاريخ نـه خواهنـد     ي بت داشت و با پرستش خداوند يگانه به همه

فت و سرنوشت خود را خود به دست خواهند گرفت و به آزادي سلام گ
خواهند داد و با خودآگاهي و خداآگاهي در مسير خدا به پـيش خواهنـد   

صـورت صـفات خـدا خواهنـد گشـود و در فضـاي        رفت و چشم دل به
خداپرســتي نفــس خواهنــد كشــيد و رهــا از هــر بنــد، دل بــه پرســتش  

  شكوهمند خداي بزرگ خواهند سپرد.
***  

ي هـا ي بت ولي وقتي مكه فتح شد، شرايط ناگهان عوض شـد. كعبـه از همـه   
هـا تخريـب    شكسـته شـدند. بتكـده    هاسنگي و چوبي و گلي پيراسته شد. بت

شدند ولي بتگران ديروز، امروز در ميان خداپرستان در پي احياي جايگـاهي  
  ا داشتند.ي عربي پيش از بعثت پيامبر نيز آن جايگاه ر بودند كه در جامعه

صـورت   اميـه بـه اسـلام ـ در فـتح مكـه كـه بـه         با گـروش قـريش و بنـي   

جمعي صورت گرفت ـ جـام بلـورين وحـدت حقيقـي و جـام سـفالين         دسته
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ي اصـحاب   ي اصحاب پيامبر، هر دو شكست. و زنجيره وحدت اعتباري جامعه

ي  هـاي آن از هـم گسسـت و جامعـه     ترين حلقـه  ترين و شكننده پيامبر در مهم

  حاب پيامبر وحدت حقيقي و اعتباري خود را از دست داد و دو نيم شد.اص

نظر آنان بود، با تخريـب    وحدت حقيقي اصحاب كه به معني وحدت
و اقرار به شهادتين كردن امويان از بين رفت. يك  هاها و شكستن بت بتكده

  جناح از اصحاب پيامبر به اين نتيجه رسيدند كه:
ي عربي پايان يافته و عصر خداپرستي  ر جامعهپرستي د ـ اولاً، عصر بت

هايي كه تخريب شدند ديگر هرگز تجديد بنا نخواهند  آغاز شده است. بتكده
اند ديگر  همراهي كرده هاها و شكستن بت شد و امويان كه در تخريب بتكده

پرستي پايان يافته و  پرستي نخواهند آورد و كابوس بت هرگز روي به بت
  ون بيدار شده است.قريش از خواب قر

حقيقـت را در    ي بينانه بـود ولـي همـه    و اين برداشت البته نسبتاً واقع
  برنداشت.

ي يك تحول دروني در  ـ ثانياً، گروش قريش و امويان به اسلام نتيجه
آنان است و در نتيجه نبايد نسبت به اصالت اين گروش چون و چرا كرد 

  سوءظن و بدبيني شد.ي اصلي آنها دچار  ي انگيزه و يا درباره
عاص و  ثالثاً، گروش افرادي همچون ابوسفيان [و نيز عمروبنـ 
وليد كه پيش از او وارد مدينه شدند و اعلام گروش به اسلام كردند]  خالدبن

گرايش يك نفر به اسلام نيست بلكه به معني تغيير معادلات سياسي به نفع 
مي ظرفيت سياسي و ي اسلا اسلام است. با ورود ابوسفيان به جامعه

  شود. اقتصادي كه ابوسفيان از آن برخوردار است نيز وارد جامعه اسلامي مي
***  

گيـري ديگـري    و در مقابل، جناح ديگـري از اصـحاب پيـامبر بـه نتيجـه     
  رسيدند، از نظر آنان:
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ـ با فتح مكه و تسليم شدن قريش در مقابل اسلام، درگيري اسـلام و  
تـر از   جديدي شده است كه بسـيار پيچيـده  اشرافيت قريش وارد شرايط 

  گذشته است.
اميـه بـت و بتكـده و     ي كانوني آنها بني ـ اگر ديروز قريش و در نقطه

كعبه و مروه و منا را دستمايه كنز و تكاثر و تفاخر و استكبار خـود قـرار   
داده بودند، فردا شايد بخواهند مسجد و رسالت محمد و كعبه و قـرآن و  

طلبانـه خـود درآورنـد تـا سرنوشـت       تخدام اهـداف جـاه  اسلام را به اس ـ
ي اسلامي را در دست خود بگيرند. در آن صورت فـدائيان اسـلام    جامعه

ي خود را سپر كردند و  ي بدر و احد و خندق و حنين سينههاكه در جنگ
  از پيام و پيامبر دفاع كردند، اولين قربانيان خواهند بود.

است ولي هيچ تضميني وجود ندارد  ـ ابوسفيان جنگ نظامي را باخته
توانـد جنـگ    ويـژه در شـرايطي مـي   كه نتواند جنگ سياسي را ببرد. او به

ي اصـحاب   سياسي را به نفع خود هدايت كند كه بتواند از ميـان جامعـه  
پيامبر به نفع خود و حزب خود يارگيري كند و همكاري بعضـي از آنـان   

  را به سود خود جلب كند.
بـراي اينكـه كسـي بتوانـد شـهروند      » سـلام شـدن  تسليم قـدرت ا «ـ 

النبي ناميده شود كافي نيست، فرد بايد تسليم حقيقت اسلام شود و  ینةمد
النبـي شـود و بـه     ینـة به حقيقت اسلام ايمان آورد تا بتواند شـهروند مـد  

  ي بلند انقلاب اسلامي درآيد.هااستخدام آرمان
***  

كردنـد   ر در كنار هم زندگي مياين دو جناح، در دو سال پاياني عمر پيامب
ي اصحاب بـه   داد كه اين شكاف سياسي كه در جامعه و پيامبر اجازه نمي

وجود آمده بود مجال بروز پيدا كند ولي ايـن شـكاف سياسـي هرگـز از     
چشم ابوسفيان پنهان نبود و او كه در ميان اصحاب پيـامبر در جسـتجوي   
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توانسـت   سياسـي شـود نمـي    كساني بود كه بتواند با آنها وارد يك تعامل
  اميه را احساس نكند. تفاوت رفتار اين دو جناح با بني

***  
اي نيسـت كـه تنهـا از     ي اصحاب پيامبر پديـده  شكاف سياسي در جامعه

ي هاطريق تحليل بتوان به آن رسيد، بلكه ايـن شـكاف وارد مـتن گزارش ـ   
  تاريخي شده است، از آن جمله:

ه بودنـد، ابوسـفيان بـر ايشـان     روزي سلمان و بلال و صهيب نشسـت «
گذشت. ايشان چون او را ديدنـد گفتنـد: شمشـيرهاي خـدا گـردن ايـن       

شنيد با نـاراحتي   دشمن بزرگ خدا را نزد. ابوبكر كه سخنان ايشان را مي
  گوييد؟  گفت: آيا بر ضد شيخ قريش اين گونه سخن مي

اكرم  آن گاه از گفتار نابجاي خود هراسناك شد و به شتاب نزد پيامبر
آمد و حادثه را باز گفت. رسول اكرم فرمود: شايد تـو بـرادران مسـلمان    
خود را ناراحت كرده باشي. اگر اينان از تو ناراضـي باشـند خـدا بـر تـو      

كند. ابوبكر نزد مسلمانان و يارانش آمد و از آنهـا عـذرخواهي    غضب مي
  1»كرد.

جامعـه   در اين گزارش تاريخي اختلاف نگرش نسبت به ابوسفيان در
اصحاب پيامبر كاملاً روشن و واضح است. مرداني نظير سلمان، صـهيب،  

ـ كه هيچ كدام عرب نبودند و آنچه آنان را به يكديگر و به ساير   2و بلال
ساخت اسلام بود، همچنان ابوسـفيان را يـك تهديـد     مسلمانان متصل مي

                                                      
دهم، چـاپ  ري: نقش ائمه در احياء ديـن، جلـد چهـار   ك. نگاه كنيد به: علامه سيدمرتضي عس1

  به نقل از صحيح مسلم. 94-95تهران، ناشر مجمع علمي اسلامي، صص  1374دوم، 
. سلمان از پارس بود، صهيب از يونان و بلال اهل حبشه. بدين ترتيب يكي از آسيا و ديگري 2

از اروپا و سومي از آفريقا گرد پيامبر جمع شده بودند و دست تقدير آنها را بـه پيـامبر رسـانده    
  لي ابابكر از قريش بود و از تجار نسبتاً موفق بازار مكه بود.بود و
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يـاد  » دشمن بـزرگ خـدا  «دانستند و از او به عنوان  جدي براي اسلام مي
پيش از اسـلام بـا بزرگـان     هاكردند ولي ابابكر كه از قريش بود و سال مي

ي اجتمـاعي  هاقريش ـ از آن جمله ابوسـفيان ـ زيـر سـقف نظـام ارزش ـ      
دانسـت و او را   مـي » شـيخ قـريش  «مشترك زندگي كرده بود ابوسفيان را 

انگيز آنكه بر اسـاس ايـن گـزارش     دانست و شگفت سزاوار سرزنش نمي
، پيامبر نگرش سلمان، صهيب و بلال را تأييد كرده و غضب آنهـا  تاريخي

آميـز بـين آنهـا و ابـابكر ـ را موجـب غضـب         ـ در اين گفتگوي مجادلـه 
  خداوند ناميده است.

***  
تري به رخدادها و تحـولات عربسـتان داشـتند     منتقدين قريش نگاه عميق

ي  ابقهويـژه آنـان كـه س ـ    ي اصـحاب، بـه   كه بافت قرشي جامعـه  در حالي
زندگي اجتماعي پيش از بعثت پيامبر با اشراف و سران قريش داشتند بـه  

ديدند قناعـت   كردند و به آنچه در سطح مي سطح رويين حوادث نگاه مي
كردند. علي عملاً رهبري گروه نخست را در اختيـار خـود داشـت در     مي

حساس كه ابابكر بيشتر مورد حمايت گروه دوم بود و با آنان بيشتر ا حالي
نظر داشت. از نظر گروه نخست برق شمشير قدرت اسـلام بـود    اشتراك 

كه چشم قريش را به خود خيره ساخته بود و نه نور حقيقت آن. امويـان  
ديدند كه چگونه اسلام، قبايل عرب را با هـم متحـد سـاخته     و قريش مي

است و از آنان يك قدرت جديد آفريده است؛ قدرتي كه در حال زايـش  
رود تـا سرنوشـت تـاريخ را تغييـر      وي تاريخي نوين است و مـي يك نير

ي اسلامي از فتح مكه به بعد عملاً دو  دهد. ولي با ورود امويان به جامعه
قطب سياسي در مدينه شكل گرفت. يك قطب سياسي مربوط به كسـاني  

دانستند و قطب دوم از نخبگان اموي  بود كه امويان را همچنان تهديد مي
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ي اسـلامي تقويـت    ود كه با يارگيري از ميان نخبگان جامعهشكل گرفته ب
 نيز شده بودند.

***  

  . نمادها و نهادها9
پرستي را در نمادهاي آئينـي   به عبارت ديگر، برخي از اصحاب پيامبر بت

ي هـا و قالب هاديدند، نه در نهادهاي اجتمـاعي آن، و آن را در شـكل   آن مي
 هـا آن. به تصور آنها همين كـه بت كردند نه در محتواي  رسمي آن درك مي

شهادتين را گفتند و  هاپرست ها تخريب شدند و بت شكسته شدند و بتخانه
ي مسـلمانان وضـو گرفتنـد و در صـفوف نمـاز جـاي گرفتنـد،         به شيوه

پرستان پايان گرفته است ولـي اگـر    ي بت پرستي و فتنه ي خطر بت مسئله
هـا   خانـه  شكسته شـدند و بـت   هاحقيقتاً همه اين اتفاقات رخ داد يعني بت

ي  شـهادتين را بـر زبـان آوردنـد و بـه شـيوه       هاپرست تخريب شدند و بت
مؤمنين وضـو گرفتنـد و در صـفوف نمـاز حاضـر شـدند ولـي خـدا را         
نپرسيدند و به جاي او زر را پرستيدند و زور را نيايش كردند و به تزوير 

كه شد، آنگـاه   خود را در صفوف مؤمنين جا دادند چطور؟ اگر چنين شد
خداپرستان واقعي را خداپرستاني كه خداپرستي، نقاب صورتشان اسـت،  

اكبر گويان در كربلاي تاريخ ـ كه در همـه جاسـت ـ و در عاشـوراي       االله
  1اند. زمان ـ كه هميشه است ـ قرباني خواهند ساخت، كه ساخته

                                                      
اشـتن و  ذاي ريـش گ  انديشي در جريان انقلاب اسلامي ايران نيـز رخ داد و عـده   . همين ساده1

چادر مشكي به سر كردن را دليل لازم و كافي براي انقلابي بودن دانسـتند و از همـين راه چـه    
گونه مؤمنين آراستند و در صفوف انقلابيون جـاي گرفتنـد و در   ي خود را به  منافقيني كه قيافه

مندان بـه اسـلام انقلابـي و     همراكز حساس قرار گرفتند و كردند آنچه كردند و متقابلاً چه علاق
امام و انقلاب اسلامي و نظام كه به دليل آنكه اهل ظاهرسازي و ريا نبودنـد و مكنونـات قلبـي    

ي همان منـافقين كنـار زده شـدند و قربـاني شـدند و       وسيله د بهكردن خود را صميمانه ابراز مي
  گاهي چه بسا صداي استمدادشان را كسي نشنيد.
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ترديد نبايد داشت كه در توجيه، همكاري با امويان تمايلات شخصي 
اند و يك گـروه از   و آزهاي سياسي و نيازهاي اقتصادي نيز دخالت داشته

  اند. اصحاب را به سوي همكاري با آنان به پيش برده
انديشـدند   تر مي يتي قرار گرفته بودند كه ژرفيت، اقلّدر مقابل اين اقلّ

سـنجيدند.   تر عيار كفر و ايمان را مي كردند و درست تر ارزيابي مي و دقيق
ها را براي پرستش خـدا بايـد خواسـت     دانستند كه تخريب بتكده يآنها م

جـويي شـود،    طلبـي و سـلطه   وگرنه اگر شـعار خداپرسـتي ابـزار قـدرت    
تـر   تر و با هيبتي مخوف پرستي در شكلي جديدتر و در سطحي وسيع بت

پرستي جديد و  طلبي را اين بت از نو ظهور كرده و همه بنيادهاي حقيقت
تـش خواهـد كشـيد و خاكسـتر خواهـد سـاخت.       وسيع و مخـوف بـه آ  

آهنـگ از   گونه است كه سلمان و صهيب و بلال ـ سه مسـلمان پـيش    اين
سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا كه هر سه از اصحاب محمدند و جـزء امـت   

گفتـه را    و ملتّ محمدند ولي عرب نيستند ـ وقتي كه ابوسفيانِ شـهادتين  
رود، بـا   طلبانـه بـه سـويي مـي     فرصـت ديدند كه  هاي مدينه مي در كوچه

شمشيرهاي خـدا گـردن ايـن دشـمن     « يكديگر با تأسف نجوا كردند كه:
پرسـتي   ي نمادهـاي بـت   ديـد همـه   و يكي از اصحاب كه مي» خدا را نزد
ي ثقيـف   ي قبيلـه  اند [و حتي ابوسفيان مأموريت تخريب بتكده نابود شده

انهـاده اسـت و گذشـته از    را قبول كرده هر چند انجام آن را به ديگري و
ي اينها ابوسفيان عرب قرشي ثروتمند كه مرد عمـل و امـل اسـت و     همه

خانمـان   ي بـي  دار است بيش از بلال برده دار و سرمايه دار و ذخيره عشيره
ي  كه پول آزاديش را نيز بايد پرداخت و بـيش از صـهيب آهنگـر غريبـه    

واند در روز مبادا هـم بـا   ت بدوش فارسي مي يوناني و بيش از سلمانِِ خانه
كمـك مسـلمانان برسـد]     اش به ثروتش هم با زور عشيره و قبيله و طايفه

كنيـد. برخـي از    آشفت كه چرا؟ چـرا بـه شـيخ قـريش تـوهين مـي       برمي
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اصحاب قرشي پيامبر از يك سو، بلال و سلمان و صهيب از ديگـر سـو،   
پرسـتي   و از بـت  انـد  هر دو گروه از اصحاب پيامبرند و به او ايمان آورده

انـد   ي خود در هم شكسـته  پرستي را زير پاي اراده متنفرند و نمادهاي بت
ي دو جريان در تـاريخ   ولي اين دو گروه سرآغاز دو حركت و سرچشمه

هاي اجتماعي آن  اند. گروه نخست شرك و توحيد را در حد پوسته اسلام
ي  اده از همـه بيند و در پي آبادان ساختن دنيا و آخرت خـود بـا اسـتف    مي

ي امتيازات زميني و آسـماني   خواهد از همه ي موجود است و ميهافرصت
روست كه تمام سوابق ضداسلامي ابوسـفيان را بـه    برخوردار شود. از اين

سپارد و او را هم بـراي خـود و هـم بـراي      سرعت به دست فراموشي مي
گويـد چـه اشـكالي دارد خـوب      بينـد و مـي   اسلام يك فرصت بزرگ مي

وشيم و خوب بنوشيم و شاد بگرديم، ما بايد خوب زندگي كنيم به فقرا بپ
هم كمك كنيم و از اينكه در جامعه فقير وجود دارد براي افزايش ذخـاير  
اخروي خود استفاده كنيم و در عين حال افتخار حضور در ركاب آخرين 

ي او در كنـارش شـركت   هاپيامبر خدا را نيز داشته باشيم و حتي در جنگ
ته باشيم و البته بهتر است سالم از ميدان جنگ به خانه برگرديم و در داش

  كنار اهل و عيال خود بياساييم.
و... چنين انساني، البته در جنـگ، خـود را گرفتـار نبـرد تـن بـه تـن        

كنـد ولـو ايـن فرصـت،      كند و در سياست از هر فرصتي استفاده مـي  نمي
و سياسـي خـود دسـت بـه      ي اجتماعيهاباشد و براي كاميابي» ابوسفيان«

كوشد دلايل لازم و كافي را براي توجيه مسير حركت  زند و مي توجيه مي
خود و راهبردهاي سياسي خود پيدا كند و با آن دلايل، خود و اطرافيانش 

اش  را قانع كند و شاد اسـت از اينكـه دنيـا و آخـرت را يكجـا در تـوبره      
جهد  روي پل صراط مي ريخته و پس از مرگ نيز سوار بر مركب مراد از

رسد. ولي اعضاي گروه دوم نهاد تحولات اجتماعي را نيز  و به بهشت مي
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دهـد و شـرك و توحيـد را فقـط در نمادهـاي آنهـا        مورد توجه قرار مي
كننـد.   بينند بلكه در عمق مفاهيم و در ژرفاي مباني آنها جستجو مـي  نمي

صـفات خـدا    ي گونـه  اگر هدف توحيد براي خدا زيسـتن و خـود را بـه   
ساختن است و اگر روح توحيد متخلق به اخلاق الهي شدن است و اگـر  

گـذارد تـا بـه     گذرد و پاي بر افلاك مي موحد كسي است كه از خاك مي
توانـد   حقيقت هستي مطلق، خود را نزديك سازد، در ايـن صـورت نمـي   

شخص موحد برادران و خواهران موحدش را در فقر ببيند و خود خوب 
خوب بپوشد و خوب زندگي كند. هدف چنين فردي محو فقـر  بخورد و 

است و نه كسب منفعت اخروي از رنج و فقر فقراي موحد و مسلمان. و 
كمك به برافراشتن پـرچم  » در ركاب آخرين پيامبر خدا زيستن«هدف از 

توحيد در راه خداست نه كسب افتخارات سياسي براي خود؛ و بـا خـود   
اسـت كـه     االله هستيم براي آن در كنار رسول اهانديشد كه اگر در جنگ مي

جان خود را سپر بلاي او كنيم و بميريم امـا نگـذاريم كـه پيـام و پيـامبر      
كند كـه بـين مـا و     و اعلام مي !بميرد و چه سود اگر ما باشيم و او نباشد

» مبـادا «و يـك  » هرگـز «و يـك  » ابداً«ي يك  دشمنان او شكافي به اندازه
طلبانه نام او را بـر   با دشمنان ديروز او كه امروز مصلحتوجود دارد. ابداً 

زبان دارند يكدل نخواهيم شد و هرگز با آنها در يك صف قرار نخواهيم 
گرفت و مبادا خدا ما را در فرداي قيامت با آنها محشور كند. در حقيقـت  

اند و امـروز نيـز    سخن از دو سنخ اجتماعي است كه هميشه وجود داشته
اند و دين و دنيا و خـدا و طـلا را    طلب . گروهي كه مصلحتوجود دارند

انـد و آن را در ژرفـاي    طلـب  خواهنـد و گروهـي كـه حقيقـت     با هم مـي 
  كنند. رخدادهاي سياسي و اجتماعي جستجو مي

انـد كـه امـروز روي     العـرب را در تـاريخ سـاخته    ینـة گروه نخست، مـد 
الااالله  عار لاالـه پرچمش هم نقش شمشير است كه نمادي عربي است و هم ش
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انـد. هـم بـه دشداشـه و رقـص       االله كه دو شعار اصلي اسلام و محمداً رسول
نـازد و هـم    شمشير مردهايش و هم به جلباب سياه و رقص شكم زنانش مي

ايسـتد و   موقع نماز هر جا كه باشد و در هر وضعي كه قرار داشته باشد مـي 
گيرد. او هم بـه دور   راب ميهاي اروپا جام ش خواند و هم در ميخانه نماز مي

كند و هم طواف گرد كعبه قـدرت حـاكم    كعبه ابراهيم و اسماعيل طواف مي
بر جهان امروز را كه يك قدرت نمرودي دنيـاگراي مـادي اسـت فرامـوش     

بنـدد و   ي اموي ريشه ميامپراتوراش، هم  كند. در تاريخ مناسبات سياسي نمي
هيونيسم جهاني. اين تيپ اجتماعي بـه  پيماني با امپرياليزم آمريكا و ص هم هم

گمان خود هم دين دارد و هم دنيا. هم اهل عبادت است و هم اهل سياست. 
در اروپـا، بارهـا و    هااو قدرت و ثروت را نيـز از يـاد نبـرده اسـت. تابسـتان     

ي مسجدالحرام را هافرش سنگ هاكند و زمستان ي تجربه مييك ها را يكي كاباره
گذارد و به روي هـر يـك    د و بر هر يك سجده ميشناس وجب به وجب مي

گذارد. آثار قدرت و طـلا را در شـكمش دارد و آثـار سـجده را بـر       نماز مي
   دارد، هم خدا! چه بهتر از اين؟پيشانيش! هم طلا

النبي در جهـان   ینةگذاران حركت تاريخ براي بناي مد و گروه دوم پايه
ند كه به خير و نيكي نخواهـد  دا اي كه در آن هر شهروند مي شدند؛ مدينه

و معتقـد اسـت كـه     1رسيد مگر از آنچه دوست دارد در راه خدا بگـذرد 
مسلمان نيست كسي كه صـبح از خـواب برخيـزد و بـراي حـل مسـائل       
مسلمانان جهان كمـر همـت نبنـدد و امـور مسـلمانان جهـان را در كـام        

و نيـك   2حوادث رها كند و براي سروسامان دادن به آنها اهتمـام نـورزد.  

                                                      
1» .يملع ِبه ّفَإنَِّ الله ءَن شيقُواْ ما تُنفمونَ وبُا تحمقُواْ متَّى تُنف؛ 92(آل عمـران،  » لنَ تَنَالُواْ الْبرَِّ ح(

كنيـد   ه انفاق ميچداريد انفاق كنيد و هر  فت تا آنگاه از آنچه دوست مينيكي را در نخواهيد يا
  خدا بدان آگاه است.

. من اصبح و لا يهتم با امورالمسلمين فليس منهم ـ كسي كه صبح كند و به امور مسـلمانان اهتمـام    2
  . 530شهري، ميزان الحكمه، جلد چهارم، ص  نورزد مسلمان نيست. حديث نبوي محمدي ري
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داند كه مسلمان نيسـت كسـي كـه مسـلمين از دسـت و زبـانش و از        مي
و مرگ را اگـر در راه خـدا باشـد     1تسليحات و تبليغاتش در امان نباشند

بينـد و حيـات در كنـار سـتمگران را جـز زيانكـاري و        جز سعادت نمي
كوشد بلكـه بـراي    و براي پيروزي تنها در اين دنيا نمي 2داند خسران نمي

كوشد. او حتي اگـر دنيـا را    ر از اين دنيا و رسيدن به رضوان الهي ميعبو
آبادان كند براي خداست. اين دو گروه دو گونه انسـانند كـه يـك شـعار     

گذارند  دارند و هميشه و همه جا هستند ولي رو به سوي دو قبله نماز مي
كننـد. يـك گـروه     گردند و دو خـدا را عبـادت مـي    و بر گرد دو كعبه مي

ي قـدرت حـاكم    ي مقصودشان دينارشان و طوافشان بـر گـرد كعبـه    هقبل
ــده  ــان آفري ــت و خداوندش ــميمانه   اس ــه آن را ص ــت ك ــان اس ي خودش

ي مقصودشان خداست و طوافشـان بـه گـرد     پرستند و گروه دوم قبله مي
ي ستايش و محبت اوست و خدايشـان كسـي اسـت كـه هسـتي را       كعبه

كنند. اين دو گـروه   تند و عبادت ميپرس آفريده است و او را صميمانه مي
العـرب   ینـة همه جا هستند. و هميشه هستند و در كنـار هـم هسـتند. مـد    

ي انديشه و عمل گروه نخست است كه امروز ثمـره نهـايي آن در    ساخته
اي كـه   النبي ینةو مد 3ي مدرنيته بر جهان حاكم شده است صورت و قيافه

يشه و عمل خالصانه، مؤمنانـه  ي اند جهان را خواهد ساخت اصولاً نتيجه
  ي گروه دوم است و ساخته خواهد شد.   و صميمانه

***  

                                                      
المسلم من المسلمون من يدة و لسانه ـ مسلمان كسي است كه مسلمانان از دست و زبـانش   . 1

  .521شهري، ميزان الحكمه، جلد چهارم، ص  حديث نبوي، محمدي ري در امان باشند. 
شـهري،   . محمـدي ري ین الا بر مامالظانی لا اری الموت الا الحیاة و الحیاة مع ال: . امام حسين2

  .266ص  ،جلد نهم ه،ميزان الحكم
  . براي توضيحات بيشتر نگاه كنيد به دو حركت در تاريخ از همين قلم.3
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  . اولين اختلاف10
و اين دو گروه، آن روز هم بودند. آن روز كه ابوسفيان با شتاب از جنگ 

نگريسـتن بـه بـاروي     نشيني كـرد، و در حـين    خندق به سوي مكه عقب
ن خندق دوباره عبور خـواهيم  انديشيد كدامين روز از اي مدينه با خود مي

ي قدرتي را كه محمد با تدبير خود ساخته است از درون فتح  كرد و قلعه
خواهيم كرد؟ آيا چنـين آرزويـي شـدني اسـت؟ خنـدقي كـه ابوسـفيان        

خواست از آن عبور كند در جغرافيا نبود، در تاريخ بـود و در عينيـت    مي
وجـود داشـت همـين دو    نبود، در ذهنيت بود و پلي كه براي عبور از آن 

العرب نقش بسته است: اشهد انّ  ینةشعاري بود كه امروز هم بر پرچم مد
االله؛ و ابوسفيان در فتح مكه از اين پل گذشت و  الااالله و محمداً رسول لااله 

  ي مسلمانان شد. ي جامعه وارد قلعه
ي نخبگان مسـلمان   وقتي كه ابوسفيان شهادتين را گفت و وارد جامعه

وجود آمد تا  ت اسلام بهي تضادهاي اجتماعي در ميان ملّ ولين ريشهشد، ا
ي  تدريج ساقه دهد و به گل بنشـيند. اولـين اخـتلاف در جامعـه     بتواند به

اصحاب پيـامبر بـا ورود ابوسـفيان بـه ايـن جامعـه شـكل گرفـت. ايـن          
نظــر در زمــان پيــامبر و هنگــام فــتح مكــه رخ داد و در آن هــم  اخــتلاف

طلبـي و   نگـري دخالـت داشـت و هـم فرصـت      و سـطحي انديشـي   ساده
انديشي. كساني ابوسفيان و مردانش را كه طلا را در جيب و نام  مصلحت

ي آزهـا و آرزوهايشـان وارد    خدا را بر زبان داشتند و انديشمندانه با همه
مدينه شده بودند، فرصت يافتند و مصلحت ديدند كه با آنها كنار بيايند و 

خود داشته باشند و روابط كهن را كه پيش از اسلام با آنها آنها را در كنار 
گـاهي بيافريننـد و    وجود آورند و از آنان براي خود تكيـه  داشتند از نو به

بينيد كـه هبـل را    مگر نمي !اند كردند كه اينها همه مسلمان شده توجيه مي
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گوينـد و نمـاز    ي تقيـف را تخريـب كردنـد و اذان مـي     شكستند و بتكده
انند و حتي پيامبر خدا نيز در جنگ حنين بيشترين سهم را به آنـان  خو مي

  كه به ما و انصار چيزي نداد. اختصاص داد در حالي
نگريستند نـه مصـلحت خـود را، و     و گروه دوم مصلحت اسلام را مي

ي خـود را و تحليـل   هاداشـتند و نـه فرصـت    ي اسلام را گرامي مـي هافرصت
نستند كه مصلحت اسلام است كه مكه رسماً دا كردند، نه توجيه. آنها مي مي

توان از آنها اجتنـاب كـرد ـ     يي كه ميهابدون جنگ  مسلمان شود تا اسلام  ـ
ي عربستان را بگيرد و در جهان يك پايگاه نيرومند براي تثبيـت   جزيره شبه

وجود آيد و شيوخ قريش يا به اكراه و يا با اشتياق حضور  قرآن در تاريخ به
طلبانه ابراز گروش بـه   انان وارد اين جامعه شوند و مصلحتدر كنار مسلم

ي امـور جامعـه    اسلام كنند ولي هرگز نبايد از آنان غفلت كرد و سررشـته 
مسلمانان را به آنان سپرد و از آنان در برابر اصحاب راستين پيامبر يارگيري 

بر ـ  نظر در زمان پيامبر ـ از زمان فتح مكه تا رحلـت پيـام    كرد. اين اختلاف
وجود داشت ولي فرصت اظهار و مجال ابراز نداشت. بنابراين اگر وحدت 

ي بعثت پيامبر مسلمانان ـ و   نظر بدانيم، از لحظه حقيقي را به معني اشتراك
نظـر   اميـه ـ وحـدت    ويژه بنـي  ي قريش ـ و به  ويژه نخبگان آنان ـ درباره  به

سـلام ايـن   داشتند ولي با فتح مكـه و اعـلام رسـمي گـروش قـريش بـه ا      
نظـر و در نتيجـه    جـاي خـود را بـه اخـتلاف     نظر از ميان رفـت و   وحدت

ي سياسي داد و اين اختلاف كـه در زمـان پيـامبر مجـال     هااختلاف گرايش
  بروز نيافت پس از رحلت پيامبر كاملاً آشكار شد.

***  
نيز از ميان رفت. تـا  » وحدت خطر«با فتح مكه، وحدت اعتباري مدينه يا 

ي مشركين قريش آژنـگ را و   مكه مسلمانان در خطوط چهره قبل از فتح
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ديدنـد و خـم شمشـير قـريش را      در آهنگ كلام قريش نفير جنگ را مي
ي  كرد و نيزهشكافت و قامت آنان را خم مي ديدند كه پيكر آنان را مي مي

آمـد و   ديدند كه در چشم و سـينه و شكمشـان فـرود مـي     مشركين را مي
كرد مسـلمانان   ه از سوي مكه، مدينه را تهديد ميبنابراين خطر مشترك ك

ساخت، ولي پس از فتح مكه، مسلمانان در كام قريش زبان  را متحدتر مي
نرم را و در برخورد با قـريش آغـوش گـرم را و در مردمـك چشمشـان      

آفريدنـد،   ديدند آنها كه ديـروز دلهـره مـي    ديدند. و مي شرم را مي ي  سايه
انـد و   هـا را شكسـته   نوازنـد، آنهـا نيـز نيـزه     مي برند و جان امروز دل مي

كننـد تـا گذشـته     اند و از هر فرصتي استفاده مـي  شمشيرها را غلاف كرده
گردند تـا آنهـا    فراموش شود و در ميان اصحاب پيامبر به دنبال ياراني مي

شـك   را بپذيرند و به رويشان لبخند بزنند و به آنان مرحبا بگوينـد و بـي  
ــاز و نگــاه مهرآميــز ـ كــه ســيما و نگــاه يــك    اي ايــن ســيما عــده ي ب

پسـنديدند و پشـت    ي مفتون قدرت برتر حاكم شده را مي خورده شكست
ي يك دوران طولاني جنگ و ستيز و نفرت و  اين سيما و نگاه، تاريخچه

گرفتند و آن را از ياد  ديدند ولي نديده مي ديدند و يا مي توزي را نمي كينه
ي پيامبر نيز از ميـان   فتح مكه وحدت اعتباري جامعه بردند. بنابراين با مي

  پذيرتر ساخت. رفت و واگرايي آنها را امكان
***  

  . پس از فتح مكه11
اي بـود كـه در آن نخسـتين     عصري كه بـا فـتح مكـه آغـاز شـد عرصـه      

هاي تضادهاي اجتماعي شكل گرفت. مدينه تا قبل از فتح مكـه ـ و    ريشه
ي ذهني  ي نظامي فتح مكه و زمينه كه زمينه ويژه تا قبل از جنگ خندق به

وجـود   براي حركت سياسي ابوسفيان و قريش براي سازش با پيامبر را به
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آورد ـ هم وحدت حقيقي داشت و هم وحـدت اعتبـاري. پـيش از فـتح      
هـا و   و بتكـده  هـا پرسـتي يـك امـر محسـوس و عينـي بـود. بت       مكه، بت

و  هـا ي پس از فـتح مكـه بت  شدند ول شدند و لمس مي ديده مي هاپرست بت
تبديل به اموري نامحسوس و ذهنـي شـدند كـه     هاپرستي و بت هاپرست بت

شدند و ملموس نبودند و محسوس نبودند. بـا فـتح مكـه نظـر      ديده نمي
ي قريش و خطر مشترك از جانـب قـريش از ميـان رفـت      مشترك درباره

وجهـل يـا   اي از سوي مكه متوجه مدينه نبـود و ديگـر اب   زيرا ديگر حمله
ابوسفيان با شعار اعل هبل به جنگ مسـلمانان در بـدر و احـد و خنـدق     

آمدنــد و مدينــه در موضــع تــدافعي و مشــركين قــريش در موضــع  نمــي
ي عـرب عليـه اسـلام در جنـگ      تهاجمي قرار نداشتند. نيروهاي اتحاديه

خندق عملاً شكست خوردند و كاري از پيش نبردنـد. در جنـگ خنـدق    
فان و يهود گرد آمدند تا كار پيام و پيامبر را يكسره كنند قبايل قريش، غط

قريظـه يكسـره شـد و     ي يهودي بني ي اين جنگ، كار قبيله ولي در نتيجه
اين ستون پنجم ارتجاع عرب در مدينه از كار افتاد و نـابود شـد. پـس از    

عـاص و   جنگ خندق دو بازوي سياسي و نظامي ابوسفيان يعني عمروبن
ا هم وارد مدينه شدند و اعـلام گـروش بـه اسـلام كردنـد      وليد ب خالدبن

گويي ابوسفيان اين دو بازو را به روي مدينه گشوده بود تا آغـوش خـود   
را بگشايد و روزي تمام قدرت مدينه را در آغوش خود بگيرد. او كه نه، 

العرب را نهايتاً در آغوش گرفتنـد.   ینةالنبي كه نه مد ینةولي فرزندانش، مد
  النبي سيلي!   ینةالعرب بوسه زدند و بر صورت مد ینةي مد گونه آنها بر

ي نابخردانـه و  هـا طلبي ي كوركورانـه و جـاه  هاابوسفيان مـرد فـداكاري  
ي حركت  ي جاهلانه نبود و دقيقاً به همين دليل بود كه در هنگامههاتعصب

سپاه قريش به رهبري ابوجهـل در جنـگ بـدر بـه سـوي مدينـه، بـراي        
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ام و كاروان شـما   ي خطر دور شده من از منطقه«رستاد كه: ابوجهل پيغام ف
ام. شـما   از خطر جسته است. من اينك مسير خود را از بدر منحرف كرده

كه براي كمك به من و دفـاع از كـاروان تجـارتي خـود از مكـه خـارج       
ايد، حالا كه خطر منتفي شده، خود را به جنگ با محمد دچار نكنيـد   شده

ي سـنتي   ه روح بورژوازي امروز غرب در كالبد جامعهاو ك 1».و برگرديد
انديشيد و حساب سود  و مشرك ديروز قريش بود هميشه كاسبكارانه مي

كـرد. بنـابراين    دليل خطر نمـي  و زيان دنيوي و مادي خود را داشت و بي
كه در جريان فتح مكه شهادتين را بر زبان آورد، حساب سـود و    هنگامي

او اگر چه بـا ترديـد، شـهادتين را بـر زبـان آورد و       زيان آن را كرده بود.
آيا هنوز وقت آن نرسـيده كـه بـداني مـن     « هنگامي كه پيامبر به او گفت:

  بـه «از گذشت و بزرگواري پيامبر ستايش كرد و گفـت:   2،»رسول خدايم
ولـي هنگـامي    3».بـاره چيـزي وجـود دارد    خدا هنوز در قلب من در اين

حـل نظـامي فـراروي او قـرار      كه اولاً، هـيچ راه  شهادتين را بر زبان آورد
نداشت و ثانياً به يقين رسيده بود كه سود اين كار براي او بـيش از زيـان   

ي نخبگـان   است. او با تـذكر عبـاس شـهادتين گفـت و وارد جامعـه       آن
عنوان شيخ قريش مورد احترام بعضي از اصحاب پيـامبر   اسلامي شد و به

كـه قرشـي بودنـد و در بـازار مكـه جـايي و در       ويژه آنهـا   قرار گرفت به
  ي مكه پيش از اسلام در حد خود جايگاهي داشتند. جامعه

                                                      
ي ف. نگاه كنيد به: سيره النبويه لا بن هشام، حققها و ضبطها و شرحها و وضع فهارسـها: مصـط  1

ربـي  السقا، ابراهيم الابياري و عبدالحفيظ شلبي، القسم الاول، الجزأين: الاول و الثاني، المركز الع
  .618لخدمه الكتاب، قاهره، ص 

  .403. همان، القسم الثاني، الجزأين: الثالث و الرابع، ص 2
  .. همان3
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ولي ابوسفيان همچنان مورد نفرت گروهـي از اصـحاب پيـامبر بـاقي     
ي  كردنـد كـه بهانـه    نگاه مـي » دشمن ديرين پيامبر«عنوان  ماند كه به او به

ي احد و خندق، خود هانگآغاز جنگ بدر كاروان او بود و عامل ايجاد ج
قريظه ـ و منافقـان    ي بني او بود و محرك قبايل عرب و يهود ـ مانند قبيله 

ي  مدينه عليه اسلام نيز خود او و همدستانش بودند. بنابراين اولين شـعله 
ي آن روز مدينه، با ورود ابوسفيان بـه ايـن    تضادهاي اجتماعي در جامعه

در همـه تضـادهايي شـد كـه بعـدها      جامعه برافروخته شد و اين تضاد ما
وجود آمدند. بدين ترتيب محمد صلح را بـه ميـان مسـلمانان     تدريج به به

آورد و ابوسفيان بذر جنگ را در ميان آنان پاشيد. بذري كه در صـفين و  
حتي جمل و نهروان و كربلا جوانه زد و تا امروز در غـزه و افغانسـتان و   

 عراق و سوريه شاخه گسترده است.

***  

  . انشقاق در صف اصحاب12
ويژه پس از فتح  گفتيم كه با ورود نخبگان اموي پس از جنگ خندق و به

اي بـه   ي اصحاب پيامبر دو پاره شـد. پـاره   ي اسلامي حلقه مكه به جامعه
نگريستند و آنها را براي اسلام ـ و شايد پيش از اسـلام    مهر به امويان مي

ي  د نخبگـان امـوي بـه جامعـه    ديدنـد. زيـرا ورو   براي خود ـ فرصت مي 
ــه  ــحاب كف ــه  اص ــي جامع ــان قرش ــه  ي نخبگ ــحاب را ب ــورت  ي اص ص

ي اصحابي كه از قريش نبودنـد   نمود و كفه تر مي ناپذيري سنگين برگشت
ساخت و موازنه را به نفـع اصـحاب قرشـي پيـامبر تغييـر       تر مي را سبك

قد بودنـد كـه   دانستند و معت اي ديگر او را همچنان تهديد مي داد و پاره مي
تغيير مواضع سياسي ابوسفيان بذر ناشي از تغيير معادلات قدرت در مكه 
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ي تحـولات روحـي و شخصـيتي ابوسـفيان و      و مدينه است و نه نتيجـه 
  يارانش.

***  
ي  ويژه نخبگان اموي و در نقطه از سوي ديگر ورود نخبگان قرشي ـ و به 

اسلامي براي اسـتراتژي  ي  كانوني آنها ابوسفيان و همفكرانش ـ به جامعه 
تأسـيس جامعـه   «فرصت بود و بـراي اسـتراتژي   » تثبيت قرآن در تاريخ«

  تهديد.» طراز قرآن
ي  ورود آنها براي راهبرد تثبيت فرصت بود زيرا با ورود آنها به جامعـه 

ي عربسـتان ورق خـورد و مـوج قبايـل عـرب       جزيـره  اسلامي، تاريخ شبه
ن شدند و با مشاركت امويان در سـاختار  ناگزير به تسليم در مقابل مسلمانا

سياسي جامعه و مشاركت آنها در سركوب هر حركت مخالفي عليه محـور  
وجود آمده بود در ساختار سياسي  جديد قدرت كه پس از رحلت پيامبر به
هـاي سياسـي، نظـامي و اجتمـاعي      جامعه اسلامي شركت كردنـد و زمينـه  

آفريقـا را فـراهم آوردنـد و در    ي قلمرو اسلامي در آسـيا و   گسترش دامنه
  ي جهاني سهيم شدند. پيدايش تمدن اسلامي در مركز جزيره

ولي از طرف ديگر ورود آنها به جامعه اسلامي براي راهبـرد تأسـيس   
ي جهاني طراز قرآن تهديد بود زير اين گروه از گروندگان كـه مـا    جامعه

 1ايـم  يه يـاد كـرده  با عنوان پذيرندگان ثانو» شهر گمشده«از آنها در كتاب 
مجذوب قدرت اسلام شده بودند و نـه مجـذوب حقيقـت اسـلام و بـه      

عنـوان طريـق    كردنـد و نـه بـه    عنوان بازي قدرت نگاه مـي  نبوت پيامبر به
هدايت به سوي حقيقت مطلق حاكم بر عالم وجود. بنابراين اصـلاً خـود   

                                                      
، يسـلام ا. نگاه كنيد به: محمد حسن زورق؛ شهر گمشده، چاپ ششـم، دفتـر نشـر فرهنـگ     1

  .، فصل سوم1390
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ر نيـز بـه   ديدند و پس از پيامب را ملزم به رعايت حرمت امامت پيامبر نمي
هيچ وجه در پي حفظ نظام امامت نبودند بلكه برعكس كوشيدند طي دو 
مرحله، نظام امامت را تبديل به نظام سـلطنت كننـد. يعنـي نظـام امامـت      
محمدي را تبديل به نظام خلافت قرشـي كننـد و سـپس نظـام خلافـت      

  قرشي را تبديل به نظام سلطنت اموي كنند و اين كاري بود كه كردند.
***  

گذاران حزب اموي در تاريخ اسلام شـدند   ابوسفيان و همفكرانش كه پايه
ـ   1كند حزبي كه امروز نيز در چهارچوب مدرنيته بر جهان حكومت مي  ـ

بر اين گمان بودند كه قرآن ابزار قدرت محمد است نه تنزيل آيات الهـي  
 بر قلب پيامبر و بر اين باور بودند كه آنچه در قـرآن ذكـر شـده در حـد    

اي كـه از علـم الهـي     معلومات شخص پيامبر است و نه اقيانوس بيكرانـه 
صـراحت اظهـار    وجود آوردند به سرچشمه گرفته باشد و در ادبياتي كه به

كردند وگرنـه وحـي نـازل     هاشم با قدرت و سلطنت بازي  بني«كردند كه 
ولي به يقين رسيده بودند كـه ايـن ابـزار     2»نشد و از آسمان خبري نيامد

رت جديد بسيار كارآمد و مؤثر است زيرا قرآن ابزاري است كه بـا آن  قد
ي آن يـك نيـروي جديـد     وسـيله  محمد، عرب را متحد كرده است و بـه 
تواننـد بـا آن    دسـت بگيرنـد مـي    آفريده است و اگر بتوانند اين نيرو را به

  جهان را تحت فرمان خود درآورند.
فتن ايـن قـدرت و   دسـت گـر   بـه » همفكـران ابوسـفيان  «مسئله بـراي  

توسعه قـدرت  «ي آن بود و نه نابود ساختن اين قدرت و در مسير  توسعه
با راهبرد تثبيـت قـرآن   » بسط قدرت سياسي خود«منظور  به» قلمرو اسلام

                                                      
  نيد.از همين قلم مراجعه ك» دو حركت در تاريخ«. براي توضيحات بيشتر به كتاب 1
  ك فلا ـ خبرٌُ جاء و لا وحي نزل.. لعبت هاشم با المل2
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در تاريخ همراه شده بودند و با همين انگيزه بود كه در عصر فتوحات در 
و مصـر دو پايگـاه   هان سپاه اسلام درآمدند و با تسخير شام  صف فرماند

  ي اموي ايجاد كردند. امپراتورمهم براي تثبيت قدرت خود و تأسيس 
ي جهـاني طـراز    تأسيس جامعـه «توانستند با راهبرد  ولي آنها ابداً نمي

معنـي بازگشـت    ي طـراز قـرآن بـه    همراهي كنند زيرا ايجاد جامعه» قرآن
يض قـومي،  اند و نهـي هرگونـه تبع ـ   قدرت به مردمي كه آگاه و آزاد شده

ي  هق ـي قـدرت در اختيـار حل   كه قبضه باشد در حالي نژادي و طبقاتي مي
بسته امويان، و بسط و گسترش اشرافيت اموي و قرشي و حفظ سـاختار  

آمـد.   شمار مـي  ي بنيادي نظام سلطنتي اموي بههاطبقاتي جامعه جزء آرمان
ل و در سفري كه عمر بـه شـام رفتـه بـود، معاويـه بـا جـلا       «دانيم  ما مي

جبروت و ابهت پادشاهي به استقبال او آمـد و عمـر بـه اطرافيـان خـود      
  1».اين مرد كسراي عرب است«گفت: 

ي دوم، حتي الگوهاي ساسـاني و رومـي را در    معاويه در زمان خليفه
ي دوم  دانست خليفه كه مي گرفت در حالي كار مي تشريفات امارات شام به

ي است كه پس از تأسيس رسـمي  با چنين الگوهايي موافق نيست و بديه
كـارگيري   طور طبيعي طـرد الگوهـاي قرآنـي و بـه     نظام سلطنتي اموي به

الگوهاي رومي و پارسي و تقويت اشرافيت اموي و قرشي بسيار شـدت  
  گرفته است.

ساخت كه آنان  ي حكومت امويان كاملاً اين حقيقت را آشكار مي شيوه
اند ولي  خداي محمد ايمان نداشتهنه به محمد و نه به كتاب محمد و نه به 

ضـمن حمايـت از   انـد. آنهـا    كرده دلايل سياسي به اين باورها تظاهر مي  به
قرآن در سطح نمادهاي اجتماعي، از اثر وجودي قرآن در روابط سياسـي  

                                                      
. علامه سيد مرتضي عسكري: نقش ائمه در احياء دين، جلد چهاردهم، مجمع علمي اسلامي، 1

  .8/120، ابن كثير 3/413، اصابه 253/ 1نقل از استيعاب   به 27، ص 1374
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شدند كـه قـرآن از    و اجتماعي و اقتصادي بيم داشتند و هرگز راضي نمي
 ـ  «صورت  » واب اخـروي آن را خوانـد  يك شيئي مقدس كه بايـد بـراي ث

ي اجتمـاعي را براسـاس   هاصورت كتاب زندگي كـه بايـد نظـام ارزش ـ    به
اي براسـاس رهنمودهـاي    كرد درآيد و عملاً جامعـه  الگوهاي آن طراحي

ي طـراز قـرآن هـيچ جايگـاهي بـراي       قرآن تشكيل شود زيرا در جامعـه 
ستبداد اشرافيت و هيچ توجيهي براي نظام سلطنتي و هيچ مجوزي براي ا

و ديكتاتوري حزبي و قومي و مذهبي وجود ندارد. رسـالت بـزرگ اهـل    
ي فراوان ـ در مقابـل   هابيت پيامبر نشان دادن حقيقت اسلام ـ با جانفشاني 

  قدرتي بود كه به نام اسلام شكل گرفته بود.
ي آنان نبود قطعاً در تاريخ الگوهاي هاو اگر اهل بيت پيامبر و جانفشاني

كه ميراث اسـتبداد شـاهان و اسـتكبار اشـراف و اسـتعمار      رومي و پارسي 
شد. امروز  عنوان الگوهاي اسلامي شناخته مي هاي مردم محروم بود به توده

من «ي پيامبر كه گفت  براي ما كاملاً روشن شده است كه حقيقت اين گفته
در  1»اهـل بيـتم را  گذارم كتـاب خـدا و    جاي مي در ميان شما دو ثقل را به

يشان حقيقت اسلام و روح پيام قرآن هادون اهل بيت و جانفشانيچيست؟ ب
  ان قرشي و اموي نابود شده بود.امپراتوري  وسيله به

اين يك واقعيت تاريخي بود كه پـس از فـتح مكـه و دقيقـاً در عـام      
الوفود، به دلايل سياسـي و امنيتـي و نظـامي و اقتصـادي و تحـت تـأثير       

يامبر در بدر و احد و خنـدق و حنـين و   درپي پ ي پيهاو پيروزي هامقاومت
قينقـاع و   قريظـه و ثقيـف و بنـي    ي قريش و غطفان و بنيهاخيبر و شكست

نضير از اسلام، قبايل عـرب يكـي پـس از ديگـري اسـلام آوردنـد و        بني
تر از جرِم انقلابي آن  ي اسلامي بسيار بزرگ ناگهان حجم اجتماعي جامعه

                                                      
يفترقا حتي يردا علي الحـوض.   لاتي فانهما . اني تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي اهل بي1

    .حديث نبوي
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تثبيت قرآن در تاريخ كمـك كـرد و   ي سياسي به هاشد و البته اين گروش
ناميده شد ولـي از طـرف ديگـر    » فتح الفتوح«اين چنين بود كه فتح مكه 

بيت پيـامبر حقيقـت اسـلام را در     اين يك ضرورت تاريخي بود كه اهل 
ي گذشتن از زنـدگي و در راه خـدا    ي گذران زندگي و شيوه بيان و شيوه

دن متجلـّي سـازند و   جان سپردن و به حركت خدايي جامعـه جـان دمي ـ  
  ي مشعل حقيقت اسلام در تاريخ خاموش شود. نگذارند شعله

اصحاب پيامبر ـ طوعاً و كرهاً ـ به پيـروزي راهبـرد تثبيـت قـرآن در       
ي رساندن پيام آخـرين پيـامبر خـدا بـه      تاريخ كمك كردند و يا با انگيزه

جاد يك ي ايجاد يك قدرت بزرگ عربي و قرشي و اي و يا با انگيزه هاملتّ
ي بزرگ با نمادهاي اسلامي به پيدايش تمدن اسـلامي در ظـرف   امپراتور

جغرافيايي آسياي غربي و شمال آفريقا ياري رساندند. ولي تـلاش در راه  
» ي جهـاني طـراز قـرآن    جامعـه «تحقق راهبرد دوم پيامبر يعنـي تأسـيس   

ي كسـاني كـه    مسئوليتي بود و هست كه بر دوش اهل بيت پيامبر و همـه 
اند گذاشته شده اسـت و بـدين    وعاً به استخدام اين آرمان بزرگ درآمدهط

صورت است كه رسالت محمدي با دو بال قرآن و اهل بيـت در فضـاي   
ي دوردسـت  هابخش دست زده و بر فراز افق تاريخ بشر به پروازي رهايي

 بال و پر گسترده است.

***  

  هاي پيامبر . راهبرد13
ي ممكـن و   معني در نظـر گـرفتن يـك آينـده    : راهبرد به 1تعريف راهبرد

رو راهبـرد بـه    ريزي براي رسـيدن بـه آن اسـت. از ايـن     مطلوب و برنامه
شود. واژه راهبرد اگرچـه اخيـراً    ساختن آينده مطلوب و ممكن منتهي مي

                                                      
1. Strategy. 
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نظران قرار گرفته است ولي عملاً از ديرباز انسـان بـا    مورد توجه صاحب
ردانــي نظيــر اســكندر و يــا ســاير ايــن مفهــوم آشــنايي داشــته اســت. م

ي مطلوب و ممكنـي را در نظـر    گشايان مشهور تاريخ هر يك آينده جهان
  اند. گرفته و براي ساختن آن آينده كوشش كرده

را بـا   هاراهبرد طرحي اسـت كـه سـازمان   » جيمز برايان كوئين«از نظر 
گـاهي اوقـات بـراي تحقـق      1كند. سياست و اهداف اصلي آنها درگير مي

عنـوان   راهبرد، آثار بزرگي آفريده شده است نظير بناي ديوار چين به يك
يك عامل دفاعي راهبردي در مقابل تهاجمات خارجي در چين مركـزي.  

گويد كه در چه جهتـي و بـراي تحقـق چـه      در حقيقت راهبرد به ما مي«
و  هااي حركت كنيم و بايدها و نبايدهاي ما كدام است و چه فرصـت  آينده

اتي داريم. يك راهبرد موفق بايد بـا منـابع و امكانـات تناسـب     چه تهديد
خواهند آن را اجـرا كننـد تـأثير انگيزشـي      داشته باشد و بر كساني كه مي

داشته باشد، پايدار باشد و با شرايط محيطي سـازگار باشـد و مخـاطرات    
گيرنـد   كار مي كه آن را به   ي فردي كسانيهاكمتري را برانگيزد و با ارزش

تواند افق بيشـتري   بق داشته و قابليت اجرايي داشته باشد و هر چه ميتطا
  2»را پوشش دهد.

پيامبر دو راهبرد داشت: نخست راهبرد تثبيت قرآن در تاريخ، و سـپس  
ي لازم و  ي جهاني طـراز قـرآن. راهبـرد اول مقدمـه     راهبرد تأسيس جامعه

برد دوم حداكثري ضروري براي راهبرد دوم بود. راهبرد اول حداقلي و راه
هاي تحقـق خـود را زودتـر از راهبـرد دوم      ها و زمينه راهبرد اول پايه بود.

وجود آورد. براي پيروزي راهبرد اول بيش از يك قـرن زمـان لازم نبـود     به

                                                      
1. Henry Mintzberg, James Brian Quinn, Svmauta Ghoshal: The Strategy Process 
European Edition, Prentice Hal International, Uk , 1993, P4. 
2. The Same: P 12. 
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ولي براي پيروزي راهبرد دوم زمان بسيار زيادتري مورد نياز است. بيش از 
و كرهاً ـ در بستر پيروزي ايـن    ي تاريخ ـ طوعاً  چهارده قرن است كه ارابه

كند ولي هنـوز بـه سـر منـزل مقصـود نرسـيده اسـت.         راهبرد حركت مي
آمدي كه پيامبر به پذيرندگان ثانويه گفت و نخبگان آنـان را نيـز در    خوش
ي مدينه پذيرفت و امتيازاتي كه به ابوسفيان و امثالش و يـارانش در   جامعه

يي كـه در  هاين داده شـد و فرصـت  فتح مكه و پس از پيروزي در جنگ حن ـ
وليد قرار گرفت، همه با توجه به راهبرد تثبيـت   اختيار مرداني نظير خالدبن

قابل درك است. پيامبر براي تثبيت قرآن در تاريخ به يك فرآيند اجتماعي، 
شد اگر يك تمدن  انديشيد. قرآن در تاريخ تثبيت نمي سياسي و فرهنگي مي

وجـود   بـه  1ي جهـاني  االله در مركز جزيره و محمداً رسولاالله  الا اله با شعار لا
ي عربستان به اسـلام   جزيره آمد اگر شبه وجود نمي آمد. و اين تمدن به نمي
شد اگر مكه در مقابل  ي عربستان تسليم اسلام نمي جزيره گرويد و شبه نمي

داد و راه فتح مكه، بدون جنگ و خونريزي  اسلام به مقاومت خود ادامه مي
شد و سرانجام تسـليم   ي مواصلاتي آن كنترل نميهاشد اگر راه وار نميهم

پـذير شـد و    ي سياسي امكان ي نظامي و مصالحه ساختن قريش با محاصره

                                                      
يا مركز جهان از ابـداعات مكينـدر ژئـو پلـي تيسـين      ) و Heart Land. اصطلاح قلب جهان (1

  ي تـاريخ يبـا عنـوان محـور جغرافيـا     1904سي است نظريه مكينـدر اولـين بـار در سـال     يانگل
)The Geographical Pivot of Historyهاي اروپا، آسيا و آفريقـا را بـه    ) مطرح شد. مكيندر قاره

آن را به همين نام معرفي كرد. وي توجه شناخت و  ) ميWorld Islandجهاني ( يهعنوان جزير
ه داشت ك

4

 كره زمين آب و 3
4

آن را خشكي فرا گرفته است.  1
3

 يهكره خاكي شـامل جزيـر  2
جهاني و

3

ي جهـان  يهيـر ديگر آن شامل آمريكـاي شـمالي و جنـوبي و استرالياسـت. جز     1
8

7 
طجمعيت جهان و ديگر نقا

8

جهـاني، ناحيـه    يهگيرد. بـه نظـر مكينـدر جزيـر     آن را در برمي 1
جهـاني اسـت در مـورد آراء     يهمحور يا هارتلند است. تاريخ جهان در حقيقت تـاريخ جزيـر  

االله عزتـي:   جهـاني نگـاه كنيـد بـه: دكتـر عـزت       يهجزير يهمكيندر و نظر او دربار ژئوپولتيك
  به بعد. 10، انتشارات سمت، تهران، ص 1377، چاپ سوم، ژئوپولتيك
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وجود آمـد كـه    اي به اين راهي بود كه پيموده شد. اين چنين بود كه جامعه
در  النبي نبود ولي بـراي تثبيـت قـرآن    ینةي تمام نماي مد اگرچه خود آئينه

ي عربي ـ اسـلامي و چـه در شـوق     امپراتورتاريخ، چه به طمع ايجاد يك 
  اي داشت. كننده پاداش الهي، دلايل قانع

ي اسلامي پس از  به جامعه 1عنوان يك حزب ترديد ورود امويان به بي
فتح مكه فرآيند تثبيت قرآن در تاريخ را تسـهيل كـرده اسـت ولـي ورود     

ي اصـحاب   ذيرش نخبگان آنها در جامعـه ي اسلامي و پ امويان به جامعه
ي اصحاب پيامبر را به دو نيم تقسيم كرد. نيمي ابوسـفيان و   پيامبر، جامعه

يارانش را از صميم دل پذيرفتند و همه مسائل گذشته را تمام شده تلقـي  
كردند و با امويان وارد يك اتحاد راهبردي شدند و همين گـروه هسـتند   

قدرت، عامل تغيير نظـام امامـت بـه نظـام      كه پس از رحلت پيامبر محور
خلافت و پل پيروزي امويان در تاريخ شدند و سه نفر از خلفاي راشدين 

خـواهي و   در اين گروه قـرار دارنـد و هـر سـه نفـر نيـز در راه تماميـت       
آينـد   جويي امويان ـ يكي پس از ديگري و شـايد يكـي بـا خـوش      سلطه

  ديگري ـ قرباني شدند.

                                                      
احزاب ترجمان نيروهاي اجتماعي هستنتد. ممكن نيست در اثـر  «نويسد:  ژه ميور. موريس دو1

  ».وجود آيند يك تصميم قانوني ساده به
ي سياسي به دست آوردن قـدرت دولتـي   صلي حزبهاهدف ا«عبدالحميد ابوالحمد: به نظر دكتر 

اي ديگـر، ماننـد هـدفهاي اقتصـادي و مـرام و      هيم شدن در قدرت دولتي است و هدفهو يا س
  ».تري است هاي كم اهميت مسلكي براي حزبهاي سياسي در مرتبه

نگاه كنيد به: عبدالحميد ابوالحمد: مباني سياست، جلد نخست، چاپ سـوم، انتشـارات تـوس،    
  .298، ص 1365

فسـور مـوريس دوورژه:   ودر مورد احزاب سياسي، تاريخچه و ساختار آنهـا نگـاه كنيـد بـه: پر    
انتشارات جاويـدان، ص   1358شناسي سياسي. ترجمة دكتر ابوالفضل قاضي، چاپ اول،  جامعه

  به بعد. 295
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ي  امويان خلفاي راشدين را ـ منهاي علي كـه نتوانسـتند او را فريفتـه    
ي آنهـا مواضـع و    وسـيله  خود سازند ـ پل پيـروزي خـود سـاختند و بـه     

ترين آنهـا فرمانـداري شـام بـود.      مناصب كليدي را فتح كردند كه كليدي
شام، باران اروپا و آفتاب آسيا را با هم داشت و مركز انباشت جمعيـت و  

ي قـدرت سياسـي، فرهنگـي، و اقتصـادي      بود و شام بود كه قلعهثروت 
  اموي در تاريخ شد. امپراتورامويان و پايگاه اصلي پيدايش 

***  

  . دومين اختلاف14
گيري تضادهاي اجتماعي در تـاريخ اسـلام بـه     ي شكل اگر نخستين مرحله

 ي گـردد، دومـين مرحلـه    زمان فتح مكه و دو سال پاياني عمر پيامبر برمـي 
گيري اين تضادها مربوط به دوراني است كه با رحلت پيامبر آغـاز و   شكل

پذيرد؛ دوراني كه به عصر خلفـاي   ي اموي پايان ميامپراتوربا آغاز رسمي 
راشدين در تاريخ مشهور شده است. در اين دوران شكاف سياسي كـه در  

ت صـور  وجود آمـده بـود و بـه    ي اصحاب پيامبر با فتح مكه به ميان جامعه
ي نظري داشـت، صـورت    كرد و بيشتر جنبه گرايش و نگرش بروز پيدا مي

عملي پيدا كرد و نهادينه شد و مظهر نهادينـه شـدن ايـن شـكاف سياسـي      
كه پيشـتاز امـت   [تبديل نظام امامت كه در رأس آن شخص امام قرار دارد 

، به نظـام خلافـت   ]در راه خداست و معيار اصلي امامت او عدالت اوست
گيـرد كـه مـورد     در رأس آن يك چهره از نخبگان قريش قـرار مـي   بود كه

نظر سياسي  توافق شيوخ و نخبگان قريش قرار داشته باشد و مظهر وحدت
هـاي مسـلمانان ايـن توافـق را      نظر از آنكه آيا توده شمار آيد صرف آنان به
انـد يـا اينكـه آنـان فـرد       اند يا نه و براي پذيرش آن تمايـل داشـته   پذيرفته
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نظر قريش را بايد بپذيرند زيرا براساس يك سنتّ عربي ـ كـه بعـدها     ردمو
  1جنبه مذهبي به آن داده شد ـ حق رهبري با قريش است.

ي اصحاب پيـامبر تبـديل بـه     در اين مرحله شكاف سياسي در جامعه
يك   هاشم  ـ ي اسلامي شد. قريش ـ منهاي بني  شكاف اجتماعي در جامعه
هاشم و برخي از مهاجرين  دند و گروه دوم بنيگروه اساسي را تشكيل دا

ترديد  بودند كه با تبديل نظام امامت به خلافت مخالف بودند و فاطمه بي
عنـوان شـاخص    ي آنان بود كه پيـامبر او را بـه   سخنگوي رشيد و پرآوازه

گروه سوم انصار بودنـد   2تشخيص رضايت خود و خدا معرفي كرده بود.
م امامت باشند نگران موجوديت خود بودنـد و  كه بيش از آنكه نگران نظا

صورت يك حزب سازمان  ترسيدند با روي كار آمدن قريش، امويان به مي
ي بدر، هاي خود در جنگهاقدرت برسند و انتقام شكست يافته در نهايت به

ي آنهـا از   احد و خندق را از آنان بگيرند و تـاريخ نشـان داد كـه واهمـه    
                                                      

  مر:  شد در جريان انتخاب جانشين ع . اصولاً انتخاب خليفه يك حق مسلم قرشي شمرده مي1
عمار گفت اي مردم خداي عزوّجلّ ما را به پيمبر خويش حرمت داد و به دين خويش عزتّ «.... 

بريد؟ يكي از بني مخزوم گفت: اي پسر سميه  بخشيد چرا اين كار را از خاندان پيمبرتان بيرون مي
   »كند؟ كني تو را چه كار به اينكه قريش براي خود امير معين مي از حد خودت تجاوز مي

ترجمـه ابوالقاسـم    ،بن جرير طبري: تاريخ الرسل و الملوك (تاريخ طبري) نگاه كنيد به: محمد
  .2073، انتشارات اساطير، ص 1385پاينده، جلد پنجم، چاپ هفتم، 

ضرورت اطاعت از قريش و اينكه خلافت نبايد به غير قرشي برسـد احـاديثي نقـل     يهدر زمين
كنند وجود  مي درباره اينكه مردم از قريش تبعيت سلم بابيعنوان مثال در صحيح م شده است به

النـاس تَبـع لقـريش فـي هـذا الشـأن، مسـلمهم        «دارد و در آن باب از قول پيامبر آمـده اسـت:   
  .»و الشرّ الناس تبع لقريش في الخير« لمسلمهم و كافرهم لكافرهم، و يا:

وجود آمده است نگاه كنيد به: الام  ز بهو بدين صورت براي حق برتري قريش پشتوانه كلامي ني
ابي الحسين مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم، اعتني به: ايمـن ابـراهيم الزاملـي، محمـد مهـدي      

بيـروت،   ،نشر و التوزيـع للالسيد و محمود محمد خليل، المجلّد الثالث، عالم الكتيب للطباعه و 
  .317ـ318ميلادي، صص  1998هجري قمري،  1418

  .ضعه مني من اذاها فقد آذاني و من آذاني فقد آذاالله (حديث نبوي). فاطمه ب2
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وده است و گروه چهـارم سـاير قبايـل مسـلمان     اميه ناشي از توهم نب بني
بودند كه يا با خم شمشير به ايستادگي آنها در برابر نظـام خلافـت پايـان    

ي آنها خريده شد و بـه اسـتخدام    داده شد و يا با خمُ درهم و دينار اراده
نظام خلافت درآمد ولي هنوز هم اين تضادهاي اجتماعي ماهيت سياسي 

  پيدا نكرده بودند. داشتند و هويت مذهبي
***  

  . تهديد شدن يك فرصت15
در عصر خلفاي راشدين، دوران عثمان و علي هـر يـك بـه دليلـي يـك      

ي  آيد. دوران خلافت عثمان به دو نيمه ي عطف تاريخي به شمار مي نقطه
بـديل   ي نخست عثمان يك فرصت بـي  متمايز قابل تقسيم است. در نيمه

كه اين حزب از آن كمال استفاده را كرد آيد  شمار مي براي حزب اموي به
و بخش قابل توجهي از متصرفات قـديم دولـت روم شـرقي در آسـيا و     

گذشـت، عثمـان از    آفريقا را به تصرف خود درآورد ولي هر چه زمان مي
شد و صورت تهديد را به خود  حالت يك فرصت براي امويان خارج مي

 ـ  ي عمر عثمان اندك گرفت زيرا كاسه مي شـد و زمـان او را    ر مـي انـدك پ
كرد و امويان نگران بودند اگر چنانچه عثمان با مـرگ طبيعـي    فرسوده مي

از دنيا برود جانشين طبيعي او در مدينه علي خواهـد بـود زيـرا او در آن    
زمان در دو جدول اسلامي و عربي بيشترين امتيازات ممكن را داشت. او 

اولين مردي بود كه به پيـامبر   هم برادر، هم وصي و هم داماد پيامبر بود و
امتيـازات  [پيشـتاز سـپاهيان اسـلام بـود،      هـا ايمان آورده بـود و در جنگ 

و هم قرشي بود و به سن سالمندي رسيده بود و شيخ اصـحاب   ]اسلامي
، ولـي مسـئله بـزرگ بـراي     ]امتيازات عربي[آمد  شمار مي قرشي پيامبر به

يد امويان را در مناصب خـود  رس قدرت مي امويان اين بود كه اگر علي به 
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ي طراز قـرآن را بـه وجـود آورد.     كرد و در پي آن بود كه جامعه ابقا نمي
وجـود   اميه با بازي بزرگي كه با نقشه قتـل عثمـان بـه    اگر بپذيريم كه بني

آوردند اين تهديد بزرگ را به يك فرصت بزرگ براي خود و يك تهديد 
خونخـواهي عثمـان را بـه     جدي براي علي تبديل كردند و خـود پـرچم  

ي اين بازي بزرگ، سـه جنـگ خـونين در تـاريخ      دوش گرفتند (و نتيجه
ي  ي اين سه جنگ، تحميل تضادهاي بيشتر بـه جامعـه   اسلام بود و نتيجه

گـاه خـواهيم پـذيرفت كـه      ي اجتماعي بود.) آنهااسلامي و تعميق شكاف
ي اسـلامي   امعهاميه يكي از مسئولان اصلي تضادهايي هستند كه در ج بني

  در طول تاريخ شكل گرفته است.
جنگ جمل به يك معني رويارويي جريان خلافت قرشـي بـا امامـت    

خوردگـان قشـري بـود بـا      محمدي بود و جنگ نهروان رويـارويي بـازي  
اسلام ناب محمدي به رهبري علي و جنگ صفين رويارويي سكولاريسم 

 ـ     اريخ و اسـلام نـاب   اموي بود با توحيـد و حركـت انقلابـي اسـلام در ت
عنوان پرچمدار اسلام ناب محمدي همزمان  محمدي. بدين ترتيب علي به

طلبـان قرشـي    مورد حمله قرار گرفـت. از يـك سـو امتيـاز     1از سه طرف
(جنگ جمل) و از ديگر سو حزب اموي (جنگ صفين) و از طرف سـوم  

. ي حزب اموي برانگيخته شده بود (جنگ نهـروان)  وسيله يي كه بههاقشري
ي هـا بدين ترتيب تضادهاي اجتمـاعي در تـاريخ اسـلام تشـديد و پرچم    

متعددي به نام اسلام برافراشته شدند و امويان توانستند تضادهاي سياسي 
ي اصحاب نزديك پيامبر بكشانند و اصحاب  را حتي به داخل حريم حلقه

  روي هم قرار دهند.   در  پيامبر را رو

                                                      
. در مورد جنگهاي خونين كه به علي تحميل شد، نگاه كنيد به: نصر بن مزاحم منقري: پيكـار  1

صفين، به تصحيح و شرح عبدالسلام محمد هارون، ترجمة پرويز اتابكي، سـازمان انتشـارات و   
  ، تهران.1366 آموزش انقلاب اسلامي، چاپ اول،
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فه و بصره، و يك پرچم در مصـر  از اين روي بود كه دو پرچم در كو
ي نامدار پيامبر (كـه   برافراخته شد و هر پرچمي دعوت به يكي از صحابه

نمود. در  هر سه از ياران و سرداران او بودند) يعني زبير، طلحه و علي مي
و پرچمداران ارتباطي نداشتند و اين چنين  هاكه آن سه با اين پرچم حالي

كـه آنـان از    حه و زبير پيچيد در حـالي شد كه هواي خلافت در مشام طل
ي حمايت و دفـاعي كـه    اطلاع بودند و سپس با همه ي شام بي اصل نقشه

ي درباريـان و تحريـك    كـرد عثمـان بـا دسيسـه     علي از جان عثمـان مـي  
ي خونين جمل، صفيّن و نهـروان بـه   هاشورشيان كشته شد و سپس جنگ

  1راه افتاد.
***  

  . علي و تداوم امامت16
ذشته از آنكه براساس معيارهايي كه قريش براي خلافـت در نظـر   علي گ

ي چهارمين بود. او براساس معيارهايي كه اسلام براي  گرفته بودند خليفه
آمـد و   شمار مي حكومت در نظر داشت اولين امام پس از رحلت پيامبر به

  آيد و خليفه و جانشين بلافصل پيامبر و امام امت اوست.مي
ي امامت كه در زندگي پيامبر قابل مشاهده  لي سيرهو چهار عنصر اص

خـورد. براسـاس    است در زندگي سياسي و اجتماعي او نيز به چشم مـي 
كند. پيامبر بـا اعـلام نبـوتش،     ي امامت، امام امامت خود را ابراز مي سيره

امامتش را نيز ابراز كرد و نشان داد كه پيشتاز راه خداست. امامـت علـي   

                                                      
. خلافت به معني جانشين امامان معصوم و امامت آنها پـس از پيـامبر بـا امامـت امـام معصـوم       1

اي اسـت كـه پـس از رحلـت پيـامبر       مفهومي برابر دارد. ولي عموماً منظور از نظام خلافت پديده
 موجب حذف عنصر امامت و رهبري امامان معصوم از مسند قدرت و حكومت گرديده است.
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ي امامـت انـذار    غدير اعلام شد. دومين عنصر در سـيره  به فرمان خدا در
كوشـد آنهـا را از راز و رمـز     كند و مـي  است. امام، امت خود را انذار مي

هاي اهريمني آزاد كند تا آنها  امت و امامت آگاه كند و از قيد و بند سلطه
آگاهانه و آزادانه به رهبري او نظام امامت را برقرار كننـد و ايـن اقـدامي    

بخش خـود در   ي آزاديبخش و آگاهي د كه پيامبر در سيزده سال مبارزهبو
ي امامت انتظار است. امام منتظر ظهور  مكه انجام داد. سومين عنصر سيره

ي خودآگاه و خداآگاه اسـت؛ امتـي كـه بـا      عنوان يك جامعه امت خود به
ي امـور اقتصـادي، سياسـي،     طواف به گرد كعبه امامت امام خود، چرخه

آورد. و پيـامبر بـا سـيزده     مي گي و اجتماعي خويش را به گردش درفرهن
سال انتظار در مكه منتظر ظهور امت خود در يثرب ماند. و عنصر چهارم 

ي مسـئوليت حاضـر    اقدام است. وقتي كه امت ظهور كند امام در صـحنه 
خواهد شد و امت را رهبري خواهد كرد و اين كاري بود كه به مـدت ده  

  در مدينه انجام داد.  سال پيامبر 
ي امامت محمدي در زندگي سياسي و اجتماعي علي  چهار عنصر سيره

ترين همايش كه تاريخ اسـلام بـه    نيز بروز كرده بود. امامت علي در بزرگ
به يـك ربـع     او نزديك 1ياد دارد در آخرين سال عمر پيامبر اعلام شده بود
كـه مدينـه    ماند و هنگـامي قرن مردم را انذار كرد و منتظر ظهور امت خود 

روي به امامت او آورد او امامت كرد. او دومين امـام امـت اسـلام بعـد از     
كه نظام امامت ـ پس از رحلت پيامبر ـ تبـديل بـه      االله است. هنگامي رسول

نظام خلافت شد فاطمه با تمام قامت خود قيام كـرد تـا از پـرچم امامـت     
ين مشعل هدايت خاموش شود. محمدي در تاريخ دفاع كند و نگذارد كه ا

                                                      
ايـن منـابع را    يه. حديث غدير از منابع متعدد اهل تسنن و اهل تشيع نقـل شـده و مجموع ـ  1

  علامه اميني در كتاب گرانسنگ الغدير گرد آورده است.
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شد با قيام امام حسين  كه نظام خلافت تبديل به نظام سلطنت مي و هنگامي 
شويم. كاري كه حسين در كربلا كرد تكرار نقشي بود كه فاطمه  رو مي روبه

تر. و ستمي كه ارتجـاع عـرب    در مدينه ايفا كرده بود ولي در ابعادي وسيع
تمي بود كه در حق فاطمـه اعمـال شـده    در حق حسين انجام داد، تكرار س

  تر. بود ولي در سطحي فجيع
***  

  . عبور از امامت و تشديد تضادها17
ي آزاد  ي اصلي نظام امامت توجه به حق انتخاب سرنوشت و اراده فلسفه

و آگاه مردم است. در نظام امامت مردم بايد آگاهانه و آزادانه امـام زمـان   
ي امامت او نماز امامت را برقرار  گرد قبلهخود را بشناسند و با طواف به 

شود  و نظام امت و امامت را استوار كنند زيرا نماز امامت از امت آغاز مي
كه در نظام خلافت حق انتخاب عملاً مخصوص نخبگان قـريش   در حالي

  .امپراتورو اهل حل و عقد است و در نظام سلطنت مخصوص شخص 
خلافـت بـه نظـام سـلطنت بـه       تبديل نظام امامت به خلافت و نظـام 

تشديد و تعميق تضادهاي اجتماعي و سياسي در تاريخ اسلام كمك كرد. 
ي خـود در   خواه بـه مقاومـت فداكارانـه    يت آگاه و مبارز و آزادييك اقلّ

ي اقتصـادي و فرهنگـي را نيـز    هاكه سـتم [برابر ستم سياسي و اجتماعي 
ي مواهـب   وردار از همـه يت حـاكم و برخ ـ ادامه داد و اقلّ ]دنبال داشت به

اجتماعي و سياسي و اقتصادي با تحميـق و تخـدير اكثريـت خـاموش و     
  يت آگاه و مبارز، به حكومت خويش استمرار بخشيد و بدينسركوب اقلّ

ت ي ـت اسلام پديدار شدند؛ اقلّيت و يك اكثريت در ميان ملّترتيب دو اقلّ
ظـام امامـت بـود و    آگاه و مبارز كه در پي تجديد حيـات ن  حاكم، اقليّت



 انتظار تاريخ/    88

يت آگاه و مبارز را رافضي ناميدند زيـرا آنـان سـنتّ    اكثريت خاموش. اقلّ
سياسي خلافت را ترك و با سلطنت سلاطين اموي يك مبارزه سـهمگين  

  را آغاز و راه آزادي را با خون سرخ خود گلرنگ كرده بودند.
***  

سلام گيري و گسترش تضادهاي اجتماعي در تاريخ ا سومين مرحله شكل
ي امپراتـور ي امـوي در شـرق و آغـاز    امپراتوربه زمان آغاز پايان دوران 

گردد. از نظر رديابي تـاريخي تضـادهاي اجتمـاعي در ميـان      عباسي برمي
تـرين تـأثيرات    ترين مرحله است و عميق ت اسلام، اين مرحله حساسملّ

را بر سرنوشت انسان مسلمان بر جـاي گذاشـته اسـت. در ايـن مرحلـه      
ي سياسـي و  هااي اجتماعي كه پيشتر و بيشتر رنگ و بوي گرايش ـتضاده

ي مـذهبي  هااجتماعي داشتند جاي خود را به تفاوت  ديدگاههاي سياسي  ـ
ي اجتماعي در ميـان  هاف دادند و بدين ترتيب به ماندگاري و پايداري شكا

ت اسلام كمك كردند. علـت ايـن تحـول در تضـادهاي اجتمـاعي بـه       ملّ
  گشت. سياسي آن دوران برمي شرايط اجتماعي و

ي  ي انقلابـي در حـوزه  هـا ي عاشـورا بـه بعـد، امـواج حركت     از فاجعه
النهرين به حركت درآمد و سـپس   ي عربستان و بين جزيره جغرافيايي شبه

  تدريج به آسياي غربي و آفريقاي شمالي دامن گسترد.به
كــه بــه  1در مدينــه رخ داد» حــرّه«هجــري قمــري قيــام  62در ســال 

ي زندگي سياسي امويان  سا عليه ماهيت و مباني فلسفه فر شاگري طاقتاف
منجر شد. يك سال بعد توابين در كوفه قيام كردند و هزاران شهيد در راه 

                                                      
الصـفا فـي سـيره     روضـة ميرخوانـد: تـاريخ   «. نگاه كنيد به: محمد بن خاوند شاه بن محمود 1

فـر، جلـد پـنچم، انتشـارات      جمشـيد كيـان   يلملوك و الخلفا، به تصحيح و تحشـيه الانبياء و ا
  .2279، تهران ص 1385اساطير، چاپ دوم، 
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 64ت اسلام تقديم كردند و سال بعـد يعنـي در سـال    آزادي و آگاهي ملّ
هجري قمري زيديه  122در سال  1هجري قمري مختار در كوفه قيام كرد

 هاو با الهام از نهضت عاشورا و قيام 2كوفه، يمن و خراسان قيام كردند در
ي  ي انقلابي قبلـي دسـت بـه انتشـار بـذر مقاومـت در گسـتره       هاو حركت

امويـان را   هـا ياي سياسي قلمرو اسلامي زدنـد. ايـن قيام  فوسيعي از جغرا
كاست و شرايط اجتماعي را به نفـع   فرسود و از توان آنها در شرق مي مي

داد و مسـلمانان را در آسـياي غربـي و     ك انقلاب اجتمـاعي تغييـر مـي   ي
كـرد كـه در مـتن آنهـا زنـدگي       آفريقاي شمالي با حقايق تلخي آشنا مـي 

كردند و آنها را با حقيقت نظـام سياسـي كـه در عصـر پيـامبر وجـود        مي
داشت يعنـي نظـام امامـت و تفـاوت آن بـا نظـام سـلطنت امـوي آشـنا          

نسبت به تغيير و تبديل نظام امامت به نظـام خلافـت   ساخت و آنها را  مي
سـاخت. بـه    ي سلطنتي پارسي و رومي معترض ميهاو الگوگيري از نظام

ي  ي سـرنيزه  خواسـتند زيـر سـايه    راستي اگر مردم در آسياي غربـي مـي  
ي كسروي و قيصري زندگي كنند ديگر چرا بـه اسـلام گـرايش    هاحكومت

ي اموي كه پاي جاي پاي كسري و قيصر  پيدا كرده و چرا در برابر خليفه
ي انقلابي، مسلمانان آسـياي غربـي و   هاگذاشت سر خم كنند. اين قيام مي

سـاخت كـه بـراي آنهـا      رو مـي  آفريقاي شمالي را با حقيقت تلخي روبـه 
عام اهـل بيـت پيـامبر از سـوي      دهنده بود. حقيقت تلخ قتل شدت تكان به

ي هـا ي تحميـل جنگ  زدند و سـابقه  االله مي كه دم از خلافت رسول  كساني
ي سـنگين و غمبـار از پيـامبر را در    هاخونين و خونبار به پيامبر و شكست

                                                      
  .2338. همان، ص 1
قيامهـاي   2471بن علي(ع) نگاه كنيد به همان، ص بن حسين. درباره ظهور و قتل زيدبن علي2

  اند. زيديه در نقاط مختلف همه تحت تأثير قيام و شيوه مبارزه زيد شكل گرفته
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ي انقلابـي  هاي زندگي دودماني خود داشتند و در جريان اين فعاليت سابقه
عـام يـاران و    شدند كه حكايت از قتل رو مي ي سهمگيني روبههابا گزارش

يدن حرم امن خدا در مكـه و كشـتار   انصار پيامبر در مدينه و به آتش كش
  انقلابيون مسلمان در كوفه داشت.

گرايـي عربـي و    گرايـي و ملـي   ي قـوم هاي اينها سياست گذشته از همه
داد و آنهـا را   مسلمانان را آزار مي 1عرب اعمال تبعيض عليه مسلمانان غير

سـاخت. در چنـين شـرايطي كـه      از امويان بيش از پيش متنفر و بيزار مي
توانسـتند از اسـلام و    انان در آسياي غربي و آفريقاي شمالي نه مـي مسلم

قرآن و محمد و اهـل بيـت او كـه منـادي آزادي و پرچمـدار عـدالت و       
توانسـتند بـه    پيشتاز راه توحيد و يكتاپرستي بودنـد دل بكننـد و نـه مـي    

ان آن، كـه تكـرار روح   امپراتوري اموي و امپراتورارتجاع عرب در قالب 
صر و فرعون در قالـب شـعائر و مراسـم اسـلامي بودنـد دل      كسري و قي

بدهند آماده و گوش به زنگ هر صدايي و منتظـر هـر حركتـي و چشـم     
شدند كه به نفع اسلام ناب محمدي و بـه طرفـداري    راه هر پرچمي مي به

 وجود آيد. از اهل بيت پيامبر به

***  

                                                      
ي اسلامي طبقاتي شـد و يـك هـرم     ي در عصر فتوحات، جامعهعسكرارش علامه . بنا به گز1

ين بود و عرب فوق آنها و قـريش از ميـان عـرب در رأس    يطبقاتي ساخته شد كه غير عرب پا
ابولؤلـؤ كـه    زهرم طبقاتي قرار داشتند. بر اين مبنا مقرر شده بود غيرعرب در مدينـه نباشـد ج ـ  

همانند هرمزان، امير سابق شـوش و شوشـتر كـه اسـلام آورده      كارگر فني بود و چند نفر ديگر
جنگي فتوحات ايران به او نيازمند بود و سـلمان و بـلال كـه از زمـان      يهو عمر در نقش ندبود

پيامبر حق سكونت نداشـت.   ي عرب در مدينه جز اينان هيچ مسلمان غير .پيامبر در مدينه بودند
نبايـد از قـريش زن بگيـرد و     ز عرب زن بگيرد و عربهمچنين مقرر شده بود غيرعرب نبايد ا

  شدند. ارتش نيز از قريش انتخاب مي امراء
ي: نقش ائمه در احيـاء ديـن، جلـد چهـاردهم، مجمـع      عسكرنگاه كنيد به: علامه سيد مرتضي 
  .76، تهران، ص 1374علمي اسلامي، چاپ دوم، سال 
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  طلبي عباسيان . فرصت18
ي آماده را شـناختند و   اسيان اين زمينهدر اواخر دوران اموي در شرق، عب

النهـرين و آسـياي    در بـين » الرضا من آل الرسول«داعيان خود را با شعار 
ي حركتـي انقلابـي را در آسـياي غربـي      غربي منتشـر سـاختند و زمينـه   

  وجود آوردند. به
ي مردم به شعارهاي اوليه اسلام اسـتفاده كننـد    آنها كوشيدند از علاقه

ا به توحيد و پرستش خدايي كه عالم، قادر، لطيف، جميـل،  كه جهانيان ر
ي كـانوني   خواند و عـدالت را در نقطـه   خلاق و عادل مطلق است فرا مي

ي اجتمـاعي، اقتصـادي، فرهنگـي و سياسـي خـود قـرار       هاي سياست همه
داند و تنها امتيـازي كـه    را با هم برابر و برادر مي هاانساني  دهد و همه مي

ناسد تقوا است و دقيقاً به همين دليل، نيروهـاي انقلابـي   ش به رسميت مي
كردنـد زيـرا    در آسياي غربي از نظام امامت محمدي دفاع و حمايت مـي 

، پاسـداري از حـريم عـدالت در    يشرط اساسي در نظام امامـت محمـد  
  معناي وسيع كلمه است.

پرداختند و جناياتي را كـه امويـان در    داعيان عباسي به نقد امويان مي
شـمردند و   حق اهل بيت پيامبر و انقلابيون مسـلمان كـرده بودنـد برمـي    

شـد را بـه    نام و نشـان مـي   هاي بي ستمي كه از سوي امويان در حق توده
عـدي بـا    هايي نظيـر ابـاذر و حجـربن    كردند و از چهره دقت توصيف مي 

كردند. واقعيت دردناك ديگري كه مسـلمانان را در آسـيا و    احترام ياد مي
داد، تبعيضي بود كه امويان نسبت بـه مسـلمانان غيرعـرب     قا رنج ميآفري

كه نگرش اسلام به انسان، نگرشي آرمـاني بـوده    كردند در حالي اعمال مي
وجـود   هاي كـانوني تبعـيض قـومي و نـژادي بـه      اميه دايره است. ولي بني

ي  گرفـت و در دايـره   اميـه قـرار مـي    ي مركزي بنـي  آورده بودند در دايره
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هايي كـه روي   وني آن قريش و سپس عرب و بعد ساير اقوام و تيرهپيرام
به اسلام آورده بودند و مسلمان شده بودنـد ايـن تبعيضـات كـه حالـت      
انباشتي و تراكمي داشت مخـالف روح اسـلام بـود. زيـرا اسـلام اساسـاً       
مخالف هر نوع تبعيض است و پيام قرآن عملاً نفي تمام ايـن تبعيضـات   

كردند كـه بتواننـد بـه     ن از محدثين و فقهايي حمايت ميبوده است. امويا
نوعي اين تبعيضات را توجيه و تنفيذ كنند و به نفع برتري قومي و نژادي 
قريش حديث بسازند و فلسفه ببافند و براي قـريش در ميـان مسـلمانان    
همان جايگاهي را قائل شوند كه يهود بـراي خـود در ميـان سـاير مـردم      

هايي به نفع نخبگان قريش كـه   ن چنين است كه گفتهجهان قائل است. اي
به قدرت رسيده بودند در ميان مردم پراكنده شد و به پيـامبر نسـبت داده   

اميه و تحولاتي كه بـه تـدريج منجـر بـه پيـدايش       شد تا مباني قدرت بني
  1ي اموي شد تقديس و تحكيم شود.امپراتور

                                                      
كردند كـه   از قول پيامبر حديث نقل مي. به عنوام مثال براي ابدي نشان دادن حكومت قريش 1

حكومت در ميان قريش باقي خواهد ماند حتي هنگامي كه بيش از دو نفر از جمعيـت بشـريت   
نگاه كنيد به: الامام ابن الحسين مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم، اعتني . كسي باقي نمانده باشد

يل، المجله الثالث، عالم الكتـب  به: ايمن ابراهيم الزاملي، محمد مهدي السيد و محمودمحمد خل
لا يزال هذا   ، باب318دي، ص ، 1998هجري قمري  1418زيع، بيروت، و النشر و التو للطباعة

    .لار في قريش
  و براي تقديس قريش مدعي شدند كه اساساً قرآن به زبان قريش نازل شده است.

بن المغيره ابن بروز به البخاري: صـحيح   نگاه كنيد به: الامام ابي عبداالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم
. سـتمي كـه از سـوي    14البخاري، الجزء الخامس، اداره الطباعه المنيريه، عـالم الكتـب، بيـروت ص    

اللهـم  «فرمـود:   قريش به اسلام و اصل امامت و به امام علي وارد شد به قدري شديد بود كه علي مـي 
علـي در مقابـل قـريش و    » رحمي و ظلموا حقـي.  اني استعديك علي قريش ومن اعانهم فانهم قطعو

طلبيد. البته آشكار است كـه پيـامبر و اهـل بيـت او از قـريش      يارانشان از خداوند بزرگ استمداد مي
ي  كردنـد، بلكـه همـه   بودند ولي به هيچ روي از عصبيت قومي در مقابل اخوت اسلامي حمايت نمي

ريش بودند ولي هرگز مثل نخبگاني از قـريش نبودنـد كـه    دانستند. آنها از ق مؤمنين را با هم برادر مي
  كوشيدند استكبار را در چهره اسلام به مسند قدرت برسانند.مي
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ي اسلامي شـدند  عباس در آغاز نهضت خود متوسل به جهان وطن بني
و روي به مسلمانان غيرعـرب آوردنـد و از آنـان بـراي سـرنگوني نظـام       

كراتيك اموي استمداد طلبيدند و داعيان خود را بـه جـاي نجـد و     آريستو
به عنوان مثال خاندان برامكه در بلخ  .حجاز به خراسان و عراق فرستادند

به دربار عباسـي  با داعيان عباسي همكاري كردند و از اين خاندان، خالد 
راه يافت و در درگاه سفاح خليفه عباسي داراي منزلتي شد و خانـدان آل  

يي هستند كه در عصر عباسي به شهرت هانوبخت نمونه ديگري از خاندان
نوبخت متكلمان، منشـيان    و نفوذ اجتماعي و سياسي رسيدند. از ميان آل

عباسـي بـود. از    و مؤلفاني برخاستند و يكي از آنان منجم منصور خليفـه 
  بـن  اسـحاق   بـن   علـي   بـن  توان به ابوسهل اسماعيل بزرگان آل نوبخت مي

بن موسـي نـوبختي (كـه كتـاب فـرق       نوبخت، ابومحمدحسن بن  سهل  ابي
الشيعه منتسب به اوست) ابواسحاق ابراهيم نوبختي مؤلف كتاب يـاقوت  

بعـه امـام   روح نوبختي يكي از نـواب ار  بن در علم كلام و ابوقاسم حسين
زمان در دوران غيبت صـغرا يـاد كـرد. و در نتيجـه بـراي نخسـتين بـار        

رو هسـتند كـه بـه     ديدند كه با داعياني روبه مسلمانان در آسياي غربي مي
كننـد و از مرزهـاي    سود اهل بيت پيامبر و به سوي اهل پيامبر دعوت مي

 ـ گرايي عربي برگردانـده  اند و روي از مليّ قوميت عبور كرده ي  د و همـه ان
عنـوان شـهروندان    مسلمانان كه همه در حقيقت فرزندان محمدنـد را بـه  

شناسند و از آنان براي برقراري يـك نظـم    آرمانشهر اسلام به رسميت مي
كننـد. و ايـن همـه بـراي آنـان       سياسي جديد، دعوت بـه همكـاري مـي   

بخش بود. بزرگترين داعـي عباسـي در شـرق ابومسـلم      اميدآفرين و نويد
اني بود. نام اصلي او بهزادان پسر ونداد بود و به عبدالرحمان تغييـر  خراس

هجري قمري مروان آخرين خليفه اموي  132نام داد. او توانست در سال 
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را شكست دهد و در نتيجه ابوالعباس عبداالله سفاح را به خلافت برسـاند  
  و خود امارت خراسان را به دست آورد.

دعوت مردم و گرفتن بيعت از آنها از ابومسلم در ابتداي نهضت براي 
برد و آنان را به يكي از خاندان پيامبر (الرضا من  اشخاص خاصي نام نمي

كرد ولي خود سر در گرو بيعت عباسـيان داشـت و   آل محمد) دعوت مي
  سرباخت.   هاعاقبت نيز به وسيله همان

ي اينهــا، داعيــان عباســي تحــولات تــاريخي را نقــد  گذشــته از همــه
بين قـرار   ي اموي را زير ذرهامپراتورگستر  دند و مباني قدرت جهانكر مي
دادنـد و اولـين پايـه و     دادند و آنها را در مقابل علامت سؤال قرار مي مي

كردنـد تبـديل نظـام     بنيادي را كه مورد پرسش قرار داده و آن را نفي مـي 
يخ سياسي به سلطنت اموي بود و ناديده گرفتن وصاياي مهاجر بزرگ تار

االله و  كه با هجرت خود تاريخ بشر را تغيير داده بود يعني شخص رسـول 
ي جنـگ و   برجسته ساختن نقش مهاجريني كه حتي بعضي از آنها سابقه

عـاص بـود.    االله را داشتند كه يكي از آنها عمـروبن  ستيز با شخص رسول
 رفتند كه حق پيشتازي و رهبري علي پس باره تا آنجا جلو مي آنها در اين

كشيدند و در مقابل از ستمي كه در حـق او و   از رحلت پيامبر را پيش مي
ي  كردنـد و فاجعـه   فرزندان او كه فرزندان رسول خدا نيز هستند ياد مـي 

ي  كشـيدند و زمينـه   عنوان سند جنايـات امويـان بـه رخ مـي     عاشورا را به
سـاختند. ايـن رويكـرد حتـي      اجتماعي را عليه امويان فعال و متحرك مي

س از آنكه عباسيان به قدرت رسيدند نيـز كمـابيش بـراي مـدتي ادامـه      پ
يافت، كما اينكه مأمون در زمان خلافت خود چهـل نفـر از فقهـاي اهـل     

ت را جمع كرد و با آنان در مورد خلافت علـي و اينكـه او بهتـرين و    سنّ
االله بوده اسـت منـاظره نمـود و در     سزاوارترين مردم براي خلافت رسول
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ره طولاني فضيلت علي بر ساير اصحاب پيامبر را ثابت نمود كـه  اين مناظ
  هاي تاريخي مناظرات كلامي است.  از نمونه

مسلمانان غيرعرب كه از ستم و تبعيض امويان به سـتوه آمـده بودنـد    
  ديدند كه: براي نخستين بار داعياني را مي

جنبـه   اولاً، از طرفداران دودمان پيامبرند. هرچند اين طرفداري بيشـتر 
سياسي داشت و در عمل عباسيان نتوانستند وفاداري خود بـه اهـل بيـت    
پيامبر را نشان دهند زيرا در ايـن صـورت هرگـز بـه قـدرت و خلافـت       

  رسيدند. نمي
كنند و بنيادهايي را كه قـدرت امويـان بـر آنهـا      ثانياً، امويان را نقد مي

  دهند. استوار شده است در مقابل علامت سؤال قرار مي
الرضـا  «كنند و شعارشـان   لثاً، مردم را به اهل بيت پيامبر دعوت ميثا

ويـژه   هاي مردم مسلمان بـه  چنين بود كه توده است. اين» من آل الرسول
خصوص در خراسان بزرگ به ايـن دعـوت پاسـخ     در آسياي غربي و به

مثبت دادند و براي پيـروزي آن كوشـيدند و زيـر پـرچم داعـي بـزرگ       
عنوان ابومسلم خراساني شناخته شد  م ـ كه بعدها به عباسي يعني ابومسل

ـ متشكل شدند و با نيروهاي اموي به نبرد پرداختند و آنها را شكسـت  
دادند. ابومسلم براي آنكه نشان دهد بـه اهـل بيـت پيـامبر اعتقـاد دارد      

مـن مـردم را بـه    «... نوشت با ايـن مضـمون كـه:     اي به امام صادق نامه
كنم اگر مايل هسـتيد كسـي بـراي خلافـت      ميدوستي اهل بيت دعوت 

نه تو از ياران مني و نه «و امام در پاسخ او نوشت: » بهتر از شما نيست.
  »زمانه، زمانه ماست.

ي بـزرگ از مـوالي نظيـر آل نوبخـت و     هااين چنين است كه خانـدان 
برامكه در دربار عباسيان به جايگاه بلنـدي رسـيدند و پايتخـت عباسـيان     
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ر طوس مستقر شد و بخش قابل توجهي از سپاهيان عباسي براي مدتي د
  را مسلمانان غيرعرب تشكيل دادند.

  عباسيان در دو دوره
ي متمـايز تقسـيم كـرد.     تـوان بـه دو دوره   دوران حكومت عباسيان را مي

ي پيروزي عباسيان بر امويان در شـرق و تأسـيس    نخستين دوره از لحظه
شود. يعنـي از   دوران مأمون را شامل ميي عباسي آغاز و تا پايان امپراتور

بـن عبـدالمطلب    بـن عبـاس   بن عبداالله بن علي محمد  بن هنگامي كه عبداالله
هجـري قمـري بـه     132اولين خليفه عباسي مشهور بـه سـفاح در سـال    

ي اسـلامي از رود سـند در شـرق تـا اقيـانوس      هاقدرت رسيد و سـرزمين 
ان دوران مـأمون هفتمـين   اطلس در غرب به تصرف عباسيان درآمد تا پاي

هجري قمري امام رضا را بـه شـهادت    202خليفه عباسي مأمون در سال 
  هجري قمري از دنيا رفت. در اين دروه: 218رسانيد و خود در سال 

ي عباسي در زمان مأمون نخست در طوس مستقر امپراتور. پايتخت 1
دوره  است و سپس به بغداد منتقـل مـي شـود. بنـابراين تـاريخ بغـداد از      

عباسيان آغاز مي شود. بغداد در نزديكي تيسفون پايتخـت ساسـانيان بنـا    
ميلادي در كرانه غربي رود دجلـه   762نهاده شد. اين شهر در ژوئيه سال 

  ساخته شد.
ي غيرعرب نظير برامكـه و آل نوبخـت در دربـار عباسـي     ها. خاندان2

  گير دارند. نفوذ چشم
گيـري   كنند و مباني شـكل  قد مي. عباسيان انحرافات عصر اموي را ن3

كشند تا به اين وسيله مشـروعيت   ي اموي را به چالش ميامپراتورقدرت 
اقدامات خود براي كسب قدرت را اثبات كنند و خشونتي كه عليه بقاياي 

ي ـ  اند را توجيه كنند. آنها قبر تمام خلفاي امو كار برده امويان در شرق به
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ي آنهـا را سـوزانيدند و   هاافتند و استخوانـ را شك عبدالعزيز به جز عمربن
خاكسترشان را بر آب دادند. وقتي كه بـا مردگـان امويـان چنـين كردنـد      

  اند. آشكار است با زندگاني كه به اسارت آنها درآمدند، چه كرده
طلبـي   ولي ترديدي نيست كـه در شـرق، امويـان نيـز قربـاني قـدرت      

فـاي راشـدين را در راه   عباسيان شدند چنانچه خـود نيـز پـيش از آن خل   
  رسيدن به قدرت مطلق قرباني كرده بودند.

عباسيان بر اسب وحشي قدرت ننشستند مگر بـراي آنكـه بـه سـوي     
ي خود بتازند و چونان قيصر و كسـري زنـدگي كننـد. و يـك     هاكامروايي

آور  وجـود آورنـد كـه يـاد     دربار پرزرق و برق و پرتجمل براي خـود بـه  
الرضـا مـن آل   «پـارس باشـد وگرنـه شـعار      هاي سـلاطين روم و  خاطره
و كشتار امويان نه براي بازگشت قدرت به اهل بيت پيامبر بـوده  » الرسول

و نه براي گرفتن انتقام خون به ناحق ريختـه شـهداي اسـلام بـه وسـيله      
امويان كه در رأس همه آنها خون شهداي مظلوم كربلا و خون حضـرت  

  سيدالشهدا قرار داشته است.
هاي سلطنت عباسـي   فريبي و تحكيم پايه و كشتار براي عوامآن شعار 

  به كار گرفته شده است.
از طرف ديگر امامان شيعه نيز هنـوز مشـعل دعـوت محمـدي را در     

كردند و با مستضـعفين حشـر و    دست داشتند. آنان مثل پيامبر زندگي مي
ي  نحوهكردند و با  نشستند و از مظلومين دفاع مي نشر داشتند و با فقرا مي

دادند و اين همه  ي امامت محمدي را به تاريخ نشان مي زيستن خود شيوه
به معني نقد خلفاي اموي و عباسي بود و ايـن چالشـي جـدي در برابـر     

دم آغاز سلطنتشان بـود كـه شـرايط بغـرنج و      ان عباسي در سپيدهامپراتور
برخـورد  اي را براي آنان بوجود آورده بود. شرايطي كه براي آنان  پيچيده

  ساخت.ناپذير مي با امامان را اجتناب
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ي برخورد خود با امامـان نـاگزير بودنـد از     عباسيان در نخستين دوره
  قدرت نرم استفاده كنند زيرا:

. اساساً شعار عباسيان بازگشت قدرت به اهل بيـت پيـامبر بـود. در    1
توانستند از نخستين روزهاي حكومت خود به  نتيجه بديهي است كه نمي

سركوب اهل بيت پيامبر بپردازند. آنها در عيان، بايد خود را طرفدار اهـل  
ي جـدي  هادادند هر چند در نهان به ايجاد محـدوديت  بيت پيامبر نشان مي

آنها براي آنكـه نشـان    بپردازند. در مقابل آنان و يارانشان و طرفدارانشان 
ي خـود   رحمانه بيي هاجويي مندند، در انتقام هدهند به اهل بيت پيامبر علاق

  آوردند. از امويان، شهداي كربلا را نيز به ياد مي
اميه بـر   هشتاد مرد از بني«... علي بار داد:  بن به گزارش يعقوبي، عبداالله

وي درآمدند و بر سر هر مردي از آنان دو مرد با گرزها به پا داشته بود و 
خـود را  ي  چندي سر به زير انداخت. سپس عبدي به پاخاست و قصـيده 

  گويد: سرود و در آن مي
 و بنوامیه من کلاب النار        اما الدعاة [الی] الجنان فهاشم 

 هاشمند بني ،كنندگان به سوي بهشت [اما دعوت

  ي آتش هستند]...هااميه از سگ و بني
علي به او گفت: بلكه راست گفتي اي ابومحمد، سـخنت را   بن عبداالله

آنان روي آورد و كشتن حسين و اهـل   علي به بن دنبال كن. سپس عبداالله
بيتش را به ياد ايشان آورد و سپس دسـت بـه هـم زد و مـردان (آمـاده)      

  »1سرهاي آنان را با گرزها كوبيدند تا همه را از پاي درآورند...
  اند. اين يك نمونه از انبوه كشتاري است كه عباسيان از امويان كرده

                                                      
، جلد دوم، انتشارات علمـي  خ يعقوبي، ترجمه محمد ابراهيم آيتي. احمد بن ابي يعقوب: تاري1

 .337-338، ص 1374و فرهنگي تهران، 
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ــا بقايــاي  امويــان درگيــر بودنــد و در ايــن دوران، هنــوز عباســيان ب
  توانستند خود را همزمان در دو جبهه درگير كنند. نمي

توان تصور كرد كه آنان اميدوار بودند كه با امامان اسلام بـر سـر    . مي2
قدرت به نوعي مصالحه و معامله برسند و در اين راه مأمون تا آنجـا جلـو   

هدي خـود را  ع رفت كه رياكارانه پيشنهاد حكومت و سپس پيشنهاد ولايت
  عهدي كرد. به امام رضا داد و حتي امام را ناگزير به پذيرش پيشنهاد ولايت

ولي عباسيان در شرايطي سياسـت اسـتفاده از قـدرت نـرم در مقابـل      
  امامان اسلام را كنار گذاشتند كه:  

ويژه مأمون [كـه ايـن    به هاي قدرت خود را مستحكم كردند. اولاً: پايه
و بصورت كامل شكل گرفت] هنگامي سياست چرخش سياسي در زمان ا

ي  استفاده از قدرت سخت را در پيش گرفت كه احساس كرد بـه انـدازه  
  هاي قدرت خود را مستحكم كرده است. كافي پايه

گرايـي   ثانياً: چرخش به سوي قدرت سخت با چرخش به سوي عرب
و پرهيز از سياست گرايش به مسلمانان غيرعرب و جهان وطني اسـلامي  

نهايت در جنـگ   راه بود. مأمون با نخبگان عرب به توافق رسيد. او درهم
حسين كه در امور نظامي  با برادرش امين نيز به پيروزي رسيد. او طاهربن

رو  بسيار ورزيده بود را به جنگ امين فرستاد. دو لشگر در ري با هم روبه
بـن  هشدند و سپاهيان طاهر بر سپاهيان امين پيـروز شـدند. مـأمون هرثم ـ   

اعين را با سپاهي به كمك طاهر فرستاد و اين دو فرمانده نيروهاي امـين  
را يكي پس از ديگري شكست دادند تا وارد بغداد شدند و نهايتاً امين را 
نيز به قتل رسانيدند. نهايتـاً مـأمون روي بـه ناسيوناليسـم عربـي آورد و      

ش سياسي، نخبگان غيرعرب را سركوب كرد. از جمله قربانيان اين چرخ
نوبخت بودند. او حتي پايتخت خود  را نيز از   ي بزرگي نظير آل هاخاندان

  طوس به بغداد منتقل كرد.  
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ثالثاً: آن عامل اساسي كـه در تغييـر رويكـرد سـلاطين عباسـي تـأثير       
كننده داشت اين حقيقت بود كه اسـتفاده از قـدرت نـرم در مقابـل      تعيين

اسـت تطميـع امامـان اسـلام نيـز بـراي       و سي 1تـأثير بـود   امامان اسلام بي
بـر نداشـت بـه عنـوان مثـال       اي در تـرين نتيجـه   سلاطين عباسي كوچك

اي  كوچكترين نتيجـه  الرشيد براي تطميع امام موسي كاظم كوشش هارون
نداشت. حتي وساطت ربيع كه از سوي هـارون مـأمور دلجـويي از امـام     

يري ايجاد نكرد كمـا  شده بود در موضع امام كوچكترين تغي موسي كاظم
شاهك و شكنجه و تـوهين و ضـرب و شـتم نيـز      بن اينكه زندان سندي

نتوانست در مواضع امام تغييري ايجاد كند. و بـرعكس امامـان اسـلام بـا     
خود آتش شـوق بـه اسـلام نـاب محمـدي را در دل      » محمدوار زيستن«

لاني ي طـو هاساختند. يكـي از دلايـل زنـدان    ورتر مي هاي مردم شعله توده
مدت امامان شيعه و يا به شـهادت رسـاندن آنهـا ايـن حقيقـت بـود كـه        

ي زندگي امامان اسلام كه بسيار مردمي، ساده و در عين حال لبريـز   شيوه
از معنويت و خداپرستي بود افشاگر ادعاهاي دروغين سـلاطين امـوي و   

لام عبارت ديگر وجود امامان اس ي پيامبر بود. به عباسي در پيروي از سيره
  و اهل بيت پيامبر براي موجوديت سلاطين اموي و عباسي خطرناك بود.

***  

  . راهبردهاي عباسيان در دوران استفاده از قدرت نرم19
ي فرهنگـي و اجتمـاعي بـه جـاي     هـا قدرت نرم به معني استفاده از اهرم

ي مـردم   ي حاكميت بـه تـوده   ابزارهاي نظامي و انتظامي در تحميل اراده

                                                      
قدرت نرم نيز از سياست مشت آهنـين اسـتفاده شـده اسـت     صف در دوران استفاده از وال . مع1

 اند. بويژه منصور دوانقي و هارون الرشيد عليه علويان جنايات سهمگيني را مرتكب شده
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ي قدرت كه با تهديد عيني همراه اسـت   ت نرم شكل آمرانهاست. در قدر
هـاي   تبديل به قدرت متقاعدكننـده از طريـق پخـش اطلاعـات و شـبكه     

  1شود. رساني مي اطلاع
ي عباسيان از قدرت نرم در مقابله بـا امامـان اسـلام از     دوران استفاده

امـه  اد ي عباسي آغاز و تا زمان شهادت امام رضـا امپراتورابتداي تشكيل 
  كند. پيدا مي

هاي قـدرت خـود و كـاهش     در اين دوران، عباسيان براي تحكيم پايه
اند كـه مـا    كار برده ي انقلابي امامان اسلام راهبردهاي مختلف را به جاذبه

  ترين راهبردهاي آنان را ذكر كنيم: پنج راهبرد از مهم

  راهبرد اول: جهان وطني اسلامي
ي  ملاً متمسك بـه شـعار برابـري همـه    متناسب با اين راهبرد، عباسيان ع

اقوام مسلمان شدند و مسلمانان غيرعرب را نيز در دربار پرشـكوه خـود   
كار گرفتند و از ظرفيت سياسي و اجتماعي مسلمانان غيرعرب بـه نفـع    به

خود استفاده و تـلاش كردنـد در عمـل نشـان دهنـد شـرايط سياسـي و        
وي واقعـاً تغييـر كـرده    اجتماعي مسلمانان غيرعرب نسبت بـه دوران ام ـ 

گيري نهضت عباسي در خراسان بزرگ، وجود داعيان بزرگـي   اوج است.
كه به نفع عباسيان قيام كردند ولي خود از اعراب نبودند نظيـر ابومسـلم،   

ي غيرعرب نظير برامكه و آل نوبخـت در عصـر عباسـيان،    هانفوذ خاندان
ــش ــش عباســي    نق ــرب در ارت ــرداران غيرع ــي بعضــي از س ــر آفرين نظي

نوبخت همه حكايت از ايـن   بن ورزاني نظير سهلبرمك و سياست خالدبن
ي نخست حكومتشان و يا در نخستين هاحقيقت دارند كه عباسيان در سال

                                                      
(شاخصها و كاركردهـاي قـدرت نـرم در فرآينـد      1390. نگاه كنيد به: نامة دفاع، شمارة چهارم، 1

  .17، مركز تحقيقات راهبردي دفاعي، ص سياست خارجي و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران)
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   دوره حكومتشان روي بـه نـوعي جهـان وطنـي اسـلامي آورده بودنـد و      
ي هاي جهان اسلام در جهت پيشـبرد سياسـت  هاكوشيدند از همه ظرفيتمي

  اده كنند.خود استف

  راهبرد دوم: اظهار گرايش به اهل بيت
الرضـا  «راهبرد دوم عباسيان ابراز گرايش به اهل بيت و تمسك به شـعار  

بود. هر چند سياست واقعي آنها تسخير قدرت و تأسيس » من آل الرسول
الرضـا مـن آل   «ي جديد بـا رهبـري عباسـيان بـود و شـعار      امپراتوريك 

ي مردمي بود كه بـه سـقوط    توجه همه  براي كسب نظر و جلب» الرسول
ي دوران پيـامبر را زنـده كنـد     امويان و ايجاد نظـامي كـه بتوانـد خـاطره    

در آسـياي غربـي بـه     هاتدانستند كه ملّ بسته بودند. عباسيان به دقت مي دل
اند. آنها بيزار از ناسيوناليسم عربـي،   اسلام آري و به ارتجاع عرب نه گفته

بداد اموي در پي ايجاد شرايطي هستند كه بتواننـد  اشرافيت قريشي و است
در فضاي پاك اسلام ناب محمدي نفس بكشند. آنها آرزومنـد صـميميت   
و مهر محمدي، عدالت علوي و فداكاري و ايثار حسيني بودنـد و چشـم   
در راه روزي بودند كه صداي پاي راهوار مركب اسلام ناب محمـدي را  

ه هركه از اهل بيت پيامبر است از صميم بشنوند و به سوي او بشتابند و ب
الرضا «و يا » الرضا من آل محمد«دل لبيك بگويند. بنابراين انتخاب شعار 

يك انتخاب تصادفي نبود كـه انتخـابي بـود كـه از مـتن      » من آل الرسول
  خواست. شرايط اجتماعي و نيازهاي سياسي متن جامعه اسلامي برمي

  راهبرد سوم: نهضت ترجمه
ي عباسيان رويكرد مردمي اهل بيت و حمايـت آنهـا از برابـري    مشكل اصل

ويژه استقبال عظيم اهل فكـر و انديشـه از    همه مسلمانان با يكديگر بود، به
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كننده بود و در مقابل انديشه و  مكتب امام صادق براي عباسيان بسيار نگران
به زبـان  ي آثار يونان باستان  هاي انقلابي اهل بيت عباسيان از ترجمه آموزه

هـاي   عربي به شدت حمايت كردند زيرا سـاختار تمـدن رومـي و انديشـه    
متفكرّان يوناني با ساختار نظام اشرافي قرشي ـ چه در شكل امـوي و چـه    
در صورت عباسي آن ـ تناسب داشت. حكماي يونـان باسـتان در توجيـه     

ه داري آثـار فراوانـي را بـه وجـود آورد     تبعيض و دفاع از طبيعي بودن برده
توانسـت نـوعي خـوراك فكـري بـراي       ي اين آثار هم مـي  بودند و ترجمه

توانسـت تبعـيض    ي متفكرّ جامعه فـراهم آورد و هـم مـي   هاي بخش تغذيه
ي عباسـي را  امپراتوراجتماعي، اقتصادي و سياسي نهادينه شده در ساختار 

توجيه كند. وگرنه اين تصور كه ترجمه آثار يونان باسـتان صـرفاً ناشـي از    
دوستي خلفاي عباسي بوده است چندان موجه و قابـل قبـول بـه نظـر      معل

 هارسد. زيرا تمدن بشري، با تمدن يونان باستان آغاز نشده است و قرن نمي
قبل از تولد افلاطون و ارسـطو و سـقراط دانشـمنداني از مصـر و چـين و      

ناپـذيري بـر تمـدن بشـري      پارس برخاستند كه هر يك تـأثيرات برگشـت  
دهنـده   د. اهرام ثلاثه در مصر و ديوار تاريخي چين هر كدام نشانان گذاشته

وجود علم و دانش و تكنولوژي در آفريقـا و آسـياي شـرقي در شـرايطي     
هستند كه هيچ اثري از تمدن يونان باستان در تاريخ وجود نداشته است. به 
ويژه آثار انديشمندان چيني نظير كنفسيوس، منسيوس و مـوتي هنـوز هـم    

دهنده براي بخش بزرگي از مردم آسياسـت. در شـرايطي كـه ارسـطو      الهام
داري را توجيه كند و آن را يك قانون طبيعي به شـمار آورد   كوشيد برده مي

پيش از تولـد ارسـطو ـ كنفسـيوس سـخن از خـانواده        هادر چين ـ و مدت 
جهاني به ميـان آورده بـود و چشـم بـه راه جهـاني بـود كـه در آن مـردم         

خواهران و برادران خود، سالمندان را پدران و مادران خـود و  همسالان را 
  خردسالان را فرزندان خود بشمار آورند.
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با اين همه سياست فرهنگي عباسيان در دوران استفاده از قدرت نـرم  
در مقابله با امامان اسلام، موجب ترجمه متون گوناگون علمـي بـه زبـان    

ش علمي رونق گرفتنـد. در  هاي بحث و انديشه و پژوه عربي شد و حلقه
نگـري   هاي بناي جـزء  نگري يوناني پايه اين فصل از تاريخ علم بروي كل

هاي مختلف علمي از فلسـفه جـدا شـدند و     علمي استوار گشت و رشته
هـاي گونـاگون علمـي نظيـر فيزيـك، شـيمي،        صدها دانشـمند در زمينـه  

ترشناسـي  شناسي، اخ شناسي، پزشكي، جانورشناسي، زمين رياضيات، گياه
و... ظهور كردند و ظرف جغرافيـايي تمـدن اسـلامي را از عطـر علـم و      
دانش لبريز كردند و بعدها غربيان همين متون را از عربي به لاتين ترجمه 

  نمودند تا با آن بناي تمدن مادي غرب را بنياد نهند.

  الادياني هاي بين راهبرد چهارم: مناظره
دوران اسـتفاده از قـدرت نـرم در     يكي ديگر از راهبردهـاي عباسـيان در  

الاديـاني بـود. ايـن راهبـرد      هاي بـين  مقابل امامان اسلام استفاده از مناظره
هـاي   ويژه در زمان مأمون به شدت مورد استفاده قـرار گرفـت. منـاظره    به

الادياني كه در زمان مأمون بين امام رضا و علماي اديان يهود، مسـيح   بين
گرفـت.   حمايت و اصرار مأمون صـورت مـي  شد با  و زرتشت برگزار مي

تضـاد  «هـا انتظـار داشـت انتقـال      ترين سودي كه مأمون از اين مناظره كم
ان امپراتـور ي زنـدگي   ي اهـل بيـت بـا شـيوه     يعني تضاد سـيره [» داخلي
در قلمرو مباحثات اعتقـادي بـود و بيشـترين    » تضاد خارجي«به  ]عباسي

ي علماي اديان ديگر بر امـام   لبهها توقع داشت غ سودي كه از اين مناظره
هـا   ي اين مناظره ي علمي و اجتماعي امام بود. ولي نتيجه و تخريب چهره

ي علمـي و پايگـاه    برخلاف توقع مأمون، پيروزي امـام و تقويـت جاذبـه   
هاي مردم بوده است. منـاظره   اجتماعي امام در ميان نخبگان علمي و توده
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لوت پيشواي يهوديـان و هربـز اكبـر    الجا جاثقليق پيشواي مسيحيان، رأس
پيشواي زرتشتيان و عمران صابي متكلم مشـهور بـا امـام رضـا نـه تنهـا       
موجب تخريب چهره علمي و پايگاه اجتماعي امـام نشـد بلكـه موجـب     
اسلام آوردن عمران صابي شد و سياست مأمون در اين زمينه با شكسـت  

  رو گرديد. روبه

  ي اسلامي ي جامعهراهبرد پنجم: ايجاد رقابت در فضا
اي بـود كـه وجاهـت     هـاي مـذهبي   پنجمين راهبرد عباسيان تقويت چهره

دلايـل سياسـي     اجتماعي و ظرفيت علمي به صورت نسبي دارند ولي بـه 
كنند و از شرط عدالت در ايجـاد   رسماً و علناً از نظام امامت حمايت نمي

محراب و نمـاز   آورند. بيشتر، اهل منبر و نظام اسلامي سخني به ميان نمي
و درس و دعا هستند و كمتر خود را درگيـر مسـائلي نظيـر حـق تعيـين      

هـاي مـردم در ايجـاد نظـام      سرنوشت مردم، آزادي، عدالت و نقش توده
دهد مردم پـاي سـخنان    ترجيح مي امپراتوركنند. بديهي است  اسلامي مي

م و يا چنين عالماني بنشينند تا پاي درس امام صادق و يا امام موسي كاظ
امام رضا و بيشتر ذهن خود را درگيـر احكـام فـردي و عبـادي كننـد تـا       
احكام سياسي و اجتماعي اسلام. بدين ترتيب بود كه سه تن از محـدثان  

انـس و شـافعي عمـلاً مـورد حمايـت       بـن  نام يعني ابوحنيفه، مالك خوش
ي اجتمـاعي   ي قرار گرفتند و از آنان براي كاهش جاذبـه امپراتوردستگاه 

نيرومند امامان اسلام استفاده شد. هر چند اين سه نفـر خـود كمـابيش از    
مندان و ارادتمندان به اهل بيت بودند ولي از نظـام سياسـي امامـت     هعلاق

ان عباسـي از ايـن   امپراتـور ي حمايـت   كردنـد. نحـوه   رسماً حمايت نمي
محدثان اشكال مختلف داشت. گاهي فرزنـدان خـود را بـه مكتـب آنهـا      

گذاشـتند و   ادند. گاهي مسائل شخصي خود را با آنها در ميان ميفرست مي
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كردند و بـدين ترتيـب    عموماً قضات را از ميان شاگردان آنها انتخاب مي
 وجود آمد. بود كه سه مكتب حنفي، مالكي و شافعي به

***  

  . سه امام اكثريت خاموش20
ي در ابوحنيفه در سال هشتاد هجري در كوفه بـه دنيـا آمـد. كوفـه شـهر     

نزديكي شهر قـديمي و باسـتاني مـدائن بـوده اسـت و مـدائن پايتخـت        
ي ساساني بود. طاق كسري بقاياي يك كاخ سـلطنتي متعلـق بـه    امپراتور

هاي آن باقي است. پدر ابوحنيفه به حضور  ساسانيان است كه هنوز خرابه
امام علي رسيده و خود او نيز از منتقدين امويـان بـوده ودر اواخـر عمـر     

شود او نسـبت بـه امـام     از منتقدين عباسيان نيز شده است. گفته مي خود
صادق ارادت داشت و دو سال نيز در جلسات درس امام صادق شـركت  
كرده و از مباحث علمي آن جلسات بهره برده است و در توصـيف تـأثير   
نفوذ كلام و عمق مطالب و مباحث علمي امام صادق گفته كه اگـر آن دو  

ابوحنيفه در دوران حكومت امويـان از قيـام    1شده بودم.سال نبود هلاك 
العابدين عليه امويان حمايت كـرده و پيشـنهاد پـذيرش     زين بن علي زيدبن

مسند قضاوت در عصر امويان را نپذيرفته است. او در زمان عباسيان نيـز  
از پذيرش اين مسند خودداري كرد هر چند عباسيان با تطميـع و تهديـد   

ي  كه ابوحنيفه را به استخدام اهداف خود درآورند. جاذبه در پي آن بودند
اجتماعي او از يك طرف و دعوت رسمي و حمايـت آشـكار نكـردن از    
امامت اهل بيت از طرف ديگر، از او براي خلافت عباسـي يـك فرصـت    

  وجود آورده بود. بها به گران
                                                      

نگاه كنيد به: آلوسي: مختصر تحفه الاثناعشـريه، مطبعـه السـلفيه،    . . لولا السنتان لهلك النعمان1
  . 8هجري قمري، ص  1387قاهره، 
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ابوحنيفه در اواخر عمر خود مورد غضب عباسيان واقـع و دسـتگير و   
اي بـود   نداني شد و در زندان جان سپرد. محبوبيت اجتماعي او به اندازهز

ي او  ي عباسي، منصور، ناگزير شد در مراسـم نمـاز بـر جنـازه     كه خليفه
  ي او اداي احترام كند. حاضر شود و به جنازه

ابوحنيفه اگر به نفع امامت اهل بيـت رسـماً موضـع نگرفـت ولـي از      
ا نيز قدمي برنداشت و شايد بـه همـين   طرف ديگر براي توجيه ظلم خلف

دليل مورد غضب خلفا واقع شد. ابوحنيفه اولين امام اكثريت خاموش يـا  
ي اسلامي  اهل جماعت است. اهل جماعت يعني اكثريت خاموش جامعه

كه نه اهل مبارزه با خلفا و تحمل شكنجه و زندان و شهادت بودند و نـه  
تـوجهي از    امـروزه بخـش قابـل   از خلفا چندان خاطر شادماني داشـتند.  

مسلمانان جهان پيرو مذهب حنفي هستند. ابوحنيفـه نخسـتين محـدث و    
ي اجتماعي و  فقيهي است كه عباسيان كوشيدند از او براي مقابله با جاذبه

انقلابي امامان اسلام ـ از اهل بيت پيامبر ـ استفاده كنند و مكتب فقهي او   
جود آورد. ابوحنيفـه هفتـاد سـال    و نخستين مذهب اكثريت خاموش را به

هجري قمري در زندان از دنيا رفت. او عرب  150زندگي كرد و در سال 
نبود و از موالي بود و به اهل بيت پيامبر ارادت داشت و احتمال دارد كـه  

  در زندان در زير شكنجه جان داده باشد.
***  

  هجـري  93انس است. مالك در سال  بن دومين امام اكثريت خاموش، مالك
قمـري در همـان شـهر      هجري 179قمري در مدينه به دنيا آمد و در سال 

شش سال عمر كـرد. از جملـه اسـتادان     چشم از جهان فروبست و هشتادو
صالح فروخ نام برده شـده   ابي بنبیعةهرمزالافرج و ر بن مالك از عبدالرحمن
يرا گفته انس نيز به نهضتهاي علوي گرايش داشت ز بن است. احتمالاً مالك
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طالب عليـه امويـان    بن ابي بن علي حسن  بن عبداالله  شود از قيام محمدبن مي
ي اجتمـاعي   حمايت كرده است. عباسـيان بـه سـختي كوشـيدند از زمينـه     

انس به نفع خود استفاده كنند و مالـك نيـز از ايـن فرصـت بـراي       بن مالك
نـس كتـاب   ا بـن  ترويج و نشر مباني فكري خود استفاده كرده است. مالـك 

ي عباسـي تـأليف كـرد و پسـران      الموطا را به درخواسـت منصـور خليفـه   
شـدند و بـدين ترتيـب بـه      ي درس او حاضـر مـي   الرشيد در جلسه هارون

ي درس  الرشيد نيز در جلسه پرداختند و خود هارون تقويت موقعيت او مي
او حاضر شده و حتي پيشنهاد كرد كتاب الموطـا بـه ديـوار كعبـه آويختـه      

انس معتقد بود كه خلافت با بيعت اهل مدينه و مكه محقـق   بن ود. مالكش
شود. برخي از نويسندگان اهل سنت معتقدنـد او مخالفـت بـا خلفـا را      مي

تجويز نكرده است ولي اين ادعا بـا مخالفـت او بـا امويـان و حمايـت از      
عبداالله سازگاري نـدارد. بـه هـر تقـدير      ي علوي نظير قيام محمدبنهانهضت

الرشيد (خلفاي عباسي) كوشـيدند از وجاهـت او بـه نفـع      نصور و هارونم
ي اجتماعي امامان اسلام از اهل بيـت   ي خود براي تضعيف جاذبههاسياست

ي  خواستند امامان تنها مردان حاضر در صـحنه  پيامبر استفاده كنند زيرا نمي
سـوي اسـلام نـاب     فقه و حديث و اجتهاد در جامعه بـوده و مـردم را بـه   

سـالار   ي جهاني طراز قرآن و برقراري نظـام مـردم   محمدي و تحقق جامعه
انس اگرچه از نظام امامت رسماً حمايت نكرد  بن امامت دعوت كنند. مالك

  ولي براي توجيه ستم خلفا نيز رسماً گامي برنداشت.
سومين امام اكثريت خـاموش كـه او نيـز متعلـق بـه دوران اسـتفاده از       

 150باشـد. شـافعي در سـال     سيان است شافعي ميقدرت نرم از سوي عبا
دنيا آمد. او نيـز از ارادتمنـدان بـه     هجري در روز وفات ابوحنيفه در غزه به

ي هادهد از نهضت يي وجود دارد كه نشان ميهااهل بيت پيامبر بود و گزارش
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علوي عليه خلفاي عباسي در يمن حمايت كرده و به همين دليل دستگير و 
سپس مورد عفو قرار گرفته است. از جمله استادان شافعي بازداشت شده و 

عينيه نام برده شده اسـت. شـافعي برخـي از     بن شيباني و سفيان بن از محمد
 204انس را نقد كرده است. شافعي در سـال   بن آراء فقهي ابوحنيفه و مالك

تـوجهي    سالگي در فسطاط مصر درگذشت. امروز بخش قابـل  54در سن 
  هان پيرو مذهب شافعي هستند.از مسلمانان ج

ان امپراتـور ي  انس و شـافعي متوجـه حساسـيت ويـژه     بن ابوحنيفه، مالك
رو جانـب   عباسي نسبت به امامان اسلام از اهل بيت پيـامبر بودنـد و از ايـن   

كردنـد و خـود را    كردند و رسماً از امامت حمايت نمي احتياط را رعايت مي
ي  لي در ترويج احكـام فقهـي در حـوزه   كردند و به امامان اسلام نزديك نمي

كوشـيدند. خلفـاي عباسـي نيـز      تكاليف فردي براسـاس اجتهـاد خـود مـي    
ي اجتماعي آنان به نفع سياسـت جـدايي مـردم از اهـل      كوشيدند از زمينه مي

ي نوين در مقابل مكتب فقهـي اهـل بيـت اسـتفاده     هابيت پيامبر و ايجاد قطب
كثريت خاموش يعني مـذاهب حنفـي،   كنند. بدين ترتيب بود كه سه مذهب ا

وجود آمدند. در مجموع سه امام اكثريت خاموش هر سه،  مالكي و شافعي به
ي زنـدگي   ي مبارزه با خلفاي امـوي و عباسـي را در كارنامـه    ي سابقهتا حد

انـد   اند و هر سه كمابيش به اهل بيت پيامبر ارادت داشته اجتماعي خود داشته
اجتماعي و اختناق سياسي، امكان حمايت رسـمي  ي هاولي به دليل محدوديت

دليل همـين احتيـاط سياسـي از يـك سـو و       اند و به از اصل امامت را نداشته
ي اجتماعي مناسب از سوي ديگر، مورد توجـه خلفـاي عباسـي قـرار      زمينه

ي انقلابـي و عرصـه    ي آنها كوشـش شـود ميـدان جاذبـه     وسيله گرفتند تا به
مامان اسلام (از اهل بيت پيامبر) محدود شود. اين فعاليت علمي و اجتماعي ا
  ، ارائه شده است:1ي  واقعيت در جدول شماره
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  : امامان اكثريت خاموش در دوران استفاده از قدرت نرم1ي  جدول شماره

  نام
تاريخ تولد 

  و وفات

 هاويژگي
علاقه و ارادت به
 اهل بيت پيامبر

  مبارزه با خلفا
ميزان تمكين در 

  لفابرابر خ

  ابوحنيفه

 80تولد: 
هجري 

 150وفات: 
  هجري

ـ دو سال شركت در
مجلس درس امام 

صادق ـ ابراز ارادت 
نسبت به امام صادق:
اگر آن دو سال درس
نبود هلاك شده بودم

ـ نپذيرفتن مسند 
قضاوت در دربار 

  خلفا
ـ زنداني شدن در 
عصر منصور عباسي
ـ مرگ در زندان 

 عباسيان

ـ حمايت علني و
سمي نكردن از ر

نظام سياسي 
  امامت

انس بن مالك

 93تولد: 
 هجري 

 179وفات: 
  هجري

حمايت از علويان 
بن  نظير محمد

بن  بن حسن عبداالله
  طالب بن ابي علي

حمايت از قيام 
بن  بن عبداالله محمد

بن  بن علي حسن
طالب در مقابل  ابي

  امويان

ـ نگارش كتاب 
الموطا به 
درخواست 

  منصور عباسي
يز خلافتـ تجو

به شرط بيعت 
اهل مدينه و مكه

  شافعي

 150تولد: 
  هجري

 204وفات: 
  هجري

 حمايت از علويان

ـ حمايت از قيام 
علويان عليه عباسيان

  در يمن
ـ دستگير و زنداني 

شدن در عصر 
  الرشيد هارون

ـ آشنايي و 
مراوده با 

 س،عبا بن عبداالله
  والي بغداد

ـ حمايت رسمي
نكردن از نظام 

  امامت سياسي

  حنبل مجدد سنّت بن . احمد21
ي عباسـي  امپراتـور هجري در بغداد پايتخـت   164حنبل در سال  احمدبن

حنبـل   بـن  در همان شهر از دنيا رفت. جد احمد 241دنيا آمد و در سال  به
اميه والي سرخس بود ولي نام پدر او جزء داعيان عباسي نيز  از طرف بني
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آيا از نفوذيـان امويـان در حركـت و    ذكر شده است. روشن نيست كه او 
نهضت عباسي بوده و يا واقعاً تغيير رويه داده و از امويان روي برگردانده 

  و روي به عباسيان آورده است.
حنبل از طـرف عباسـيان بـه منصـب      بن حنبل پسر احمد بن احمد  بن صالح

ل ناقـل  حنب بن احمد  بن مراه برادرش عبدااللهقضاوت در اصفهان رسيد. او به ه
اي از فقه حنبلي هستند. پدر احمـد جـزء سـپاهيان و نظاميـان      قسمت عمده

حنبل هيچ نوع گرايش شخصي نسبت بـه   بن عباسي در خراسان است. احمد
امامان اسلام كه در صحنه حاضر بودند و مـورد غضـب عباسـيان بودنـد از     

و حـديث   را به عنوان خليفه چهارم ياد كرد خود نشان نداد هرچند امام علي
غدير و حديث ثقلين و حديث سيادت حسيني را نقل نمود كه ايـن كـار بـا    
توجه به فضايي كه با روي كار آمدن عباسيان بـه وجـود آمـده بـود طبيعـي      

گونه مخالفتي با عباسيان از او نيز گـزارش نشـده اسـت بلكـه      نمود. هيچ مي
واضـع  ت سيادت قـريش و مخـالف م  برعكس او عملاً به شدت طرفدار سنّ

طلبانه امامان اسلام از اهل بيت بـوده اسـت. او از اشـرافيت     مردمي و عدالت
كرد و معتقد بود كـه مسـلمانان بايـد بـه      قريش و ناسيوناليسم عربي دفاع مي

و خدمات آنها معترف باشند و بر اين بـاور   هادليل شايستگي حقوق اعراب به
  .»اهانت به عرب نفاق است«بود كه 

ــن احمــد ت ســيادت قــريش اســت. او ي ســنّ كننــده جديــدحنبــل ت ب
طـور مطلـق اسـت.     ي خلفاي امـوي و عباسـي بـه   هاي سياست كننده توجيه

كـس حـق      و هيچ 1حنبل مدعي بود كه خلافت حق قريش است احمدبن
ندارد منكر اين حق قريشيان شود و بر ضد ايشان قيام كند و يا اين حـق  

                                                      
لـه، ابـن ابـي    بنگاه كنيد به: طبقـات الحنا  . خلافت و امامت تا روز قيامت از آن قريش است.1

 .30 قمري، چاپ اول، جلد اول، ص 1417ن، دارالكتب العلميه، يعلي، بيروت، لبنا
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اد امت بايـد از خليفـه اطاعـت    گفت افر را براي ديگران قائل شود. او مي
توانند به نافرمـاني او برخيزنـد.    كفايتي اخلاقي وي نمي كنند و به عذر بي

ي او همراه حاكم بايد جهـاد كـرد، خـواه خـوب باشـد، خـواه        به عقيده
نمازجمعه و حج و عيدين بايد با صاحبان قدرت اقامه شـود هـر    1فاسد.

زكات و عشر و خراج و  2اشند.چند مردان صالح يا عادل يا پرهيزگاري نب
  3غنيمت بايد به امير داده شود خواه به مصرف برساند يا نرساند.

سـالگي   77هجري پس از مدتي بيمـاري در   241حنبل در سال  بن احمد
مانـد. خليفـه    شود مراسم تدفين او به افسانه مي در بغداد درگذشت. گفته مي

آرامگاه او نصب كرد و در آن  اي در تمام گذاشت و كتيبه  در تجليل او سنگ
  4ت تجليل كرد.ترين مدافع سنّّ عنوان مؤمن حنبل به  از احمدبن

حنبل در دوران استفاده عباسيان از قدرت نرم در مقابل امامان  احمدبن
زيرا اساساً آراء فقهي او مخـالف   5اسلام، چندان مورد توجه قرار نگرفت

بود و براساس اين آراء عباسيان قيام عليه حاكم ولو فاجر و فاسق و ظالم 
حق نداشتند عليه امويان قيام كنند. با آغاز دوران استفاده از قدرت سخت 

حنبـل مـورد    بن و چرخش سياست عباسيان در مقابل امامان اسلام، احمد
ي  اي كه عباسيان از هيچ فقيهي بـه انـدازه   گونه توجه جدي قرار گرفت به

 اند. او ستايش نكرده

***  

                                                      
 .نگاه كنيد به: همان. . جهاد بايد به همراه امام باشد خواه امام عادل باشد يا ظالم1

 .. همان2

 .نگاه كنيد به: همان . صدقات، خراج و فيء در اختيار سلاطين است حتي اگر ظالم باشند.3

توانيد نگاه كنيد به: دانشنامه ايران و اسـلام،   حنبل همچنين مي بن . در مورد آراء و عقايد احمد4
    .1360جلد دهم، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، 

حنبـل در دوره نخسـت و حمايـت از او در     بـن  . برخي غصب خلفاي عباسي نسبت به احمد5
لـي بـه نظـر    بداننـد و » قدم قرآن«دوره دوم را ممكن است مربوط به مباحث كلامي نظير بحث 

 رسد ملاحظات سياسي بيشتر از مباحث كلامي تأثيرگذار بوده است.  مي
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  ت و جماعتيان عصر اجتهاد در اهل سنّ. پا22
ت و حنبل، پايـان عصـر اجتهـاد در اهـل سـنّ      بن با پايان يافتن عمر احمد

جماعت فرا رسيد و دليل آن نيز بسـيار روشـن و آشـكار بـود: سياسـت      
عباسيان نسبت به امامان اسلام از اهل بيت پيـامبر تغييـر يافتـه بـود و در     

از قدرت نرم تماماً كنار گذاشته شـدند و  نتيجه راهبردهاي دوران استفاده 
يك راهبرد در برخورد با امامان اسلام در پـيش گرفتـه شـد: دسـتگيري،     

تر اعدام. اين راهبرد هم در مورد امامان اسلام اجرا  زندان و هر چه سريع
حنبل حرف  بن شد و هم در مورد پيروان آنان. ترديدي نيست كه احمد مي

و اشرافيت قريشي و تبعـيض نـژادي عربـي     آخر را در دفاع از حكومت
حتي اگر حـاكم فاسـق و     زده بود و اطاعت از حاكم در هر شرايطي را  ـ

  فاجر و ظالم باشد ـ بر پيروان خود واجب ساخته بود.
گونه ارادت و گرايشي به اهل بيت پيـامبر   حنبل هيچ بن از زندگي احمد

ا رسماً مخالفت نكـرد  ي خلفهاگزارش نشده است. او با هيچ يك از سياست
ي خودكامه هيچ حقي براي مردم قائل نشد. او از هيچ هاو در مقابل حكومت

ي علوي حمايت نكرد. از طـرف ديگـر   هايك از انقلابيون مسلمان و نهضت
او نه تنها مانند ابوحنيفه و شافعي دستگير و زنداني نشد بلكه بـرعكس در  

و شـكنجه و شـهادت    دوران استفاده از قدرت سـخت و در عصـر زنـدان   
شدت تجليل و قـدرداني شـد و از او    ان حاكم از او بهامپراتورمعترضان به 

  1عمل آمد. ت ستايش بهترين مدافع سنّ عنوان مؤمن به
تشيع كه همان اسلام ناب محمدي است مذهب اقليت آگاه و مبارزي 
بود ـ و هست ـ كه در مسـير مبـارزه بـراي سـاختن جهـان طـراز قـرآن          

                                                      
ت سـيادت قـريش بـوده    ت پيامبر نبـود بلكـه سـنّ   سنّ» تسنّ«. واضح است كه منظور خلفا از 1

 تي كه از ديرباز در ميان قبايل عرب معمول بود.است. يعني همان سنّ
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ت كند. مذهب حنبلي مذهب اقليت مدافع وضع موجود و سـنّ  حركت مي
اشرافيت قرشي و عربي بوده است و سه مذهب حنفي، مالكي و شـافعي  

  آيند. شمار مي مذاهب اكثريت خاموش جهان اسلام به

. ميانگين طول عمـر امامـان اسـلام در دو دوره قـدرت نـرم و      23

  قدرت سخت
عباسيان و كمرنگ شـدن خطـر    هاي حكومت ياد شد كه با استحكام پايه

نتيجـه مانـدن راهبردهـاي اسـتفاده از      ي عباسي و بيامپراتورامويان براي 
ي مناسب اجتماعي با هاقدرت نرم و نيز پيدايش فرقه اسماعيليه كه ظرفيت

نمودهاي شيعي را به استخدام مبارزات ضدعباسي درآورده بود سياسـت  
نها مكتب فكري كه بـا شـرايط   استفاده از قدرت نرم كنار گذاشته شد و ت

حنبل بود و پس از  استفاده از قدرت سخت تناسب داشت مكتب احمدبن
او ديگر نيازي به تقويت محدثين و فقهـاي جديـد ديـده نشـد چـون بـا       
زندان و زنجير و در نهايت شهادت، امامان را يكي پس از ديگري ـ و به  

ي در مقابـل آنهـا   آوردند و نيازي بـه تقويـت كس ـ   مي سرعت ـ از پاي در 
  ديدند. نمي

ي عباسيان از قدرت نرم، فرصت بيشتري به  بنابراين در دوران استفاده
اي كـه   گونـه  تـري داشـتند بـه    شد و آنان زنـدگي طـولاني   امامان داده مي

 26ي اسـتفاده از قـدرت نـرم بـيش از      ميانگين طول عمر امامان در دوره
از قـدرت   ي ي اسـتفاده  رهسال بيشتر از ميانگين طـول عمـر آنـان در دو   

ي عباسـيان از قـدرت سـخت، عباسـيان      ي استفاده سخت است. در دوره
مترصد بودند كه در اولين فرصت ممكن امامان شيعه را از پاي درآورنـد.  

 28بـيش از   سال و به امام حسـن عسـكري   25بيش از  آنها به امام جواد
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ندادنـد و مترصـد   سـال اجـازه زنـدگي     42بيش از  سال و به امام هادي
را در همان دوران كـودكي از پـاي درآورنـد و بـه      (عج)نبودند تا امام زما

شهادت برسانند. به همين دليل است كه ميانگين طول عمر امامـان شـيعه   
ي استفاده از قدرت  وشش سال كمتر از دوره در اين دوران بيش از بيست

  نرم است.
ي  اسلام در دو دوره: ميانگين طول عمر امامان 2ي  جدول شماره

  ي نرم و سختهااستفاده از قدرت

  نام دوره
نوع

 رويكرد
  نام امامان

سال
 تولد

سال
شهادت

طول
 عمر

تفاوتميانگين

قدرت نرم
(دوره تساهل
 و تسامح)

فرهنگي
و 

اجتماعي

 65 148 83 امام صادق
3/58 

7/26 

 55 183 128 امام موسي كاظم
 55 203 148 امام رضا

درت ق
  سخت

امنيتي و 
  نظامي

   25 220 195 امام جواد
 6/31 42 254 212 امام هادي

   28 260 232يعسكرامام حسن 
 

  

ي استفاده از  ت در دو دوره: امامان اهل جماعت و سن3ّي  جدول شماره
  سخت ي نرم وهاقدرت

  نام
سال
 تولد

سال
  وفات

  ملاحظات رويكردنام دوره

 150 80 ابوحنيفه
درت ق

  نرم

فرهنگي
و 

 اجتماعي

ت در اين دوران امامان اهل سنّ
هم مورد حمايت قرار 

شدند. گرفتند و هم كنترل ميمي
 179 93 انسبنمالك

 204 150 شافعي

  241  164حنبل بن احمد
قدرت 
 سخت

امنيتي و 
  نظامي

در اين دوران از احمدبن 
اي  سابقه طور بي حنبل به

  حمايت شد.
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  ب اصلي در جهان اسلام. مذاه24
توان به  شناسي تاريخي مذاهب اصلي مسلمانان جهان را مي از نظر جامعه

ي اول اسـلام نـاب محمـدي يـا مـذهب       سه دسته تقسيم كرد. در دسـته 
تـرين   هـايي اسـت ولـي اصـلي     گيرد كه خود داراي شاخه امامت قرار مي

ي ما ايـن   هعقيد شاخه در اين مذهب، مذهب شيعه دوازده امامي است. به
مذهب (شيعه اثني عشري) ـ كه مذهب اهل بيت است ـ همـان مـذهبي     

دانيم كه پيامبر، امام بـود و   شد. مي است كه در عصر پيامبر به آن عمل مي
نظام سياسي در عصر پيامبر نظام امامت بود و مـذهب رسـمي در عصـر    

 ي دوم مذاهب اكثريـت خـاموش و يـا    پيامبر مذهب امامت بود. در دسته
گيرنـد.   مذاهب جماعت يعني سه مذهب حنفي، مالكي و شافعي قرار مي

مذهب تشيع، مذهب اقليت مبارزي است كه بـراي احيـاي اسـلام نـاب     
  كند.محمدي مبارزه مي

مذاهب اكثريت خاموش ـ يا به تعبيري كه امـروز رواج دارد مـذاهب    
جماعت ـ مذاهب اكثريت جمعيت جهان اسلام اسـت و اكثريـت مطلـق     

لمانان جهان پيرو اين سه مذهب ـ كه از يك نظر يك مـذهب اسـت    مس
  باشند. كه سه فقيه نامدار دارد ـ مي

  توان به موارد زير اشاره كرد. ي اين سه مذهب ميهااز ويژگي
. بنيانگذاران نامدار اين سه مذهب يـا بهتـر بگـوييم فقهـاي نامـدار      1

  اند. امبر بودهمندان به اهل بيت پي همذاهب جماعت، هر سه از علاق
اند و در مجموع از وضع موجـود   . آنها هر سه از منتقدين خلفا بوده2

داده بـه   انـد و هرگـاه شـرايط اجـازه مـي      خلافت رضايت كـافي نداشـته  
كردنـد و   ي ضدخلافت حمايت ميهامخالفت با خلفا برخاسته و از نهضت

ر و زنـداني  در اين راه تا آنجا جلو رفتند كه دو نفر از اين سه نفر دستگي
  شدند و ابوحنيفه در زندان جان باخت.
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ناپذير با خلفـا بـراي تغييـر     ي برگشت گاه وارد يك مبارزه . آنها هيچ3
گاه  ي اسلامي نشدند ولي هيچ نظام خلافت و احياء نظام امامت در جامعه

  ي نظام خلافت نيز نبودند. از مدافعان چشم و گوش بسته
د آزادي و برقراري نظام امامـت ايـن   رسد در صورت وجو . به نظر مي4
آمدند و پيروان آنها نيـز   شمار مي ها، حتماً جزء طرفداران نظام امامت به چهره

ي دفـاع از   كه اكثريت خاموش جهـان اسـلام بودنـد و هسـتند وارد عرصـه     
شـدند و در آينـده نيـز پيـروان ايـن       امامت و برقراري عدالت در جامعه مـي 

ت خود به اهل بيت پيـامبر، در صـورت وجـود    مذاهب با حفظ عشق و اراد
  شرايط مناسب، جزء مدافعان نظام امامت و مذهب امامت خواهند بود.

گيـرد. اگرچـه    ت سـيادت قـريش قـرار مـي    در دسته سوم مذهب سنّ
ت بـود ولـي   تـرين مـدافع سـنّ    حنبل به تعبير خليفه عباسي مؤمن احمدبن

ذهب بود. ابتدا بايـد توجـه   ت نبود بلكه احياگر اين مگذار مذهب سنّ پايه
االله نيست زيرا اگـر منظـور    ت رسولسنّ» تسنّ«داشته باشيم كه منظور از 

ت، آمد. منظـور از سـنّ   وجود نمي گونه اختلافي به االله بود هيچ ت رسولسنّ
ي ترور  همين دليل پس از توطئه ت سيادت و اشرافيت قريش است. بهسنّ

ــربن ــوراي   عمـ ــيس شـ ــه دوم و تأسـ ــاب خليفـ ــره،   خطـ ــش نفـ شـ
داران بزرگ قريش بود بـه علـي گفـت     عوف كه از سرمايه بن عبدالرحمن

ي پيـامبر و سـنت    دست من بده تا با تو بر قرآن و سـيره  دست خود را به
كنم  شيخين بيعت كنم. علي گفت به قرآن و سيره و سنت پيامبر عمل مي

ت رسـد منظـور از سـنّ    ولي عمل به سنت شيخين را نپذيرفت. به نظر مي
ت پذيرش سـيادت قـريش و   مشترك شيخين (ابابكر و عمر) عمل به سنّ

همكاري با اشرافيت قريش بود وگرنه مسـلم اسـت كـه آن دو صـحابي     
ترين مرزي كـه آنـان را    مدعي نبوت و آوردن كتاب جديد نبودند و دقيق
سـاخت پرهيـز از نظـام     از علي و ساير صحابي انقلابي پيـامبر جـدا مـي   
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ويـژه همكـاري بـا نخبگـان      سازش با اشراف قريش بـه سياسي امامت و 
اموي بود ولي عثمان اين شرايط را پذيرفت و خـود را در مقابـل قـريش    

ويژه امويان متعهد ساخت هر چند در نهايت نيز قربـاني شـد. بنـابراين     به
ي سوم نيز دقيقاً به همان راه رفت و به سنت  ي دوم، خليفه پس از خليفه

گيري اشـرافيت   ي آن شكل ريش وفادار ماند و نتيجهسيادت و اشرافيت ق
ي اموي بود كه در نهايت خود عثمان نيز در امپراتورگذاري  قرشي و پايه

  راه اين اشرافيت قرباني شد و از ميان رفت.
تـرين   االله باشد اهل بيت پيـامبر بـزرگ   ت رسول، سنّ»تسنّ«اگر منظور از 

ت سـيادت و اشـرافيت   يست. سـنّ اند ولي افسوس كه چنين ن تپاسداران سنّ
ت باعـث گـروش   ت ديرپايي در ميان اعراب بود و اتفاقاً همين سنّقريش سنّ

  اغلب قبايل عرب به اسلام پس از فتح مكه و مسلمان شدن قريش شد.
ت سيادت قريش و احترام بـه  حنبل از پاسداران سرسخت سنّ احمدبن

كرد و آنـان   مياشرافيت قريش بود او بر ضرورت حكومت قريش تأكيد 
دانست و در هـر حـال كـه باشـند اطاعـت از آنهـا را واجـب         را امام مي

دانسـت ولـو فاسـق و فـاجر      دانست او تبعيت از حاكمان را لازم مـي  مي
  باشند و اين حرف آخر در حمايت و دفاع از اشرافيت قريش بود.

ت و عباسيان در شرايطي كه به قدرت مطلق رسيده بودند مذهب سـنّ 
ديدند و به همين  از اشرافيت و حاكميت قريش را به نفع خود مي و دفاع

ي  حنبـل عمـلاً اجـازه    بـن  كردند و پـس از احمـد   دليل از آن حمايت مي
  تأسيس هيچ مذهب جديدي را ندادند.

شود مذهب  طور كلي بايد گفت آنچه امروز مذهب شيعه ناميده مي به
اشت و از آن عمـلاً  االله است. يعني او خود اين مذهب را د شخص رسول

رفـداري از  ي مذهب شيعه حمايـت و ط هاپيروي كرد زيرا يكي از ويژگي
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ي اعتقـادات   ي كـانوني همـه   عدالت در نقطـه  عدالت است. از نظر تشيع
بينـي انسـان مسـلمان را     ي مركزي جهان انسان مسلمان قرار دارد و هسته

وسـت و  دهد. خدا عادل است و عدالت او عين ذات ا عدالت تشكيل مي
ي پيـامبران خـدا برشـمرده     ي عمومي همههايزي را از ويژگيتس قرآن ظلم

جويـان   ي ابراهيم با نمرود، موسي با فرعون، عيسي با برتري است؛ مبارزه
ي عـدل   يهود و پيامبر اسلام با قريش، مبارزاتي عادلانه و در جهت اقامـه 

ن و داسـتاني بـا سـتمكارا    بوده اسـت و هـيچ پيـامبري سرسـازش و هـم     
تـر باشـد و    ن را نداشته است. امام جامعه نيز بايد از همـه عـادل  اخودكام

ي كمـال تحقـق عـدالت در     عدالت شرط احراز مقام امامت است و نقطه
يك فرد مقام عصمت است. پيامبر امام بـود و معصـوم بـود و پـس از او     
علي دومين امـام اسـلام و اولـين امـام پـس از پيـامبر اسـت و او يـازده         

دش از نسل فاطمه به شهادت تاريخ همه امام و معصوم هستند و او فرزن
انـد همـه در راه هـدايت بشـريت و      و ده فرزند ديگرش كه امامان اسلام

ترين مشـهد آنـان كـربلا بـوده      اند و بزرگ ي عدل به شهادت رسيده اقامه
ي اين نظام  است. نظام سياسي در مذهب شيعه نظام امامت است و وظيفه

عدل است و امام به همراه امت همه وظيفـه دارنـد ايـن نظـام را     ي  اقامه
ي شرعي دارند وگرنه  وجود آورند و همه در پيدايش و حفظ آن وظيفه به

در پيشگاه خداوند مسئول خواهند بود و در روز قيامت موآخذه خواهنـد  
ي عدالت در امور  كه در ساير مذاهب اصرار جدي بر مسئله شد. در حالي

شود و در مذهب احمـد حنبـل حتـي تبعيـت از      و سياسي نمياجتماعي 
را  هـا ايـن ويژگي  ،4ي  شـماره شود. جـدول   حاكم ظالم واجب شمرده مي

  دهد: نشان مي
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  ي مذاهب اسلامها: ويژگي4ي  جدول شماره

نام مذهب
 هاويژگي

  حنبلي  شافعي  مالكي  حنفي  شيعه

  ي تاريخي ريشه
از زمان 
 پيغمبر

از زمان
 ابوحنيفه

ماناز ز
 انسبنمالك

از زمان 
  شافعي

از زمان 
 حنبل بن احمد

  طرفدار  طرفدار  طرفدار  پيرو  رابطه با اهل بيت
طرف و گاه  بي

  مخالف

  سكوت  سكوت  سكوت امامت  نوع حكومت
تبعيت از حاكم 
 ولو ظالم باشد.

گيري نسبت  موضع
  ي عدل به اقامه

وجوب 
 شرعي

 طرفداري

در صورت 
  امكان

طرفداري در 
صورت 

  كانام

طرفداري 
در 

صورت 
  امكان

وجوب اطاعت
از حاكم ولو 
ظالم و فاجر 

  باشد.
 

  . امامت و آزادي25
ي مذهب شيعه اصل آزادي است. شيعه معتقد اسـت  هاكي ديگر از ويژگيي

و هـيچ فـرد حقيقـي و     1سـت هاانسانكه آزادي حق مشروع و خدايي تمام 
  حقوقي اجازه ندارد آزادي كسي را از او سلب كند.

ترين اصل ديگري كه مورد احترام مذهب تشـيع اصـل    بالأخره مهمو 
اي بايد بتواند خود، سرنوشت  است حق تعيين سرنوشت است. هر جامعه

  2خويش را تعيين كند.
ي هاي دوران عباسي نهادينه شدن تضادهاي اجتماعي در قالبهااز ويژگي

. مذهبي و پايدار شدن اين تضادها بـه صـورت اختلافـات مـذهبي اسـت     
مذهب امامت از عصر پيامبر وجود داشت و پس از پيامبر، فاطمه، علـي و  

                                                      
 .(قرآن مجيد) . لااكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي1

 .. ان االله لايغير ما بقومٍ حتي يغيرو ما به انفسهم (قرآن مجيد)2
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كردند. مذهب سنت پـس از   ساير امامان و انقلابيون مسلمان از آن دفاع مي
ي دوم در  وجود آمد و پس از ترور خليفه تدريج و عملاً به رحلت پيامبر به

شد ولي هنـوز  عنوان يك شرط ياد  شوراي شش نفره علناً و عملاً از آن به
صورت يك مذهب رسمي اعلام وجود نكرده بـود. علـي    طور كامل و به به
ت سيادت قريش را كه نوعي حركـت ارتجـاعي و   صراحت، عمل به سنّ به

آمد نپذيرفت زيرا اين  شمار مي ي عصر جاهليت به بازگشت ضمني به رويه
ت سبب تجديد حيات اشـرافيت قرشـي و عصـبيت عربـي در جامعـه      سنّ

شد ولي عثمان آن را پذيرفت. اختلافاتي كه در عصر حكومـت   مي مياسلا
ي جمـل،  هـا وجود آمـد و موجـب پيـدايش جنگ    علي با تحريك امويان به

صـورت   صفين و سپس نهروان شد چون خيلي جنبه مذهبي پيدا نكـرد بـه  
دار چندان ماندگار نماند ولي در عصر عباسي تضادهاي اجتمـاعي در   دامنه

  مذهبي نهادينه و ماندگار شد. يهاقالب تفاوت
سـازند كـه در دو    ت يك مـدرج را مـي  مذاهب امامت، جماعت و سنّ

گيرند و مذاهب اكثريـت   ت قرار ميطرف اين مدرج مذاهب امامت و سنّ
  گيرند. خاموش يا جماعت در وسط اين مدرج قرار مي

مذهب امامت طرفدار آزادي و مـذهب سـنت در مقابـل آن اسـت و     
عني است كه بين انسان و خدا هيچ مانع سياسي، اقتصادي، آزادي بدين م

فرهنگي و اجتماعي نبايد وجود داشته باشد و انسان راه خدا را با اختيـار  
 خود بايد بپيمايد.

***  

  . دو اقليت و يك اكثريت26
ت در جهان اسلام دو اقليت هسـتند. مـذهب   پيروان مذاهب امامت و سنّ

شـود   شود و وقتي كه گفته مي شناخته مي نام مذهب حنبلي ت امروز بهسنّ
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ت و جماعت، منظور مذهب حنبلي و سه مـذهب ديگـر   مذاهب اهل سنّ
باشـد پيـروان مـذاهب جماعـت (حنفـي،       (حنفي، مالكي، و شافعي) مـي 

مالكي و شافعي) اكثريت خاموش و اكثريـت مطلـق جمعيـت مسـلمانان     
  دهند. جهان را تشكيل مي

ت، مـذهب اقليـت   ز و مـذهب سـنّ  مذهب تشيع، مذهب اقليت مبـار 
گانه حنفـي، مـالكي و شـافعي مـذهب      مدافع وضع موجود و مذاهب سه

اكثريت خاموش جهان اسلام هستند. در شرايط بيداري، پيـروان مـذاهب   
ي هـا شوند و بـه نقـد حكومت   جماعت به پيروان مذهب امامت نزديك مي

ومـت  پردازنـد و خواهـان آزادي، عـدالت و برقـراري حك     خودكامه مـي 
شوند و بدين ترتيب از مدار سنت سيادت حاكمان خـارج و   صالحان مي

  شوند. نزديك مي يبه مدار مردمي امامت محمد
ي خودكامـه سـكوت   هـا ولي در شرايط اختناق آنهـا در برابـر حكومت  

  پردازند. طور ضمني با آنان به همكاري و مراوده مي كرده و گاه به
% پيرو مـذهب  4يرو مذهب امامت و مسلمانان جهان پ %23امروزه بيش از 

التأسيس نظير وهابيـت، بهائيـت، احمديـه و...     هاي جديد % پيرو فرقه2ت و سنّ

% مسـلمانان  70كه پيروان مذاهب اكثريـت خـاموش بـيش از     هستند. در حالي

  ، حاوي اين آمار است:5ي  دهند. جدول شماره جهان را تشكيل مي

  بندي مذاهب : دسته5ي  جدول شماره

  تمذهب سنّ مذاهب جماعت مذهب امامت م تاريخينا
  حنبلي حنفي، مالكي، شافعي  شيعه شهرت اجتماعي

  ميليون نفر 50 ميليون نفر950 ميليون نفر300 جمعيت
  4* 71  23 درصد

هاي وهابيت، بهائيت، احمديه و... محاسبه نشده است.  در اين جدول جمعيت فرقه
درصد نسبت به جمعيت مسلمانان  2ر حدود ميليون نفر يعني د 30جمعيت آنها 

 شود.جهان تخمين زده مي
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شود تا از مذاهب جماعـت كـه مـذاهب اكثريـت      كوشش شديدي مي
ت نام بـرده شـود و   خاموش جهان اسلام است همواره در كنار مذهب سنّ

شـوند در   ت و جماعت بـا هـم ناميـده مـي    ي سنّ هنمعمولاً مذاهب چهارگا
) عمـلاً از نتـايج وجـود    1(يـا مـذهب جماعـت    كه مذاهب جماعت حالي

مقاومت و پايداري امامان اسلام در مقابل اشرافيت قريش و ارتجاع عـرب  
باشند زيرا اگر نبود پايداري و مقاومت آنها، عباسيان در مقابلـه بـا آنهـا     مي

شـدند و در نتيجـه ايـن سـه مـذهب       نيازمند به استفاده از قدرت نرم نمي
گيـري رونـد تجديـد     ي شـكل  ولي مذهب سنت نتيجهآمدند  وجود نمي به

داري مكه و ارتجاع عرب در تاريخ اسلام  حيات اشرافيت قريش و سرمايه
گيـري تـاريخي آن معلـول مقاومـت و پايـداري       است و وجود آن و شكل

امامان بر سر اصول اسلام ناب محمـدي نيسـت بلكـه اساسـاً از نخسـتين      
  اسلام موضع داشته است. لحظات پيدايش خود در مقابل امامان

بنابراين بايد مذاهب امامت و جماعت را در مقابل مذهب سنتّ ديد و 
ت و جماعت را در مقابل مذهب امامت. مذاهب جماعت از نه مذاهب سنّ

لحاظ تاريخي خاستگاهي ويژه دارند و وجود آنها مديون مقاومـت امامـان   
رنوشـتي متفـاوت از   باشد و ذاتـاً سرشـت و س   اسلام و تشيع در تاريخ مي

گذاران اصلي آنها اساساً  ت سيادت اشرافيت قريش دارند. و پايهمذهب سنّ
كردنـد بلكـه    از يك پايگاه عربي و قرشي به مسائل جهان اسلام نگاه نمـي 
ي اسلامي بـه   آنها تنها محدثيني بودند كه از موضع اكثريت خاموش جامعه

ابوحنيفه اصالتاً عرب نبودند تـا  كردند و برخي از آنها مانند  مسائل نگاه مي
بخواهند از يك پايگاه عربي و قرشي به مسـائل جهـان اسـلام و موضـوع     
حكومت و سياست نگاه كنند. با توجه به خاسـتگاه تـاريخي مـذاهب (يـا     

                                                      
. سه مذهب حنفي، مالكي و شافعي از نظر مشي سياسي يك مذهب هستند. مـذهب سـكوت   1

 در مقابل حكومت مگر در يك شرايط خاص و ويژه اجتماعي.
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مذهب) اكثريت خاموش و قرابت نسبي آنها با پيروان مـذهب امامـت، در   
خودآگـاهي تـاريخي در   شرايط وجود يك روند انقلابي برخاسته از يـك  

آيـد كـه در جـدول     دست مي بندي جديد جمعيتي به جامعه اسلامي تركيب
، نشان داده شده است. در اين شرايط مذاهب اكثريت خـاموش  6ي  شماره

  .1و اقليت مبارز در كنار هم قرار مي گيرند

  بندي نيروهاي اجتماعي در جهان اسلام در شرايط انقلابي : تركيب6ي  جدول شماره

  هاي استعماريفرقه مذهب سنت مذاهب امامت و جماعت نام

وهابيت، بهائيت، احمديه، و... حنبليشيعه، حنفي، مالكي و شافعي شهرت

  نفر 000/000/30نفر000/000/50 نفر 000/000/250/1جمعيت

  2 4 94 درصد

بندي نيروهاي اجتماعي در شـرايط سـكوت و سـكون و     ولي تركيب
كنـد در   نشان داده شده است] فرق مـي  7ي  جدول شمارهاختناق [كه در 

اين شرايط مذاهب اهل جماعت در كنار مذهب سنت كه تبعيت از حاكم 
 كند، قرار مي گيرند. ـ در هر شرايطي ـ را توصيه مي

  

بندي نيروهاي اجتماعي در جهان اسلام در  : تركيب7ي  جدول شماره
  شرايط اختناق و سركوب

  هاي استعماري فرقه مذهب امامت ماعتمذاهب سنت و ج نام

حنفي، مالكي، شافعي، و شهرت
  حنبلي

وهابيت، بهائيت، احمديه،  شيعه
  و...

  000/000/30ـ/000/000/300 000/000/000/1 جمعيت

  2 23 75 درصد

                                                      
ر از كشورهاي عربـي قبـل از   . غرب كوشيد با رفرمهاي سياسي در شمال آفريقا و برخي ديگ1

آنكه خودآگاهي تاريخي در اين كشورها صورت بگيرد نماد قدرت تغيير داده ولـي نهـاد آن را   
در اختيار خود بگيرد و با تقويت غيرمستقيم حركتهاي تكفيري تحقق يك انقـلاب بنيـادين در   

 اين كشورها را به عقب بيندازد.  
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هـاي   ي ريشـه  علائم باليني موجود درستي داوري و تحليل مـا دربـاره  
كنـد. گـرايش نيروهـاي     تأييـد مـي   تضادهاي اجتماعي در جهان اسـلام را 

انقلابي به جمهوري اسلامي ايران نظير حمـاس و جهـاد اسـلامي و حتـي     
ناپـذير عينـي    مردم كشور و دولت سني سوريه امروزه يك واقعيت كتمـان 

انـد كتمـان    ي اسلامي كـه در شـمال آفريقـا پديـدار شـده     هاهستند. حركت
ب اسـلامي ايـران قـرار    تـأثير الهامـات ناشـي از انقـلا      كنند كه تحـت  نمي

اند و ترس وحشتناك و بزرگ حاكمان بر جهـان امـروز از نزديكـي     داشته
پيروان مذاهب امامت و جماعت به يكـديگر اسـت و بـراي جلـوگيري از     
چنين رخدادي كشتار شيعيان جهان در دستور كار گروههـاي ارتجـاعي و   

مقاومت و انقلاب  وسيله آنها از مدار واپسگرا قرار گرفته است تا مگر بدين
  خارج شوند و مجدداً همگرايي مذاهب جماعت و سنت تداوم پيدا كند.

تعجب نبايد كرد اگـر امـروز جريـان وهابيـت از دل مـذهب حنبلـي       
عبدالوهاب از يك خاستگاه حنبلي برخاسته اسـت   بيرون آمده و محمدبن

د ي خـو  هـا بـه نوبـه    هاي جديدي را زائيده است و اين فرقه و خود فرقه
اند و كشتار شيعيان در عـراق   ساز پيدايش گروههاي تروريستي شده زمينه

اند زيـرا   عام مردم سوريه را در دستور كار خود قرار داده و پاكستان و قتل
ست كه در آن ا  اي اي از فرآيندهاست و هر فرآيند زنجيره تاريخ مجموعه
حلقه يا حلقات ي پيدايش  يا حلقات قبلي و زمينه  ي حلقه هر حلقه نتيجه

  بعدي است. 
تيميـه اسـت.    حنبل مكتب ابن حلقه واسطه وهابيت به مذهب احمدبن

اي حنبلي مـذهب متولـد شـد و     قمري در خانواده 664تيميه در سال  ابن
رشد كرد ولي كار بـزرگ او تشـديد و تقويـت تضـادهاي اجتمـاعي در      

  جهان اسلام و خونين كردن روابط فرق اسلامي بود.
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ه در مجموع آثار خود صدها بار از لفـظ كـافر، يقتـل، مرتـد،     تيمي ابن
استفاده كـرده اسـت و در تمـام ايـن     » وجب توبته والا قتل«الدم و  حلال

  موارد تكفير و قتل ساير فرق مسلمان منظور او بوده است.
گري به اين معناست كه فهم  تيميه از اصطلاح سلفيه و سلفي منظور ابن

ب و سنت از فهم خلـف برتـر اسـت. منظـور از     سلف قرون فاضله از كتا
دانيم قرن اول قـرن   قرون فاضله قرن اول و دوم و سوم هجري است و مي

گـذاري و   ي اموي در شرق و قرن دوم و سوم قـرون پايـه  امپراتورپيدايش 
تيميه روايتـي منسـوب بـه     ي اموي در غرب است. دليل ابنامپراتورتثبيت 

اين روايت » 1لقرون قرني ثم بلوني ثم بلونيخير ا«گويد  پيامبر است كه مي
 ـتيم چهار بار در صحيح بخاري با مضامين مختلف تكرار شده است. ابن ه ي

با تمسك به اين روايت مدعي شد همه چيز در اين سه قرن بهتر از قـرون  
  ديگر است و اين سه قرن را قرون فاضله ناميده است.

قـرن اول و دوم و سـوم   تيميـه كـه مسـلمانان را بـه      معلوم نيست ابن
دهد ولي چرا آنان را به خود شخص رسول االله و اهل بيـت او   ارجاع مي

الذكر همه مسلمانان جهـان را ـ    دهد. او بر اساس حديث فوق ارجاع نمي
  دهد. كه پيرو او نباشند ـ كافر شمرده و حكم به قتل آنان مي

را نمـوده   تيميه كمـال اسـتفاده   وهابيت در دوران معاصر از مكتب ابن
است. آنها مسلمانان را به خاطر توجه و احترام به پيامبر و اهل بيت او و 
زيارت قبور آنها و زيارت مزار آنها و عشـق ورزيـدن و توسـل بـه آنهـا      

رو دسـت بـه تخريـب     مشرك و قتل آنها را واجب اعلام كردند و از اين
مسـجدالنبي و   انـد  بارگاه آنها در مدينه و عراق زدند ولي هنـوز نتوانسـته  

                                                      
 .473. صحيح بخاري، حديث شماره 1
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بارگاه پيامبر را تخريب كنند. بسيار طبيعي است كسي كه خدا را دوسـت  
بدارد دوستان خدا را دوست خواهد داشت و كسي كه ماوراء الطبيعـه را  

اند نابود شده نخواهد پنداشت.  اولياء خدا را كه از دنيا رفتهو  قبول داشته
عبـدالوهاب نيـز بـه     دبنتيميه، تكفير مسلمين در آثار محم ـ گذشته از ابن
الاسلام ده چيـز   عبدالوهاب در رساله نواقض شود. محمدبن وفور ديده مي

را سبب مشرك شدن و كافر شدن مسلمانان دانسته است كه يكي از آنهـا  
كسي كه ميان خود و خداوند واسطه قرار دهد و آن واسطه را بخواند و «

  »از وي طلب شفاعت كند.
كوتي هدايت است. هر كس، كسـي را در  دانيم شفاعت صورت مل مي

اين دنيا هدايت كند او را در آخرت شفاعت كرده اسـت. بـه ايـن دليـل     
است كه مي گويند اولين گروه شفعاء در قيامت پيـامبران هسـتند و بعـد    

كنند پيـامبران   علما و بعد شهدا. زيرا اولين گروهي كه مردم را هدايت مي
ابراين طلـب شـفاعت بـه معنـي طلـب      هستند و بعد علما و بعد شهدا. بن

يك معنـي مهـم آن ايـن    » اشفع لنا عنداالله«گوييم  هدايت است. وقتي مي
تـرين   تـرين و اصـلي   و اين مهم» ما را به سوي خدا هدايت كن«است كه 

تيميه طلب هدايت به سـوي   عبدالوهاب و ابن معناي آن است و محمدبن
و اين به معني نقض رسـالت  دانند  خدا از اولياي الهي را كفر و شرك مي

  پيامبران و نفي مأموريت الهي آنان است.
هـا   عبـدالوهاب از ايـن آمـوزه    تيميه و محمدبن ولي ظاهراً مقصود ابن

بيشتر جنبه سياسي آنهاست نه جنبه فقهي، حديثي و كلامي آنها زيرا اين 
شـود و   ها موجب تقويت تضادهاي اجتماعي در جهان اسلامي مـي  آموزه
  كند. ن دليل غرب از وهابيت حمايت ميبه همي
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انـد كـه    گروه پديـدار شـده   هاگري، ده امروز از درون رهيافت سلفي
وجه مشترك آنها تمسك به ظواهر اسلام ولي مبارزه بـا امـت اسـلام بـه     

  ويژه كساني است كه رويكرد آنان احياء اسلام ناب محمدي است.
كثريـت خـاموش جهـان    اند ماهيت اسلام را در ميان ا سه مرد توانسته

اسلام تغيير دهند كه هر يك سرفصل يك مرحله جديـد در ايـن فرآينـد    
حنبل ديني كه مدافع عـدالت و مخالفـت ظلـم و حـامي      اند. احمدبن بوده

محرومين و مستضعفين و پرچمدار آزادي بود را به صورت دين تبعيـت  
ي كه باعـث  تيميه توحيد از امام حاكم ولو ظالم و فاجر باشد درآورد. ابن

هاي مسلمان و ايجـاد عقـد بـرادري در ميـان آنهـا       وحدت و اتحاد توده
شد را به وسـيله اخـتلاف و تضـاد و تكفيـر مسـلمانان جهـان مبـدل         مي

عبدالوهاب به دست طرفداران خود و به نفع رويكـرد   ساخت و محمدبن
تيميه اسلحه داد تا كساني كه به نفع حاكمان ظالم فـاجر تكفيـر شـده     ابن

بودند را به نام كافر و مرتد و رافضـي بكشـند و بـا خونشـان صـفحات      
تاريخ را رنگين كنند و بدين صورت بود از دين عدالت، تبعيـت از سـتم   

ي تضادها و دشمنيهاست  آفريده شد و از مكتب توحيد كه شفابخش همه
ابزاري براي تفرقه و تضاد و قتل و غارت به وجود آمد و بـدين ترتيـب   

موي جانشين عدالت محمدي شد و تضـاد تكفيـري جانشـين    اشرافيت ا
  وحدت توحيدي گرديد.

***  

  ي تاريخي . تضادهاي اجتماعي و سه دوره27
ي متفاوت را در رديابي تضادهاي اجتماعي در  از لحاظ تاريخي سه دوره

ي اول از فتح مكه آغاز شـده و تـا    توان مطالعه كرد. دوره ت اسلام ميملّ
ويكـم   يابد يعني از سال هشتم تا سـال چهـل   متداد ميشهادت امام علي ا
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وسه سال. در ايـن دوره (منهـاي دوران حكومـت     هجري و به مدت سي
امام علي در قسمتي از قلمرو اسلامي) پس از رسالت پيامبر عملاً مذهب 

ي داخلـي  هـا وجـود آمـده اسـت و جنگ    سنت در مقابل مذهب امامت به
  دوران رخ داده است. خونين جمل، صفين و نهروان در اين

ي امپراتـور اموي در شـرق و پيـدايش    امپراتوري دوم با انحلال  دوره
تـا   132عباسي آغاز تا شهادت امام رضا امتداد يافته است يعني از سـال  

سـال در ايـن دوران گذشـته از مـذهب      72هجري و به مدت  204سال 
و در وجود آمده است  سنت، مذاهب جماعت (يا مذهب جماعت) نيز به

  اين دوران اختلافات مذهبي در جهان اسلام نهادينه شد.
ي سوم از قرن پانزدهم ميلادي آغاز و تـا قـرن نـوزدهم امتـداد      دوره

وجود آمـده كـه بـه عقيـده      هاي جديد به يافته است و در اين دوران فرقه
  مورخين، استعمار غرب در پيدايش آنها دخالت داشته است.

 ـ   شود بدين صورت ملاحظه مي ت افزايش تضـادهاي اجتمـاعي در ملّ
ي حـاكم در باورهـاي عمـومي بـراي     هاي مـداخلات قـدرت   اسلام نتيجه

ي آنان بوده است. در عصر جديد، گذشته از مـذهب،   نهادينه كردن سلطه
ي حـاكم آمـده و انـواع تضـادهاي     هامكاتب فلسفي نيز به استمداد قـدرت 

نـد و يـا آنهـا را گسـترش     ا وجـود آورده  اجتماعي را در ميان مسلمانان به
دار ديگـري اسـت وگرنـه در عصـر      اند كه اين خود بحث دامنـه  بخشيده
ي  االله دين و مذهب يكي بود و دين اسـلام معيـار عقيـده و سـيره     رسول

 23پيامبر مذهب همه و نوع حكومت نيز امامت بود و پيامبر امـام بـود و   
امامت خود امت را  سال در مكه و مدينه نبوت كرد و ده سال در مدينه با

 رهبري كرد و دولت اسلامي را تشكيل داد.

***  
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  . مقاومت در مقابل امامت28
مقاومت در مقابل امامـت كـه در حقيقـت بـه معنـي مقاومـت در مقابـل        
عدالت است كه در زمان پيامبر به ويژه پس از رحلت ايشان بسيار شديد 

ت حكـم  بوده است. عدالت شـرط امامـت اسـت و از آن گذشـته عـدال     
كند كه در رأس امت ـ كه حركت به سوي خدا را اداره كرده اسـت ـ     مي

تر است يعني از همـه توانـاتر،    امامي قرار گيرد كه از همه به خدا نزديك
  تر و زيباتر است. تر، خلاق تر، لطيف داناتر، عادل

تـر از مقاومـت در مقابـل     مقاومت در مقابل امامت پيامبر بسيار شـديد 
به معني اعلام پيام خدا به بشريت بود و » نبوت«ه است. چون نبوت او بود

بـه   هاتهنگامي كه قريش و اعراب دريافتند كه اين اعلام موجب گرايش ملّ
شود از ايـن موقعيـت اسـتقبال     المللي آنها مي اسلام و تقويت موقعيت بين

نمودند و از آن كمال بهره را بردند ولي امامت به معنـي اجـراي اسـلام در    
و  هـا جويي و آزهـا و برتـري   هامل بود و اجراي اسلام در عمل با خواسـت ع

رو مقاومـت در مقابـل امامـت     استكبار قريش در تضاد قرار داشت از ايـن 
  پيامبر شديدتر از مقاومت در مقابل نبوت پيامبر بوده است.

جـويي بـا اشـكال گونـاگون      در مقابل حركت پيامبر، مقاومت و سـتيزه 
اين ستيزش جنگ رواني عظيمي بود كه عليه اسلام به ظاهر شد. يك وجه 

ي نخستين بعثت پيامبر در مكه آغاز شد هاراه افتاد. اين جنگ رواني در سال
ابوطالـب    ي اقتصادي پيـامبر در شـعب   تداوم يافت. محاصره هاسال و براي 

ي  هـاي ايـن سـتيزش بـود. توطئـه      هاشم يكي ديگر از چهـره  همراه با بني
ي سنگين نظامي عليه ايشان و يارانش از ابعاد هاپيامبر و جنگ نافرجام ترور

ي اسلامي پس از فتح  ديگر اين ستيزش بوده است. بالأخره نفوذ در جامعه
مكه و يارگيري از ميان اصحاب پيامبر و عبور از دوران مشـهور بـه دوران   
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ــا نمادهــاي اســلامي از امپراتــورخلفــاي راشــدين و تأســيس يــك  ي ب
گر اين ستيزش بوده است و سرانجام همين جريان تـاريخي  هاي دي چهره

ي صـليبي بـه مسـلمانان و    هاي ايبري و تحميل جنگ جزيره با عبور از شبه
ساله به مسيحيان، تمدن سكولار را در غرب پديدار سـاخت   ي سيهاجنگ

. استفاده از ترور، جنـگ روانـي، جنـگ    1و رهبري آن را به دست گرفت
جـويي عليـه اسـلام نـاب      و ديگر اشكال سلطه نظامي، محاصره اقتصادي

دليل نيست كه امامان اسلام از  محمدي در تاريخ همواره تداوم يافته و بي
انـد. امـام    همه ترور شده و به شهادت رسيده يعسكرتا امام حسن  علي

نيــز همــراه بــا زنــان و فرزنــدان و يــارانش در عاشــورا مــورد   حســين
ار گرفـت و خـودش و يـارانش شـهيد و     ترين تهاجمات ارهابي قر بزرگ

ستيز  انگيز اينكه اين جريان اسلام زنان و كودكانشان اسير شدند و شگفت
يي داشته است. مذهب حنبلي كـه مـذهب   هاهميشه در جهان اسلام سرپل

توجيه قدرت حاكم است و در قرون وسطي از خلفـاي امـوي و عباسـي    
كنـد. از درون   حمايت ميكرد امروز نيز عملاً از قدرت حاكم  حمايت مي

 ،وجـود آمـد و از بسـتر ايـن رهيافـت      اين مذهب رهيافـت وهابيـت بـه   
گروههايي به وجود آمدند كه اعمال خشونت عليه رهيافـت اسـلام نـاب    

هـاي   محمدي و مقاومت براي ايجاد جهان طراز قرآن را سرلوحه برنامـه 
چم مبـارزه بـا   اند كه پر عام مسلماناني زده خود قرار دادند و دست به قتل

انـد و از آزادي   امپرياليزم آمريكا و صهيونيسم جهاني را بـر دوش گرفتـه  
  كنند. فلسطين و رهايي قدس و اتحاد مسلمانان جهان حمايت مي

                                                      
اي توضيحات بيشتر نگاه كنيد بـه: محمدحسـن زورق: دو حركـت در تـاريخ (دوره سـه      . بر1

 .1390جلدي) دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران، 
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گر قدرت حـاكم بـه جـاي مبـارزه بـا       در شرايط كنوني، اقليت توجيه
د استكبار جهاني به اقليت مدافع اسلام ناب محمدي و تلاشگر براي ايجا

دهنـد و اكثريـت    كنند و آنها را هدف قرار مـي  جهان طراز قرآن حمله مي
انـد بايـد    ي بيداري و هشياري رسـيده  خاموش جهان اسلام اگر به مرحله

ي هـا برخيزند و از اقليت مدافع اسـلام نـاب محمـدي دفـاع كننـد و راه     
محمدي در تاريخ را بگشايند. اين انتظار تاريخ اسـت   پيروزي اسلام ناب 

در اين صورت است كه امامت محمدي به سـلطنت سـياه سـفياني در     و
  تاريخ پايان خواهد داد.
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السَّقا ابراهیم الابیاری و عبد الحفیظ شبلی، القسم الثانی، الجـزأین الثالـث و الرابـع،    

 المرکز العری لخدمة الکتاب.
فهارسـها: مصـطفی   السیرة النبویة لا بن هشام، حققها و ضبطها و شـرحها و وضـع    .٦

السقّا ابراهیم الابیاری و عبـدالحفیظ شـبلی، القسـم الاول، الجـزأین الاول و الثـانی،      
 المرکز العربی لخدمة لکتاب.

و کارکردهای قدرت نرم در فرآیند سیاست خـارجی و امنیـت    هانامه دفاع، شاخص .٧
 .١٣٩٠عیچهارم، مرکز تحقیقات راهبردی دفا ه ملی جمهوری اسلامی ایران، شمار

الامام ابی عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیـر، ابـن بردزبـه البخـاری:      .٨
 صحیح نجاری، الجرءِ الخامس اداره الطباعه المنیریه، عالم لکتب، بیروت.
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الامام ابی الحسین مسلم بن الحجاج: صحیح مسلم: اعتنی به: ایمن ابراهیم الزاملـی،   .٩
دمحمد خلیل، المجله الثالث، عالم الکتب، الطبعـه الاولـی،   محمدمهدی السید، محمو

 میلادی. ١٩٩٨هجری قمری  ١٤١٨
الامام ابی الحسین مسلم بن الحجاح: صحیح مسلم، اعتنی به: ایمن ابراهیم الزاملی،  .١٠

محمدمهدی السید، محمود محمد خلیل، المجله الرابع، عالم الکتب، الطبعه الاولـی،  
 .میلادی ١٩٩٨هجری قمری  ١٤١٨

ترجمه  تاریخ الرسل و الملوک (تاریخ طبری)، ).١٣٨٥طبری، محمد بن جریر ( .١١
 ابوالقاسم پاینده، چاپ هفتم، جلد پنجم، تهران: انتشارات اساطیر.

، ترجمـه  تاریخ الرسل و الملوک (تاریخ طبـری)  ).١٣٨٥( ــــــــــــــــــــ .١٢
 انتشارات اساطیر. تهران:ابوالقاسم پاینده، چاپ ششم، جلد چهارم، 

 ، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.ژئوپولتیک ).١٣٧٧الله ( عزّتی، عزت .١٣
، جلـد نخسـت، چـاپ سـوم،     مبـانی سیاسـت   ).١٣٦٥الحمیـد (  ابوالمحمد، عبد .١٤

 تهران:طوس
ي ابوالفضل قاضی، چاپ  ، ترجمهشناس سیاسی جامعه ).١٣٥٨دوورژه، موریس ( .١٥

 ان انتشارات جاویدان.اول، تهران: سازم
تـاریخ روضـه الصـفّا فـی     ). ١٣٨٥میرخواند، محمدبن خاوند شاه بن محمـود (  .١٦

فـر، جلـد    ي جمشـید کیـان   ، به تصـحیح و تحشـیه  سیرةالانبیاءِ و الملوک و الخلفا
 چهارم، چاپ دوم، تهران: انتشارات اساطیر. 

روضـه الصـفّا فـی    تـاریخ  ). ١٣٨٥میرخواند، محمدبن خاوند شاه بن محمـود (  .١٧
فر، جلد سوم،  ي جمشید کیان ، به تصحیح و تحشیهسیرةالانبیاءِ و الملوک و الخلفا

 انتشارات اساطیر.  چاپ دوم تهران:
 .١٣٨٥د آیتی، تهران، انتشارات سروش، چاپ نهم، مقرآن مجید، ترجمه عبدالمح .١٨
تهـران: مرکـز    الاول،، المجله الحکمه میزان ).١٣٦٢شهری، محمد ( الرّی المحمدی .١٩

 النشر مکتب الاعلام الاسلامی.
، المجله الثامن، تهـران: مرکـز النشـر    میزان الحکمه). ١٣٦٣( ـــــــــــــــــــ .٢٠

 مکتب الاعلام الاسلامی.
، جلـد اول، چـاپ دوم،    فرهنگنامه موضوعی قرآن کریم ).١٣٨٤خاتمی، احمد ( .٢١

 .یتهران: دفتر نشر فرهنگ اسلام
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، جلـد دوم، چـاپ دوم،    فرهنگنامه موضوعی قرآن کـریم ). ١٣٨٤ــــــــــ  (ـ. ٢٢
 . یتهران: دفتر نشر فرهنگ اسلام

   .، صحیح بخاریهجری٢٥٦بخاری،  بن بردزبه  ةبن ابراهیم بن مغیر .٢٣
24. Henry Mintzberg, James Brian Quinn, Sumantra Ghoshal (1995): The 

Strategy Process, European Edition, Prentice Hall International,Uk. 



 

 




